
 

 كريماعجاز قرآن 
[1] 

 نگاه كلي به اعجازبخش اول: 
 

 :اعجاز وموارد مشابه آن .اولا 

فرق اعجاز با كرامات وكارهاي مرتاضين وسحره وامثال آنها در )ادعا ادعا وتحدي توسط پیامبران:  .1

وتحدي( است، يعني اينكه پيامبر ميگويد من با اذن خدا كاري ميكنم كه شما نميتوانيد آن را انجام دهيد، واين 

 .عمل خارق العاده امتيازی است که خداوند به من داده تا باور کنيد که من پيامبرم

بجز پيامبران، كساني كه كارهاي غير عادي انجام ميدهند ادعاي نبوت  یر پیامبران: . عدم ادعای غ2

، مثلا كرامات زيادي از ائمه معصومين عليهم السلام يا اولياء والا اين توانايی را از دست ميدهند، نميكنند

ه نميکردند، ولی خدا صادر شده است، ولی مسلم است كه ائمۀ هرگز ادعای نبوت يا هرچه که حق آنها نبود

دربارۀ ديگر اوليای خدا اگر فرض کنيم يکی از آنها از راه حق دور شود مطمئنا توانايی کرامت از او 

 گرفته خواهد شد.

 در اين مثالها افرادی که کارهای غير عادی انجام داده اند هرگز ادعای نبوت ننموده اند. مثال: چند .3

ايشان با علمي از كتاب داشت توانست در يک چشم به هم زدن تخت بلقيس را از سبأ  :آصف برخیا -یک

كَ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتاَبِ أنَاَ آتَِي﴿منتقل کند ونزد حضرت سليمان عليه السلام بياورد. قرآن ميفرمايد: 

ا رَآَ  ا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَب يِ لِيَبْلوَُنيِ أأَشَْكُرُ أمَْ أكَْفرُُ وَمَنْ شَكَرَ بِهِ قبَْلَ أنَْ يرَْتدََّ إلَِيْكَ طَرْفكَُ فلَمََّ هُ مُسْتقَِرًّ

پيش »}کسی که دانشی از کتاب داشت گفت: (. 40)النمل: ﴾فَإنَِّمَا يشَْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفرََ فَإنَِّ رَب يِ غَنيٌِّ كَرِيمٌ 

وهنگامی که )سليمان( آن )تخت( را نزد خود ثابت « آن را نزد تو خواهم آورد از آنکه چشم برهم زنی،

م يا آوراين از فضل پروردگار من است، تا مرا آزمايش کند که آيا شکر او را بجا می»وپابرجا ديد گفت: 

کند، وهر کس کفران نمايد )بزيان خويش نموده کنم، وهر کس شکر کند به نفع خود شکر میکفران می

 «{.است، که( پروردگار من بی نياز وکريم است

وَاتلُْ عَلَيْهِمْ نبَأََ الَّذِي آتَيَْنَاهُ آيَاَتنِاَ فاَنْسَلَخَ مِنْهَا فَأتَبْعََهُ الشَّيْطَانُ ﴿قضيۀ او در قرآن آمده است:  :بلعم باعورا -دو

وَلكَِنَّهُ أخَْلدََ إلَِى الأرَْضِ وَاتَّبعََ هَوَاهُ فمََثلَهُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ إنِْ تحَْمِلْ ( وَلوَْ شِئنْاَ لرََفعَْناَهُ بهَِا 175فكََانَ مِنَ الْغَاوِينَ )

 ﴾هُمْ يتَفَكََّرُونَ عَلَيْهِ يلَْهَثْ أوَْ تتَرُْكْهُ يلَْهَثْ ذَلِكَ مَثلَُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاَتنَِا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لعَلََّ 

}وبر آنها بخوان سرگذشت آن کس را که آيات خود را به او داديم، ولی )سرانجام( خود  (.176الأعراف:)

خواستيم، )مقام( او را با اين را از آن تهی ساخت وشيطان در پی او افتاد، واز گمراهان شد * واگر می

حال خود رها کرديم(  بهست؛ پس او را ا برديم؛ )اما اجبار، بر خلاف سنت ماآيات )وعلوم ودانشها( بالا می

، به او حمله کنیمثل او همچون سگ )هار( است که اگر  ،از هوای نفس پيروی کردواو به پستی گراييد، و

کند؛ اگر او را به حال خود واگذاری، باز همين کار را میآورد، ودهانش را باز، وزبانش را برون می

اين مثل گروهی است که آيات ما را تکذيب (، شودنمی)گويی چنان تشنه دنياپرستی است که هرگز سيراب 

 ({.بيدار شوندنها( بازگو کن، شايد بينديشند )واين داستانها را )برای آ ،کردند

 واتل﴿في تفسير القمي في قوله تعالى: در اين باره آمده است:  337صفحۀ  8يک روايت در الميزان جلد 

حدثني أبي عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: أنه  الآية قال: ﴾عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا



أعطى بلعم ابن باعورا الاسم الاعظم، وكان يدعو به فيستجاب له فمال إلى فرعون، فلما مر فرعون في طلب 

موسى وأصحابه قال فرعون لبلعم: ادع الله على موسى وأصحابه ليحبسه علينا، فركب حمارته ليمر في طلب 

يد أن ويلك على ماذا تضربني؟ أتر)وسى فامتنعت عليه حمارته فأقبل يضربها فأنطقها الله عز وجل فقالت: م

 .ولم يزل يضربها حتى قتلها فانسلخ الاسم من لسانه (معك لتدعو على نبي الله وقوم مؤمنين؟ ءيأج

ه بلعم باعورا داد، وبا اين اسم }تفسير قمي از امام رضا عليه السلام نقل ميكند: خداوند اسم اعظم خود را ب

هر دعايي مينمود مستجاب ميشد، ولي او  پيروی فرعون شد، ووقتی که فرعون در پی دستگيری موسی 

واصحابش شد از بلعم خواست که عليه موسی دعا کند تا خداوند او واصحابش را نگه داشته تا فرعون 

به موسی برسد وای الاغ حاضر به حرکت نبود، بلعم  بتواند آنان را بگيرد، بلعم الاغ خود را سوار شد تا

)وای بر تو چرا مرا ميزنی؟ آيا ميخواهی به بلعم گفت:  هاو را کتک زد وخداوند الاغ را به صدا دراورد

من با تو همراهی کنم تا عليه پيامبر خدا وقوم مؤمنين دعا کنی؟(، وبلعم همچنان الاغ را زد تا آن را کشت 

 اعظم از يادش رفت{.وبدنبال آن اسم 

[2] 

ا ألَْقَوْا قَالَ ألَْقوُا فلََ ﴿چشم بندی بسيار بزرگی انجام دادند که قرآن درباره شان ميفرمايد:  سحرۀ فرعون: -سه مَّ

وهنگامی « شما بيفکنيد». }گفت: (116)الأعراف: ﴾سَحَرُوا أعَْينَُ النَّاسِ وَاسْترَْهَبوُهُمْ وَجَاءُوا بسِِحْرٍ عَظِيمٍ 

 بندی کرده وترساندند، وسحر عظيمی را پديد آوردند{.)وسايل سحر خود را( افکندند، مردم را چشمکه 

اين مرتاضان با سخت گرفتن بر خود وتحمل فشارهای طاقت فرسا وبسيار طولانی  مرتاضان هندی: -چهار

کسی تاکنون نقل هرگز که معمولا سالها به درازا ميکشد، به توانايی های خاصی دست می يابند، ولی 

 کرده باشد.نکرده که يک مرتاض هندی ادعای نبوت يا هر نوع کرامت مربوط به خداوند 

 

ا   :دو نوع اعجاز از پیامبران سراغ داریم .ثانیا

 موارد ذيل: مانند  معجزاتی که برای اثبات نبوت بوده است:. 1

 ﴾عَصَاهُ فَإذَِا هِيَ ثعُْباَنٌ مُبيِنٌ فَألَْقىَ ﴿مار: به  عليه السلام تبديل شدن عصاي حضرت موسى -یک

 })موسی( عصای خود را افکند، ناگهان اژدهاي آشکاری شد{. (.107)الأعراف:

وَأوَْحَيْناَ إلَِى مُوسَى أنَْ ألَْقِ عَصَاكَ ﴿: عليه السلام خوردن عصاها وتنابهای سحره توسط عصاي موسى -دو

« عصای خود را بيفکن!»به موسی وحی کرديم که:  ما} (.117)الأعراف:  ﴾فَإذَِا هِيَ تلَْقفَُ مَا يَأفْكُِونَ 

 گرفت{.وسايل دروغين آنها را بسرعت بر آن عصا ناگهان 

فاَدِعَ وَالدَّمَ آيَاَتٍ مُفصََّلاتٍ ﴿ :فرعون وقومشبر  عذابانواع  -سه لَ وَالضَّ فَأرَْسَلْناَ عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقمَُّ

ها ( طوفان وملخ وشپش وقورباغهمانند}سپس )بلاها  (.133)الأعراف: ﴾فَاسْتكَْبرَُوا وَكَانوُا قَوْمًا مُجْرِمِينَ 

 وجمعي ت جنايتکاریه تکبر ورزيدآنها ولی ؛ بر آنها فرستاديم - هايی از هم جدا بودندکه نشانه -وخون را 

 بودند{.

ن ﴿: توسط حضرت عيسى عليه السلام ساختن پرنده -چهار وَرَسُولًا إلِىَٰ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أنَ يِ قدَْ جِئتْكُُم بآِيةٍَ م ِ

ب كُِمْ  ينِ كَهَيْئةَِ الطَّيْرِ فَأنَْفخُُ فِيهِ فيَكَُونُ طَيْرًا بِإذِْنِ اللهِ رَّ }و)او را به  (.49)آل عمران: ﴾أنَ يِ أخَْلقُُ لكَُمْ مِنَ الط ِ

ای از طرف گويد:( من نشانهرسول وفرستاده به سوی بنی اسرائيل )قرار داده، که به آنها میعنوان( 

به فرمان دمم وسپس در آن میسازم ام، من از گِل چيزی به شکل پرنده میپروردگار شما برايتان آورده

 گردد{.ای میخدا پرنده



وَأبُْرِئُ الأكَْمَهَ وَالأبَْرَصَ ﴿: ه السلامعلي شفاي مريضان وزنده كردن مرده ها توسط حضرت عيسى -پنج

[ را بهبودی }وبه اذن خدا کورِ مادرزاد ومبتلايان به برص ]پيسی (.49)آل عمران: ﴾وَأحُْييِ الْمَوْتىَ بِإذِْنِ اللهِ 

 کنم{.بخشم، ومردگان را به اذن خدا زنده میمی

 :عليه السلام كه يک روز آب رودخانه برای او بوده وروز ديگر برای تمام مردم صالححضرت  ۀناق -شش

ای است )که آيت الهی اين ناقه»}گفت:  (.155)الشعراء: ﴾قَالَ هَذِهِ نَاقةٌَ لهََا شِرْبٌ وَلكَُمْ شِرْبُ يوَْمٍ مَعْلوُمٍ ﴿

 است( برای او سهمی )از آب قريه(، وبرای شما سهم روز معين ی است{.

}قيامت  (.1)القمر: ﴾اقْترََبتَِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقمََرُ ﴿توسط رسول الله صلى الله عليه وآله:  شق القمر -هفت

 نزديک شد وماه از هم شکافت{.

 مانند: كه معمولا براي نجات پيامبران بوده است :اعجاز براي انجام بعضي كارها. 2

قوُهُ وَانْصُرُوا آلَِهَتكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ فاَعِلِينَ قلُْنَا يَا نَارُ كُونِي برَْدًا  قَالوُا﴿ :نجات حضرت ابراهيم از آتش -یک حَر ِ

او را بسوزانيد وخدايان خود را ياری کنيد، اگر کاری »(. }گفتند: 69-68)الأنبياء: ﴾وَسَلامًا عَلىَ إِبْرَاهِيمَ 

 «{.باش لامت بخشای آتش بر ابراهيم سرد وس»گفتيم:  ولی ما« از شما ساخته است

 ( }ما قرباني عظيمی را فدای او کرديم{.107) ﴾وَفدََيْنَاهُ بذِِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿: سر حضرت اسماعيلکارد نبريدن  -دو

 فكََانَ فاَنْفلَقََ ﴿فأَوَْحَيْناَ إلَِى مُوسَى أنَِ اضْرِبْ بعَِصَاكَ الْبحَْرَ  :موسىحضرت باز شدن دريا توسط عصاي  -سه

« عصايت را به دريا بزن»(. }وبدنبال آن به موسی وحی کرديم: 63كُلُّ فرِْقٍ كَالطَّوْدِ الْعظَِيمِ﴾ )الشعراء:

 )عصايش را به دريا زد،( ودريا از هم شکافته شد، وهر بخشی همچون کوه عظيمی بود{.

 

ا  حاضر بودند وآن صحنه را  ۀ انجام معجزهلحظجز كساني كه در  است:بوده  ایلحظهاعجاز انبیا  .ثالثا

، پندارنديممخالفان اين خبرها را خرافات ورمان  لذا استبوده واز بين رفته ديدند، براي ديگران تنها يك خبر 

 البته غير از قرآن که ما سخن ديگری دربارۀ آن داريم.

[3] 

ا  هرچند معجزه بهترين اثبات بر نبوت يک پيامبر است، ولی عملا معجزه سبب  معجزه:عملی فایدۀ  .رابعا

 ست، البته جز قرآن کريم:بوده امردم ناکثر ايمان 

اکثر مردمی که معجزه را مشاهده ميکردند ايمان  :نبوده است مردماكثریت  ایمان معجزه سبب. 1

ي آب كافي براناقۀ حضرت صالح  دنرونمياوردند، مثل اکثريت کسانی که نسوختن حضرت ابراهيم، خ

خوردن عصاي موسى تمام تنابها وعصاهاي  ،، تبديل شدن عصای موسی به يک مار بزرگيك شهر

دليل عدم ايمان شايد اين باشد كه هدف آنها از تقاضاي  را ديدند.يا شق القمر توسط پيامبر اسلام  ساحران،

 ستند به هر صورت ممکن پيامبر را شکست دهند.معجزه از پياميران ايمان آوردن نبوده بلکه ميخوا

مردمی که به دليل دوری مکانی يا زمانی نميتوانند پيامبر را ببينند،  :یستچمردم اکثریت سبب ایمان . 2

برای اثبات رسالت او انتظار معجزه ندارند، آنها يا بر اثر تربيت دينی ويا تحت تاثير تبليغ دين به سوی 

 .، هرچند هيچ معجزه ای را در طول زنگی خود نمی بينندعقيدۀ بخصوصی سوق داده ميشوند

مردم با پذيرش يک عقيده تمام مسائل مربوط به آن از جمله معجزاتی  :استپذیرش معجزه  عقیده موجب .3

وچون اکثريت پيروان يک مذهب با پيامبر آورندۀ آن عقيده که از آن پيامبر نقل ميشود را نيز ميپذيرند، 

معجزه را بر اساس روبرو نشده ودر نتيجه معجزه های او را نيز نديده اند، ميتوان گفت که اکثر مردم 

 عقيده ميپذيرند، نه اينکه عقيده را بر اساس معجزه.

وقتی کفار به يک پيامبر اعتراض ميکنند که از کجا بدانيم تو فرستادۀ خدايی،  . برای اثبات نبوت است:4

 راو بايد در جواب آنها کار خارق العاده ای داشته باشد که نبوتش را ثابت کند، در واقع اگر پيامبری د



برابر تمام تقاضاهای معجزه توسط مردم کاری انجام ندهد حتی پيروانش نيز به شک ميافتند، يعنی اينکه 

 معجزه اساسا راه را بر منکرين پيامبر ميبندد.

[4] 

 اعجاز ادبي قرآنبخش دوم: 
 :چرا اصل اعجاز قرآن ادبي است. اولا 

در زمان حضرت عيسى  بيماريموسى و چون سحر در زمان حضرت با زمانه: انبیا تناسب اعجاز. 1

اند، لذا معجزات موسى شبيه سحر ومعجزات عيسى شبيه پزشكي  بوده منتشروادبيات در زمان پيامبر اسلام 

 .بوده، وقرآن هم يك تحفه غير قابل تكرار ادبي است

 در اين باره يک روايت از امام رضا عليه السلام نقل ميکنيم: . یک روایت:2

قدس سددره بسددنده عن أبي يعقوب البغدادي قال: قال ابن السددك يت لأبي الحسددن الرضددا عليه روى الصدددوق 

السدددلام: لماذا بعث الله عز وجل موسدددى بن عمران عليه السدددلام بالعصدددا ويده البيضددداء وآلة السدددحر، وبعث 

، وبعث محمدا صلى الله عليه واله وسلم بالكلام والخطب.  عيسى عليه السلام بالطب 

ا بعث موسددددى عليه السددددلام كان الأغلب على أهل فقال له  أبوالحسددددن عليه السددددلام: إن الله تبارك وتعالى لم 

عصدددره السدددحر فأتاهم من عند الله عز وجل بما لم يكن عند القوم وفي وسدددعهم مثله وبما أبطل به سدددحرهم 

 1فيه الزمانات وأثبت به الحجة عليهم، وإن الله تبارك وتعالى بعث عيسدددددددى عليه السدددددددلام في وقت ظهرت

ما أحيا لهم الموتى وأبرأ  له وب ما لم يكن عندهم مث تاهم من عند الله عز وجل ب فأ ناس إلى الطب  واحتاج ال

الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى وأثبت به الحجة عليهم، وإن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صدددددددلى الله عليه 

ب والكلام )وأظنه قال: والشعر( فأتاهم من كتاب الله واله وسلم في وقت كان الأغلب على أهل عصره الخط

 عز وجل ومواعظه وأحكامه ما أبطل به قولهم وأثبت به الحجة عليهم.

فقال ابن السكيت: تالله ما رأيت مثلك اليوم قط فما الحجة على الخلق اليوم؟ فقال عليه السلام: العقل يعرف به 

 .2فيكذ به فقال ابن السكيت: هذا والله الجواب الصادق على الله فيصد قه والكاذب على الله

ابن سکيت از امام رضا عليه السلام ميپرسد: چرا خداوند موسی بن عمران عليه السلام  :ۀ روایتترجم. 3

را با عصا ودست سفيد ودستگاه سحر فرستاد، عيسی عليه السلام را با پزشکی، ومحمد صلی الله عليه وآله 

 فرستاد؟ وسلم را با سخن وسخنوری

امام فرمود: خداوند وقتی موسی عليه السلام را فرستاد که سحر در ميان اهل آن زمان غلبه کرده بود )يعنی 

نبودند، د که توانای انجام مشابه آن را کربيش از هر دانشی مطرح بود(، لذا خداوند چيزی بر آنها نازل 

واز اينرو سحر آنها را باطل وحجت را بر آنها تمام فرمود، همچنين خدای متعال عيسی عليه السلام را در 

زمانی فرستاد که بيماريهای مزمن وبهبود نايافتنی فراوان شده ومردم نياز به پزشکی داشتند، لذا عيسی از 

ا بياورند، حتی مردگان را زنده وافراد نابينا يا طرف خداوند راه حلی آورد که مردم نميتوانستند مانند آن ر

، وبدينوسيله حجت را بر آنها تمام فرمود، وهمچنين خداوند محمد مداوا نمودياری خدا گرفتار پيسی را با 

صلی الله عليه وآله را وقتی فرستاد که غالب بر اهل آن زمان سخن وسخنوری بود )راوی گويد: ظاهرا 

تاب خدا را برای آنها آورد با پندها واحکام خود تا اينکه سخنی برای گفتن نداشته شعر را هم گفت(، لذا ک

 وحجت بر آنها تمام گرديد.

                                                           
به معنی نبودن بعضی از اعضا یا کارامد نبودن آنها است، وشاید این کلمه از زمان گرفته شده یعنی یک بیماری در جمهرة آمده است که )زمانة(  1

 مزمن )ادامه دار(.
 .86ص 2جعیون اخبار الرضا علیه السلام  2



ابن سكيت گفت: به خدا سوگند که تاکنون کسی مانند تو را هرگز نديده ام، پس امروز حجت بر خلق چيست؟ 

راست يا دروغ از خدا نقل ميکنند را امام عليه السلام فرمود: عقل، زيرا با آن ميتوان کسانی که سخن 

 شناخت، تا بتوان اين يک را تصديق وآن را تکذيب نمود، ابن سكيت گفت: به خدا سوگند جواب همين است.

 

ا. رشد تدریجی انسان در طول تاریخ: انسان با گذشت زمان پيشرفت فکری ميکند، به عنوان يک معيار  ثانیا

 برای نشان دادن پيشرفت فکری انسان ميتوان به مقدار پذيرش ملتها نسبت به دعوت انبيا اشاره کرد.

پس از حدود هزار سال دعوت به سوی خدای يگانه تنها تعدادی اندکی از آنها ايمان آوردند  . قوم نوح:1

يه السلام توانست آنها را در گوشه ای از کشتی خود جای دهد، وشايد اين تعداد اندک که حضرت نوح عل

 د.نهمگی فرزندان ونوادگان خود نوح باش

قرآن دربارۀ ملتی که حضرت ابراهيم عليه السلام در ميان آنها رشد کرد اشاره ای به  . قوم ابراهیم:2

پس از ذکر درگيری ابراهيم با قوم کافر خود ميفرمايد:  از سورۀ عنكبوت 26ايمان کسی نميکند، تنها در آيۀ 

 ﴿فَآمََنَ لهَُ لوُطٌ﴾، }پس لوط به او ايمان آورد{.

در زمان حضرت موسی عليه السلام آنچه از قرآن معلوم ميگردد اين است که غير از بنی  . قوم موسی:3

اسرائيل تنها سحرۀ فرعون که تعداد اندکی بوده اند همراه با مؤمن آل فرعون ايمان آورده اند، البته ايمان 

 ردم ايمان آوردند.اکثر بنی اسرائيل نيز مصلحتی بوده است، ولی در هر حال تعدادی نه چندان زياد از م

از سورۀ آل عمران معجزات حضرت عيسی را بيان ميکند، سپس ميفرمايد:  49ديديم که آيۀ  . قوم عیسی:4

ا أحََسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أنَْصَارِي إلِىَ اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ أنَْصَارُ اللهِ آَ  دْ بِأنََّا هَ مَنَّا بِاللهِ وَاشْ ﴿فلَمََّ

 کيست که ياور»( }هنگامی که عيسی از آنان احساس کفر )ومخالفت( کرد، گفت: 52مُسْلِمُونَ﴾ )آل عمران:

م، ما ياوران خدايي»حواريان ]شاگردانِ مخصوصِ او[ گفتند: « من به سوی خدا )برای تبليغ آيين او( گردد؟

ايم{. اين آيات نشان ميدهد که مردم به حضرت م آوردهبه خدا ايمان آورديم، وتو )نيز( گواه باش که ما اسلا

عيسی نيز ايمان نياوردند، ووقتی از آنها پرسيد که ياران من به سوی خدا کيست تنها حواريون اعلام ايمان 

 كردند، وتعداد آنها طبق روايات دوازده نفر است.

اد زيادی از آنها در زمان خود پيامبر امت اسلام تنها امتی است که تعد . رشد فکری اعراب قبل از اسلام:5

ايمان آورده اند، ودليل اين مسئله را بايد در رشد فکری انسان يافت، هرچند قدرت فوق العادۀ قرآن نيز 

سببی اساسی در تسليم مردم بوده است. اولين ملتی که با اسلام روبرو شدند يعني اعراب به سرعت دين 

د برای آنان قابل قبول نبود که مهمترين آنها پذيرش امير المؤمنين عليه خدا را پذيرفتند، هرچند بعضی موار

السلام به عنوان امام ورهبر بلا فصل بعد از پيامبر صلی الله عليه وآله ميباشد، واين پذيرش نياز به رشد 

 است.بالاتری دارد که در ابتدای ظهور اسلام نبوده وبه زمان ظهور امام زمان عليه السلام موکول شده 

 

ا لثثا  ب قبل از اسلام:اعرا وضعیت فرهنگی. ا

مردم جزيرة العرب قبل از ظهور اسلام جاهل ونادان بودند، هيچگونه دانشی  :نبودن علم قبل از اسلام. 1

مطرح نبود، در بعضی شهرها حتی يک نفر يافت نميشد که سواد خواندن ونوشتن داشته باشد، ولذا عربها 

ونصاری( احترام فراوان داشتند زيرا آنها را دانا ميديدند، ولی علمای اهل کتاب  نسبت به اهل کتاب )يهود

حاضر نبودند هرگونه اطلاعات يا دانشی را به اعراب منتقل کنند، آنان به بهانۀ اينکه علم را فقط به اهلش 

 بايد داد حتی به پيروان خود نيز چيزی تعليم نميدادند.

 



اخلاقيات بسيار ناپسندی ميان  بود که جهالتهانادانيها وبه سبب همين  اعراب قبل از اسلام: جهالت .2

 :مياوريم آنها جهالت سه مثال از قرآن دربارۀ اکنون ،گرديدرايج  اعراب

رَ أحََدُهُمْ باِلأنُْثىَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، )زنده به گور کردن دختران(  :وأد -یک يتَوََارَى مِنَ ﴿وَإذَِا بشُ ِ

رَ بهِِ أيَمُْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أمَْ يدَُسُّهُ فيِ التُّرَابِ ألَا سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ﴾ )نحل (، }هرگاه 59-58:الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بشُ ِ

شود، وبه شد ت به يکی از آنها بشارت دهند دختر نصيب تو شده، صورتش )از فرط ناراحتی( سياه می

داند( گردد، )ونمیگردد بخاطر بشارت بدی که به او داده شده، از قوم وقبيله خود متواری میخشمگين می

 کنند{.آيا او را با قبول ننگ نگهدارد، يا در خاک پنهانش کند، چه بد حکم می

ِ ذَنْبٍ قتُلِتَْ﴾ )تكوير: دختران زنده به گور شده سؤال (، }ودر آن هنگام که از 9-8﴿وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُئلِتَْ، بأِيَ 

 به کدامين گناه کشته شدند؟{. :شود

(، 31اء:ر﴿وَلا تقَْتلُوُا أوَْلادَكُمْ خَشْيَةَ إمِْلاقٍ نحَْنُ نرَْزُقهُُمْ وَإيَِّاكُمْ إِنَّ قتَلْهَُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيرًا﴾ )اس :قتل فرزندان -دو

 دهيم، مسلماً کشتن آنها گناه بزرگی است{.شما را روزی میفرزندانتان را از ترس فقر نکشيد، ما آنها و و}

ئيِ وَلدَْنهَُمْ وَ ﴿ظهار:  -سه هَاتهُُمْ إلِاَّ اللاَّ هَاتهِِمْ إنِْ أمَُّ ا هُنَّ أمَُّ ن ن سَِائهِِم مَّ إِنَّهُمْ ليَقَوُلوُنَ مُنكَرًا الَّذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنكُم م ِ

نَ الْقَوْلِ وَزُورًا کنند می« ظهار»(، }کسانی که از شما نسبت به همسرانشان 2)مجادله: اللهَ لعَفَوٌُّ غَفوُرٌ﴾وَإنَِّ  م ِ

يعنی تو نسبت به من بمنزله مادرم هستی(، آنان هرگز مادرانشان « أنَتِ عَلیَّ کَظهَرِ أمُ ی»گويند: )می

داوند خگويند، واند، آنها سخنی زشت وباطل میاند که آنها را به دنيا آوردهنيستند، مادرانشان تنها کسانی

 بخشنده وآمرزنده است{.

کری رشد ف دارای ذشتهگبه دليل تأخر زمانی از اقوام انبيای  اعرابگفتيم که  . زمینۀ رشد ادبی اعراب:3

دچار نوعی خلأ فکری شده  محروم بودند، از اينرو آنها هر نوع منبع علمی از بودند، همچنين گفتيم که آنها

ه ادبيات تامين نمودند، از طرفی ديگر انسان نيازمند به زيبايی است، بودند، که حل آن را در روی آوردن ب

ولی طبيعت خشک وخشن جزيرة العرب هيچ زيبايی را در بر نداشت مگر زيبايی زن، لذا اعراب هميشه 

شعر خود را با غزليات آغاز ميکردند، وچون اين نوع زيبايی هيچ جنبۀ فکری ندارد لذا اعراب زيبايی را 

 ستجو نمودند وتوانستند زيباترين سخنان را در قالب شعر، نثر يا خطابه ارائه دهند.در سخن ج

[5] 

عيسی  چرا ميگويی که معجزه سبب ايمان نشده است، مثلا سحرۀ فرعون، يا پيروان حضرت اشکال:

 عليه السلام ايمان آوردند.

 جواب:

لازم است بحث رشد تدريجی انسان در طول تاريخ را دوباره مطرح  . رشد تدریجی انسان:نکتۀ اول

ات زيادی از زمانهای قديم نداريم، شايد تنها اطلاعات مفيدي که وجود دارد دربارۀ عکنيم، البته ما اطلا

ايمان به خدا باشد، که اين خود معيار خوبی برای سنجش رشد فکری است، لذا آن را در زمانهای گذشته 

 ب تاريخی پيامبران اولوا العزم بررسی ميکنيم.وبه ترتي

در قرآن نامی از پيامبران اولوا العزم آمده است: ﴿فَاصْبرِْ كَمَا صَبرََ أوُلوُ  . پیامبران اولوا العزم:نکتۀ دوم

سُلِ﴾ )احقاف: (، مفسرين بحثی دارند که منظور از انبيای اولوا العزم چه کسانی است، 35الْعزَْمِ مِنَ الرُّ

لی بيشترين احتمال اين است که منظور اين پنج پيامبر بزرگوار باشند: نوح، ابراهيم، موسی، عيسی، و

ومحمد عليهم وآلهم السلام. شايد سبب اين نامگذاری اين باشد که آئين اين پنج تن فراگير بوده وحتی 

 ند.انبيای پس از آنها نيز به شريعت آنها عمل کرده وتغييری در احکام دين نميداد

قرآن اعجازی را از حضرت نوح نقل نميکند، واکثريت مردم در زمان آن حضرت . نوح علیه السلام: 1

بت پرست وکافر بوده وبر همين بت پرستی باقی ماندند تا طوفان آنها را از بين برد، واين مسئله نشان 



غيب برايشان قابل قبول ميدهد که مردم آن زمان آنچنان کوته نگر بودند که ايمان به خدای پشت پردۀ 

 نبود، در ضمن شايد نقش طوفان نوح پاکسازی جامعۀ انسانيت بلکه کرۀ زمين از آلودگی های مفسد باشد.

ابراهيم ابتدا در بابل )عراق( بوده سپس به شام )فلسطين( هجرت کرد، وچند  السلام:علیه  ابراهیم .2

چ خبری از ايمان مردم به ايشان نيست، هرچند سفری نيز به حجاز )جزيرة العرب( داشته است. ولی هي

معجزاتی نيز ديده اند مانند نسوختن ابراهيم در آتش وجوشش چشمۀ زمزم زير پای اسماعيل، ولی دو 

فرزند ابراهيم: اسماعيل در حجاز واسحاق در شام نسل زيادی داشته ودر ميان آنها مؤمنينی بوده اند، از 

اشته ولی باز هم بسيار اندک بوده است، زيرا به مرور زمان شرک را اينرو قدری مردم پيشرفت فکری د

 مخلوط دين کرده وکعبه که مرکز ايمان بود را به بتخانه تبديل نمودند.

شايد بتوان گفت که يک نقش اساسی حضرت ابراهيم ساختن مسجد باشد، گفته ميشود كه كعبه )مسجد 

ن رفت تا اينکه ابراهيم کعبه را به کمک اسماعيل دوباره الحرام( را حضرت آدم ساخت ولي آثار آن از بي

برپا کرد، همين وضع دربارۀ مسجد الاقصی نيز گفته ميشود که آدم ساخت وابراهيم آثار از بين رفتۀ آن 

را دوباره سازی نمود، ودر مسجد الاقصی آثار فراوانی از ابراهيم وپيامبران پس از ايشان وجود دارد، 

و مسجد به ابراهيم نسبت داده ميشوند نه آدم، وهر دو قبلۀ مؤمنين ومرکز حج ميباشند، ولی اکنون اين د

 يعنی ابراهيم برپا کنندۀ نقطه های مرکزی برای ارتباط انسان با خدا ميباشد.

ايمان سحره نشانۀ يک امر خاص است، وآن اين است که اگر کسی به دنبال  . موسی علیه السلام:3

هدايت برود خدا راه هدايت را برايش باز ميفرمايد، سحره افراد استثنايی بوده وبه دنبال حقيقت ميگشتند 

ولذا به سوی علم روی آورده وچون علم آن روز در سحر بود آن را فراگرفتند، آنها با ديدن معجزۀ 

گم شدۀ خود را يافته ودر يک چشم بر هم زدن چنان ايمانی بدست آوردند که تمام تهديدهای  موسی

 فرعون در برابرش بی ارزش گشت.

مردم مصر به موسی ايمان نياوردند، وبنی اسرائيل نيز برای نجات از فرعون دنباله روی موسی گشتند، 

ز حضرت موسی مؤمنين زيادی در ميان بنی والا کفر آنها در قضايای مختلف آشکار است، البته بعد ا

اسرائيل يافت ميشد هرچند در اقليت بودند، وهمين اقليت نيز دارای آفتهای فکری شده که قرآن نقل ميکند 

آنها عزير را فرزند خدا دانستند. پس هنوز رشد فکری کم بوده ومعجزه های فراوان حضرت موسی نيز 

 است. برای ايمان آوردن مردم کارساز نبوده

ظاهرا يک نقش اساسی حضرت موسی در آوردن يک شريعت متکامل است، امروز تورات قديم ترين 

کتاب آسمانی موجود در دست بشر است، وظاهرا اولين شريعت کامل ميباشد که با تمام فراز ونشيبهايی 

 که در طول تاريخ بر آن گذشته هنوز مملو از احکام وهدايتهای الهی ميباشد.

از سورۀ آل عمران اعلام ميدارد عموم مردم ايمان نياوردند  52ديديم که آيۀ  علیه السلام:. عیسی 4

وتنها حواريون جواب مثبت به آن حضرت دادند، هرچند معجزات فراوانی از ايشان ميديدند، البته پس از 

ا ه تنها آنان رعروج عيسی به سوی خداوند تعداد مؤمنين زياد شد وقتل وشکنجه های دولتهای کافر نيز ن

شکست نداد بلکه در پايان خود دولتمردان تسليم وبه دين عيسی روی آوردند، هرچند متاسفانه دين را 

خراب ويک شرک سه گانه در آن آفريدند، خود عيسی که آورندۀ توحيد بود را شريک خدا دانستند. بنا بر 

 اپايدار بود.اين آنها تاحدودی رشد داشتند ولی هنوز ايمان آنها متزلزل ون

ظاهرا يک نقش حضرت عيسی تغيير بعضی سخت گيريهايی است که خداوند به خاطر نافرمانی های 

امت موسی بر آنها روا داشته بود، ولذا کتاب انجيل جز در همين چند مورد دارای احکام نيست، 

 وشريعت عيسی ادامه دهندۀ شريعت موسی است.



تنها پيامبری است که در زمان خود اکثريت مردم اطراف ايشان ايمان  . محمد صلی الله علیه وآله:5

آوردند، وتوانست يک دولت مقتدر برپا کند که پس از ايشان به يک امپراتوری تبديل شد، هرچند اين 

 کشور گشايی خواستۀ آن حضرت نبود، واين نشانۀ دو مسئله است:

را کنار زده وبه خدای واحد وغير قابل رؤيت ايمان که توانستند به راحتی بتها  رشد فکری مردم: -اول

 آورند.

 که توانست عربهای سرکش را خاضع نموده ودر برابر عظمت خود ذليل کند. قدرت قرآن: -دوم

ولی هنوز ايمان به سرچشمۀ مقصود نرسيده بود، زيرا اعراب نتوانستند امامت امير المؤمنين عليه السلام 

رند، بلکه در اصل خداشناسی نيز هنوز مشکل داشتند زيرا اکثريت معتقد بوده وائمۀ پس از ايشان را بپذي

وهستند که خدا در خواب بعضی اوليا به صورت انسان پديدار شده ودر روز قيامت تمام مؤمنين خداوند 

را باچشم خواهند ديد. واين همان بت پرستی است ولی در کمرنگ ترين حالت خود، که اميدواريم با 

ام زمان عليه السلام اين اشکالها نيز برطرف شود، زيرا انسان در زمان ظهور به اوج رشد ظهور ام

 فکری خويش خواهد رسيد.

[6] 

ا   قدرت فوق العادۀ ادبیات عرب قبل از اسلام:. رابعا

مينه كه در اين ز است، ادبيات بوده اعراب قبل از اسلامتنها امتياز گفتيم که  تنها امتیاز عرب:ادبیات . 1

ند، اضافه بر شاعران بسيار قدرتمند وسخنرانان زبردست، عموم مردم هم بودبه بالاترين سطح رسيده 

 ، اكنون مواردی از توانمندی ادبی را نقل ميکنيم.ادبيات شناس بوده وادبيات را دوست داشتند

عرب توانايی فوق العاده ای  شعرایبه عنوان نمونه ای از قدرت ادبی عرب،  توصیف در شعر عربی:. 2

در توصيف زيبايی های طبيعت وموشکافی ريزه کاريهای خلقت از خود نشان دادند، مثلا طرفة بن العبد 

که دومين شاعر عرب بشمار می آيد در معلقۀ طولانی خود ابيات زيادی را برای توصيف عجايب خلقت 

العادۀ او در کشف خصوصيات شتر بوده، واز شتر اختصاص داده است، که از طرفی نشاندهندۀ دقت فوق 

با  با همراهطرفی ديگر بيانگر توانايی او در توصيف اين خصوصيات است، آنهم به صورت شعری زي

 انواع محسنات بديعی.

هفت يا ده قصيده طولانی عرب است که هر يک بيش از يکصد بيت دارد، اينها  . معلقات سبع یا عشر:3

بهترين قصايد عرب بشمار ميروند، گفته ميشود آنقدر نزد عرب اهميت داشته اند که آنها را قبل از اسلام 

لاده ق با آب طلا نوشته وبر پردۀ کعبه آويزان کرده بودند. بعضی اين قصيده ها را )سموط( ميناميدند يعنی

 های طلايی که بانوان بر گردن خويش آويزان ميکنند.

يت بوده كه بزرگان عرب از اول لجاه ار )سوق( عكاظ از بازاهای عرب درباز . تبلیغ به وسیلۀ شعر:4

بازار مرکز اعلامی اين ماه ذی قعده تا بيستم آن ماه در اين بازار جمع ميشدند. وعلاوه بر داد وستد، 

نيز بوده است. شعرا در آنجا جمع شده وهرکه شعر خود را ارائه ميکرد، مردم گرد شاعر وخبرگزاری آنها 

جمع واز شنيدن شعر او لذت ميبردند، شعرا نيز از اين موقعيت استفاده کرده وبا سرودن شعر در مدح 

ا شعر زير وثنای بزرگان عرب از آنها پول ميگرفتند، اين وضعيت تا قرنها بعد از اسلام نيز ادامه داشت،

يکی از بهترين راههای تبليغ برای بزرگان بود. به همين نحو ميبينيم که شعرای شيعه نيز بدون چشم داشتی 

به پول، بهترين شعرها را در مدح اهل بيت عليهم السلام ميسرودند، تا جايی که گفته ميشود کسی که 

 سلام است.بيشترين شعر در مدح وثنای او گفته شده امير المؤمنين عليه ال

 



ا  هركه در زمان پيامبر قرآن را ميشنيد يا اسلام مياورد  :تسلیم شدن عرب در برابر قدرت ادبي قرآن .خامسا

يا ميپذيرفت كه اين بالاتر از كلام انسان است، اين مسئله بزرگان قريش را نگران کرده بود، ولی خود آنها 

ال بود که حاضر به تسليم نبودند، اکنون چند مث نيز شديدا تحت تاثير بودند، وفقط بخاطر مصالح شخصی

 نقل ميکنيم:

 .پشت در خانه ای كه پيامبر می ايستادند تا صدای خواندن قرآن را بشنوندآنها  :بزرگان قریششیفتگی . 1

ابو سفيان، ابوجهل، اخنس بن شريق، حليف بن ابن اسحاق نقل ميکند: محمد بن مسلم زهری خبرداد که 

ت در خانۀ پيامبر جمع ميشدند تا تلاوت قرآن ايشان را بشنوند، ولی هريک در جايی مخفی زهره، شبها پش

ميشد، صبحگاه يکديگر را ميديدند وهر يک ديگری را ملامت ميکرد، قرار ميگذاشتند که دوباره نيايند، 

 ه ودوباره ميرفتند.يافتولی شب بعد طاقت ن

م سال در اسلا پنجاهاو از اصحاب معلقات سبع است که نود سال در جاهليت وبيش از  . لبید بن ربیعة:2

زندگی کرده است. او پس از اسلام در کوفه مستقر شد، روزی حاکم کوفه از لبيد خواست که قدری از 

ً شعر خود را بخواند، لبيد سورۀ بقره را خواند وگفت: "منحني الله هذا عوض شعري بعد أن أصبحت مسلم "، ا

)بعد از اينکه مسلمان شدم، خداوند اين را بجای شعر به من داده است(. منظور او اين است که پس از 

قرآن شعر ارزشی ندارد، گفته ميشود او پس اسلام آوردنش تنها يک بيت شعر گفته، در حالی لبيد که از 

 هشت سالگی شعرهای قوی می سروده است.

[7] 

ابوسفيان وجد مادری معاويه است، از طرف قريش برای مذاکره با رسول او پدرزن  . عتبة بن ربیعة:3
الله صلى الله عليه وآله آمد تا حضرت را وادار به ترک دعوت خود کند، عتبه گفت: ای برادرزادۀ من، تو 

سنگينی را برای قوم خود آورده ای، که جمع آنان را متفرق،  ۀدارای قبيله ونسب بزرگی ميباشی، ولی مسئل
آرزوهايشان را پريشان، ودين وخدايان آنها را پست شمردی. سپس عتبه پيشنهاد ثروت وسلطنت به پيامبر 

گوش ميداد، آنگاه رسول الله صلى الله عليه وآله فرمود: سخنت تمام شد ای أبا وليد؟ به او داد وحضرت 
حِيمِ حم تنَْزِيلٌ  ﴿ مود: حال بشنو. سپس حضرت اين آيات را تلاوت کرد:گفت: آری. فر حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ بسِْمِ اللََّّ

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ کرد، تا اينکه رسول الله گوش ﴾ رسول الله صلى الله عليه وآله آيات را ادامه داد وعتبة  مِنَ الرَّ
، سپس فرمود: "قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت صلى الله عليه وآله به آيۀ سجدة رسيد وسجده کرد

 وذاك"، )اي ابا وليد، شنيدی آنچه شنيدی، حال ببين چه ميکنی با آن(.
عتبة نزد دوستان خود بازگشت، آنها به يکديگر گفتند: به خدا قسم که أبا وليد با چهره ای برگشت غير از 

ای أبا وليد؟ گفت: من سخنی شنيدم که به خدا سوگند چهره ای که با آن رفت. وقتی نشست گفتند: چه شد 
هرگز مانند آن نشنيده بودم، به خدا که اين سخن نه شعر است ونه سحر ونه كهانة، به من اعتماد کنيد واين 
مرد را آزاد بگذاريد در کاری که ميکند، به خدا قسم بدنبال سخن او خبری عظيم خواهد بود. ]تاريخ ابن 

 [.19ص هشام
 

ساندند ميتر صلى الله عليه وآله قريش حجاج را از پيامبر :وسایر ایام سا. توطئۀ قریش برای ایام حجساد

 :، در اين زمينه به مواردى اشاره ميكنيمخواهد كردسحر كه او با سخنش شما را 

يامبر پ: وليد با قريش به مشورت نشستند دربارۀ ايام حج که چگونه جلوی دعوت . توطئۀ ولید بن مغیره1

 )صل ى الله عليه وآله( را بگيرند.

 ۀند شد، آنها دربارهوليد گفت: ای معشر قريش، موسم حج فرارسيده، وهيئتهای عرب بر شما وارد خوا

پس برای مقابله با او بايد سخن واحد داشته باشيد والا هر يک  ،تان )پيامبر( چيزهايی شنيده اندصاحب

 هی نخواهند کرد.ديگری را تکذيب، ومردم به شما توج



چنين مطرح شد که پيامبر )صل ى الله عليه وآله( را کاهن، ديوانه، شاعر يا ساحر بنامند، ولی وليد هر يک 

 از اين تهمتها را به شدت رد کرد وگفت چنين چيزهايی درباره اش هرگز باور کردنی نيست.

 أبا عبد شمس؟ پس چه بگوييم ای: گفتند

ولذا هرکه اين تهمتها را از شما بشنود خواهد ، بسيار شيرين وبا اصالت استبخدا سوگند سخن او : گفت

ی است که با سخن ساحر بگوييد او ولی نزديک ترين سخن دربارۀ او سحر است،. فهميد که باطل است

 ميان برادارن، يا ميان زن وشوهر تفرقه مياندازد. اميز خودسحر

، 1ج :سيرة ابن هشام] دند.ره از راه ميرسيد به او اخطار ميکلذا قريش بر سر راه حاجيان مينشستند، وهرک

 .[289ـ  288ص

او يك شاعر بزرگ عرب است که برای انجام حج وارد مکه شد، عده ای از  . طفیل بن عمرو دوسي:2

ا پيدا شده که ميان مردم تفرقه مياندازد، سخنانش مانند مقريش نزد او آمده واظهار داشتند: )مردی در ميان 

سحر است که بين پدر وپسر، برادر وبرادر، يا زن وشوهر اختلاف ايجاد ميکند، وما ميترسيم که همين بلا 

 قومت بياورد، پس نه با او سخنی بگو ونه به سخنش گوش ده(.ورا بر سر تو 

قريش از اسلام آوردن شاعری مانند طفيل ميترسيدند، زيرا شعر موقعيت عالی رتبه ای داشت، واگر طفيل 

 اسلام مياورد اعراب زيادی به دنبال او به سوی اسلام ميگرويدند.

قتی وارد و نشنوم. ولی را طفيل گويد: آنقدر بر من تاکيد کردند که گوشم را محکم بستم تا صدای پيامبر

يدم وقدری از سخنانش را شنيدم، به خودم گفتم: وای بر من، من که يک شاعر توانا مسجد شدم پيامبر را د

وخوب وبد سخن را ميدانم، پس چرا سخنش را نشنوم، اگر خوب بود ميپذيرم واگر بد بود رهايش هستم 

ميکنم، لذا تا منزل دنبال او رفتم، واز ايشان خواستم که هرچه دارد مطرح کند، پيامبر اسلام را عرضه 

 سلام آوردم.کرد وقرآن خواند، نه سخنی بهتر از آن شنيده بودم ونه مطلبی بهتر ديده بودم، پس ا

، أسُد الغابة: 25ـ  21ص  2طفيل به قبيله اش بازميگردد وکل قبيله را مسلمان ميکند. ]سيرة ابن هشام: ج

 [.54ص 3ج

قرآن  مك ةدر ( رسول الله )صل ى الله عليه وآله هرگاه: گويدابن عب اس  . منع از شنیده شدن سخن پیامبر:3

 :مردم را از ايشان دور ساخته وميگفتندن يمشركولی ، شنوندميخواند صدايش را بالا ميبرد تا ديگران ب

را نشنويد، وسروصدا کنيد تا هرگز شنيده نشود، آنها سوت ميزدند يا با صدای بلند سخن بيهوده قرآن 

ـ  362ص ،5ج :]الدر  المنثور للسيوطي .تا صداي پيامبر هنگام خواندن قرآن به گوش کسی نرسد ميگفتند

363 ] 

: "وَقَالَ الَّذِينَ كَفرَُوا لَا تسَْمَعوُا لِهَذَا الْقرُْآنِ وَالْغوَْا فيِهِ لعَلََّكُمْ تغَْلِبوُنَ". اشاره به همين قضيه دارد شريفه ۀآياين 

 (26فصلت:)}کافران گفتند: گوش به اين قرآن فراندهيد وبه هنگام تلاوت آن جنجال کنيد، شايد پيروز شويد{ 

[8] 

 رة:سابعا. ولید بن مغی

 . ولید بن مغیرة كیست:1

است. گفته ميشود هنگامی که قريش خواستند   قريشترين افراد وليد از ثروتمند (خود )موقعیت ولید در قوم

کعبه را بازسازی کنند، وليد يکی از چهار رکن کعبه را ساخت وبقيۀ قبيله ها در سه رکن ديگر مشارکت 

ت وی حدود يکصد شتر داشته که نميتوانستند همزمان از يک دروازۀ تجار قافلۀ همچنين گفته ميشودکردند. 

مکه وارد شوند لذا از درهای مختلف به داخل مکه ميامدند. قريش وليد را وحيد يا وحيد مكة ميناميدند يعنی 

 قريش، ويک سال به عهدۀ او به تنهايی بود. قبيله هایكسوۀ كعبة يک سال به عهدۀ تمام يگانۀ مکه، زيرا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9


بني  ثقفي حليف ن شريقالأخنس ب در ايام جنگ بدر،وليد از بنی مخزوم است.  هاشم( یمخزوم وبن یبن)

هرگز : "گفت ؟" أبوجهلدروغگو است محمد آيا: "وپرسيد برادر زادۀ وليد بود آمد کهجهل  وأب نزد زهرة

مقامهای سقاية )آبرسانی به حاجيان( ورفادة )اطعام  ميناميديم، ولی اکنون أمينولذا او را ، دروغ نگفته است

بني  پس سهم به آنها داده شودحال اگر نبوت نيز  است،  بني هاشم مشورة در اختيارحاجيان تهيدست( و

 .ميديدند بني هاشم ۀدرج د که بنی مخزوم خود را درگردخص مياز اين سخن مش؟" چه ميشود مخزوم

اين مسجد پيامبر در  خود مينويسد: تفسير در بغوي (مسلمان میشوند قریش تمام مسلمان شود ولیداگر )

ِ الْعزَِيزِ الْعلَِيمِ، غَافرِِ الذَّنْبِ وَقاَبلِِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي ال :کردآيه را قرائت  وْلِ طَّ "حم، تنَْزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللََّّ

خداوندی که  .دانا نازل شده استابی است که از سوی خداوند قادر و. }اين کتلَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ إلِيَْهِ الْمَصِيرُ"

 ،هيچ معبودی جز او نيست ،صاحب نعمت فراوان استيرندۀ توبه، دارای مجازات سخت، وگناه، پذ ۀدآمرزن

رسول الله  چون پيامبر را ميشنيد، تئوليد قرا ،(3-1)سورة غافر:ست{ ا بازگشت )همه( تنها بسوی اوو

"والله لقد سمعت  :وگفت خود وارد شد مجلس قوم روب حرکت کرد ، وليدرا دوباره خواند همتوجه او شد آي

من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الأنس ولا من كلام الجن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه 

ه کلام ن ، }به خدا سوگند اکنون از محمد سخنی شنيدم کهلمثمر وإن أسفله لمغدق، وأنه يعلو وما يعلى عليه"

آن  از بالاده شده است، انپوش بر آن زيبايی خاصی، ودهاست ونه کلام جن، شيرينی خاصی در آن بو انس

پس وليد س ،{سخن است وهيچ سخنی برتر از آن نخواهد بودبرترين ميبينی، آن  پربار واز پائين را پرثمر

 هانريح او به خدا سوگند که وليد هم از دين خود دست کشيد در حالی که: "گفتند قريشو به منزل رفت

من مشکل : "گفت "، أبو جهلدين خود را رها خواهند کردقريش  به خدا که تمام، )دسته گل( قريش است

ای برادرزادۀ  : "گفت وليد نشست، وليدويش عم رفت ودر حالی اندوهگين نزد". خواهم کردوليد را حل 

مشغول جمع آوری پول  قريش چرا اندوهگين نباشم، درحالی که: "گفت؟" من، چرا تو را اندوهگين ميبينم

راشفت ب"، وليد ديده ایرا زيبنده  محمد در ضمن ميگويند که سخن ،را بدهند چون پير شده ای که نفقۀ تو اند

ش از غذا سير محمد وأصحاب آيا؟ که من بيش از همۀ آنها ثروت وفرزند دارم نميداند قريش مگر: "وگفت

آنها  ازو خود رسيد لس قوممج حرکت کرد تا به جهل وأب سپس با؟" شده اند که چيزی اضافه داشته باشند

، وآنها هر يک از اين صفتها را از پيامبر دنميپندار ، کاهن يا دروغگورا ديوانه )پيامبر( آيا محمدپرسيد که 

 فرو رفته، تاملی کرد واخم نمود،فكر او به ؟" پس او چيست: "پرسيدند وليداز قريش  نفی کردند، سپس

 نميبينيد که ميان زن وشوهر وفرزندان وغلامان آنها جدايی مياندازد،مگر ، است ساحر او حتما" آنگاه گفت:

ورۀ از س 30-11آيات  واز اينر ".مانند سحر پيشينيان نيست سحر يک سخن او جزو، است ساحر پس او

 يۀ: إنَِّهُ فكََّرَ وَقدََّرَ[.. ]تفسير بغوي، سورۀ مدثر، تفسير آمدثر دربارۀ وليد نازل گرديد

ا رموسى عليه السلام  همانگونه که خداوند، در قوم خود ميباشد مانند فرعون وليد بن مغيرة (ه گیری)نتیج

ايمان آورد تمام قوم او ايمان خواهند  فرعون زيرا ميدانست که اگر ،فرستاد فرعون بسوی در ابتدای بعثت

ز دين اقريش  رت تمامدر اينصو: )وگفتندوليد از ايمان آوردن  ترسيدندقريش  همچنين ديديم چگونه، آورد

قرآن ن که آنچنا، خود ميباشد قوم در ميان اين مسئله نشانۀ موقعيت بسيار استثنايی وليد(، خود برميگردند

است. شايد نتوان کسی را يافت که  در سورۀ مد ث ر در ضمن بيست آيه شديدترين حمله را بر وی روا داشته

يدی نمايد، حال اگر اين نکته را نيز در نظر بگيريم که در قرآن به اين اندازه ويکجا او اينگونه عتاب شد

جند موضع ديگر نيز قرآن بدين شخص اشاره کرده، متوجه اهميت فوق العادۀ او خواهيم شد، ولذا ميتوان 

نيازی ، وايمان مياوردندمكة  عموم از ابتدا شکل ديگری داشت، سلامگفت که اگر وليد ايمان مياورد تاريخ ا

 امبر به سرزمين ديگری هجرت فرموده تا بتواند اسلام را از آنجا منتشر کند.نبود که پي

[9] 
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 . بعضى از آیات قرآن که دربارۀ ولید نازل شده است:2

لَ هَذاَ الْقرُْءانُ عَلىَ رَجُلٍ مِنَ الْقرَْيتَيَْنِ 106، ص18الميزان ج )آیۀ اول( ، در تفسير آيۀ "وَقَالوُا لوَْلا نزُ ِ

رسول الله صلى روزی : آمده استالسلام  ماعليه پدرشنقل از امام عسكري از ه عَظِيمٍ": در کتاب احتجاج ب

يخواست اگر خدا م: به ايشان گفت مخزوميالله بن اميۀ  عبد که نشسته بود كعبةدرکنار الله عليه وآله وسلم 

از ميان ما بالاترين فرد از ثروت وامکانات را ميفرستاد، پس بهتر نبود اين  پيامبری را برای ما بفرستد،

قرآنی که ادعا ميکنی خدا بر تو نازل کرده وبه واسطۀ آن تو را پيامبر قرار داده است بر مردی عظيم از 

 نازل ميشد؟ طائفاز ثقفي يا عروة بن مسعود مكة واز مغيرة يا وليد بن  :اين دو شهر

زل انابر من نازل نشده وبر محمد : "أياو گفت، نياورد مسلاا ولی پيامبر را درک کرد تبعث همغيروليد بن 

ي ثقفهمچنين بر أبو مسعود عمرو بن عمير ، وارباب آن ميباشمقريش و در حالی که من بزرگ، ميگردد

 :ولذا آيات زير در اين باره نازل گرديد"، اين دو شهريم بزرگان مگر نه ما نازل نميشود؟ ثقيف بزرگ

لَ هَذاَ الْقرُْءانُ عَلىَ رَجُلٍ مِنَ الْقرَْيتَيَْنِ عَظِيمٍ" }وگفتند:  چرا اين قرآن بر يک مرد بزرگ »"وَقَالوُا لوَْلَا نزُ ِ

]الموسوعة العربية: الوليد بن ( 31:زخرفنازل نشده است؟{ ) )وثروتمندی( از اين دو شهر )مکه وطائف(

 المغيرة المخزومي[

وحيدا" ميگويد اين جمله يک تهديد آيۀ: "ذرني ومن خلقت تفسير ، در 85، ص20الميزان ج )آیۀ دوم(

نازل شده  مغيرةۀ بعد دربارۀ وليد بن آي تا بيستاست، واخبار مستفيض )بسيار زياد( آمده است که اين آيه 

 .است

 :﴾﴿ذَرْنيِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا دربارۀ آيۀ، 92، ص20الميزان ج

 وازه جربت با یپيرمرد ه است کهمغيردربارۀ وليد بن نها اي: در تفسير همين آيات آمده استقمي در تفسير 

د توهين را مور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلماو يکی از کسانی است که ، بشمار ميامد عربتيزبينان 

ش ، قريميخواند قرآنمينشست و حجرهميشه در . رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومسخره قرار ميداد

 ايكهانة آيا اين شعر، ؟ ميگويد محمد اين چيست که ،عبد شمس وأب ای: آمده وگفتند مغيرةنزد وليد بن 

زديک نرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  به گفت صبر کنيد تا سخن او را بشنوم، سپس؟ سخنرانی است

 تاس خداونده كلام نيست، بلك شعر اين: فرمود، قدری از شعر خود را برايم بسرودمحمد  ای: شد وگفت

ول الله رس قدری از آن برايم بخوان،: وليد گفت، ن خود پذيرفته استلاوورس ، أنبيا،هکه آن را برای ملائك

 : "فإن اعرضوا فقل انذرتكم صاعقةرا خواند تا رسيد به اين آيه"حم السجدة"  آيات صلى الله عليه وآله وسلم

ای همانند صاعقه عاد من شما را از صاعقهگردان شوند، بگو: ، }اگر آنها رویمثل صاعقة عاد وثمود"

آنگاه به سوی منزل  ،وتمام موی سر وريشش سيخ شد بر خود لرزيد وليد (،13ترسانم{ )فصلت:وثمود می

 به دين از )وليد( عبد شمس و: "أبرفته وگفتندجهل  وأب قريش نزد. خود رفته وبه طرف قريش بازنگشت

ما را  و،عم ای: "رفت وگفتوليد به سراغ "، أبو جهل بازنگشت منتقل شده است، ولذا نزد ما دين محمد

. "گرويدی دين محمدبه و وما را مورد سرزنش دشمن قرار دادی سرافکنده کردی، وآبروی ما را بردی،

وليد گفت: من به دين او گرايش نيافتم ولی سخنی سنگين شنيدم که تن انسان از شنيدن آن ميلرزد. ابو جهل 

از نوع سخنرانی است؟ گفت: نه، سخنرانيها کلامی پيوسته اند ولی کلام او نثر )باز( است،  گفت: آيا سخنش

ای آن مشابه يکديگر نيست. گفت: آيا شعر است. جواب داد: نه، من که انواع شعر عربی از بسيط زواج

رباره گذار دگفت: ب ومديد ورمل ورجز را ديدم، هرگز اين را شعر نيافتم. ابوجهل پرسيد: پس اين چيست؟

رسيدند: ای ابو عبد شمس، جواب سؤال ما چه شد؟ گفت: بگوييد سحر پاش فکر کنم. روز بعد از وليد 

: يدنازل گردصلى الله عليه وآله وسلم  است، زيرا اين سخن دلها را ميربايد. آنگاه اين آيات بر رسول خدا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81


را او به قريش گفته بود: من به تنهايی پردۀ واو وحيد )يگانه( ناميده شده است زي "."ذرني ومن خلقت وحيدا

 يک سال کعبه را به عهده ميگيرم وشما دستجمعی نيز يک سال. وليد أموال وباغهای فراوانی داشت.

توجه شود به اينکه وليد با آن همه دانايی در ادبيات وشعر عرب، نميتواند قرآن را در هيچيک از  نتیجه:

شيفتۀ قرآن است که تفسيری برای جاذبۀ غير طبيعی آن ندارد جز  عرب بگنجاند، وآنچنان نانواع سخ

 اينکه بگويد اين سحر است، زيرا دلها را ميربايد.

 

دْتُ لهَُ  از سورۀ مدثر: 30-11آیات  ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا * وَجَعلَْتُ لَهُ مَالا مَمْدُودًا * وَبنَيِنَ شُهُودًا * وَمَهَّ

دَّرَ * يْفَ قَ وَقدََّرَ * فَقتُلَِ كَ تمَْهِيدًا * ثمَُّ يطَْمَعُ أنَْ أزَِيدَ * كَلا إنَِّهُ كَانَ لآيََاتنِاَ عَنيِدًا * سَأرُْهِقهُُ صَعوُدًا * إنَِّهُ فكََّرَ 

 قَوْلُ حْرٌ يؤُْثرَُ * إنِْ هَذَا إلِاثمَُّ قتُلَِ كَيْفَ قدََّرَ * ثمَُّ نظََرَ * ثمَُّ عَبسََ وَبسََرَ * ثمَُّ أدَْبرََ وَاسْتكَْبرََ * فَقَالَ إنِْ هَذَا إِلا سِ 

احَةٌ لِلْبشََرِ * عَليَْهَا تسِْعةََ عَشَرَ.الْبشََرِ * سَأصُْلِيهِ سَقرََ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا سَقرَُ * لا تبُْقِي وَ   لا تذََرُ * لَوَّ

ای قرار دادم، و ام واگذار، همان کسی که برای او مال گسترده}مرا با کسی که او را تنها آفريده ترجمه:

فرزندانی که همواره نزد او )و در خدمت او( هستند، ووسايل زندگی را از هر نظر برای وی فراهم ساختم، 

د، ورزباز هم طمع دارد که بر او بيفزايم، هرگز چنين نخواهد شد، چرا که او نسبت به آيات ما دشمنی می

افکنم(، او )برای مبارزه با کنم که از قل ه زندگی بالا رود )سپس او را به زير میوبزودی او را مجبور می

)برای مبارزه با حق( مطلب را آماده قرآن( انديشه کرد و مطلب را آماده ساخت، مرگ بر او باد! چگونه 

کرد، باز هم مرگ بر او، چگونه مطلب )ونقشه شيطانی خود را( آماده نمود، سپس نگاهی افکند، بعد چهره 

( کرد وتکب ر ورزيد، وسرانجام گفت:  ين ا»درهم کشيد وعجولانه دست به کار شد، سپس پشت )به حق 

پيشينيان نيست، اين فقط سخن انسان است )نه گفتار )قرآن( چيزی جز افسون وسحری همچون سحرهای 

ا( بزودی او را وارد سَقرَ ]دوزخ چيست، )آتشی است که( نه « سقر»دانی کنم، و تو نمی[ میخدا(، )ام 

کند، نوزده نفر )از سازد، پوست تن را بکل ی دگرگون میگذارد ونه چيزی را رها میچيزی را باقی می

 اند{.مارده شدهفرشتگان عذاب( بر آن گ
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 یعياشدر تفسير (: 95"إنَِّا كَفيَْنَاكَ الْمُسْتهَْزِئيِنَ" )حجر: آيۀ:تفسير  در، 197، ص12الميزان ج (سوم ۀآی)

مغيرۀ  پنج تن بودند، وليد بن قريش از )مسخره کنندگان( نيمستهزئ ميگويد:ابان بن عثمان الاحمر  بنقل از

 .مطلب بن اسد، واسود بن اسود بن عبد يغوث زهري ،حارث بن حنظلة ،عاص بن وائل سهمى ،مخزومى

لى الله رسول الله ص کنندگان را از تو دفع خواهيم کرد{ ، }ما شر  استهزا: "إنا كفيناك المستهزئين"وقتی آيۀ

ن قضيه اي .به بدترين نحو از دنيا رفتند آنها ذليل خوهد نمود، ولذا را خداوند آنان دانست که عليه وآله وسلم

 از یروايتی به همين معن حتجاجدر اطبرسي همچنين  آورده است،ابان  نقل ازمعاني بدر  نيز صدوقرا 

 تنی اسلااين حديث طو، ومطرح کردهعليه السلام  امير المؤمنين بنقل از پدرانش ازموسى بن جعفر  امام

 .کرده استبطور مفصل بيان  هر يک از اين پنج نفر را شدن هلاك ودر آن نحوۀ

 دُر  در (: 2-1" )كافرون:قل يا أيها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، آيۀ "375، ص20الميزان ج )آیۀ چهارم(

المنثور از ابن جرير وابن أبي حاتم وابن الانباري دربارۀ مصاحف از سعيد بن ميناء مولى أبي البختري 

 أمية بن خلف با رسول الله صلى الله عليه وآلهنقل ميکند: وليد بن مغيرة وعاصي بن وائل واسود بن مطلب و

و خدای ما را بپرستی وبدينوسيله ، چطور است که ما خدای تو را وتوسلم ملاقات کرده وگفتند: ای محمد

 تستر بود تو هم سهمی ميبری، واگر کار تو در نند يکديگر شويم، پس اگر کار ما درستارستش مپدر 

و: ای ، }بگنگاه اين آيات نازل شد "قل يا أيها الكافرون لا اعبد ما تعبدون"تر بود ما نيز سهمی برده ايم، آ



چند نفر  ازميناء  نقل ازب ماليدر انيز تا پايان سورة. شيخ  پرستم{پرستيد من نمیکافران، آنچه را شما می

 .آورده است صحاب نزديک خودا از

 :نیست بشركلام قرآن  مبنی بر اینکه اعتراف ولید. 3

. "عَلَيْهَا تسِْعةََ عَشَرَ" تا"ذَرْنيِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا"  دربارۀ آيۀ، 93، ص20الميزان ج (ولا اعتراف)

آن را تصحيح نموده  دلائل در بيهقيروايت كرده و حاكمآمده است كه المنثور  ر  دُ در (: 30-11مدثر:)

 ضرتآمد وح صلى الله عليه وسلم پيامبر نزدمغيرة ميکند که وليد بن  نقل ابن عباس ازعكرمة  است، که

قوم تو برای  و،عم ای: وگفت خبردار شده نزد او آمد جهل وأب وگويا دل وليد نرم شد، برای او خواند قرآن

روتمندترين ثمن  که ميداند : قريشگفت. زيرا تو نزد محمد رفته تا او چيزی به تو بدهد تهيه کرده اند تو پولی

پس چيزی دربارۀ محمد بگو تا قوم تو بدانند که تو او را قبول نداری يا از او  :تابوجهل گف. آنها هستم

 چه بگويم، به خدا سوگند که در ميان شما کسی نيست که داناتر از من در شعر باشد، :گفت، نفرت داری

دا به خ ،. به خدا کلام محمد شبيه هيچيک از اينها نيستجندر أشعار  یوحتقصيده  شعر يا در رجزچه در 

که شيرينی خاصی در سخن او بوده، وزيبايی خاصی بر آن پوشانده شده است، از بالا آن را پرثمر واز 

ايين ، سخنی است که هرچه پپائين پربار ميبينی، آن برترين سخن است وهيچ سخنی برتر از آن نخواهد بود

نم، چيزی بگويی، گفت: بگذار فکر ک ابوجهل گفت: قوم تو نميپذيرند تا عليه او آن باشد را درهم ميکوبد.

پس از اينکه فکر کرد گفت: اين سخن جز يک سحر مانند سحر پيشينيان نيست، واين را از ديگران گرفته 

است، آنگاه اين آيات نازل شد: "ذرني ومن خلقت وحيدا". عياشی با سند از زرارة، حمران، ومحمد بن 

 عليهما السلام فرموده اند وحيد به معنی ولد الزنا است. مسلم روايت ميکند که امام صادق وامام باقر

مجمع  در(: 90نحل:والإحسان" )"إن الله يأمر بالعدل  آيۀتفسير  در، 349، ص12الميزان ج (دوم )اعتراف

من  م را براسلارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  از بس که: گفتعثمان بن مظعون  ت ميکند کهرواي

روزی نزد ايشان ، در دلم جای نگرفته بوداسلام  ولی ان خجالت کشيده واسلام آوردمعرضه کرد از ايش

آن حالتش که تمام شد از ايشان  به آسمان نگاه کرد گويا چيزی را ميپرسيد، بودم که حالت تأمل داشت،

اين آيه و ديدم،را در هوا ئيل جبر آری، هنگامی که با تو سخن ميگفتم :فرمود پرسيدم که اين چه حالی بود،

{، دهد، }خداوند به عدل واحسان وبخشش به نزديکان فرمان می: "ان الله يأمر بالعدل والاحسان"را به من داد

 طالب واب وی ايشان جنابعم نزد. آنگاه پيامبر آيات را تا آخر برای من خواند واسلام در دلم جای گرفت

ی }ا وا محمدا ترشدوا فانه لا يأمركم الا بمكارم الاخلاق": "يا آل قريش اتبعگفت آمده وخبر را به او دادم،

يد سپس نزد ول، آل قريش پيروی محمد باشيد تا هدايت شويد، او شما را جز به مكارم اخلاق دعوت نميکند{

 ،: "ان كان محمد قاله فنعم ما قال، وان قاله ربه فنعم ما قال"وآيه را بر او تلاوت کردم، گفت آمده مغيرةبن 

 چه خوب گفته است، واگر پروردگار او گفته چه خوب گفته است{. ر محمد اين را گفته}اگ

 بدان علاقمند شدوقتی اولين بار قرآن را از زبان مسلمانان شنيد مخزومي وليد بن مغيرة  (اعتراف سوم)

بسحرٍ ولا بهذي يا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة، فو الله ما هو بشعرٍ ولا ": ودر ميان قريش اعلام داشت

"، }چه عجب از آنچه ابن ابی کبشه ميگويد، به خدا نه شعر است ونه سحر، جنون، وإن  قوله لمن كلام الله

 [98، ص29طبري: جتفسير . ]ونه هذيان ديوانگی، بلکه اين سخن از کلام خداوند است

ی به که نياز دند وجود دارد،مينامي ابن ابي كبشةرا مشركين رسول الله  اينکه ی دربارۀمختلف یاه)احتمال

وبزرگوارتر از آن است که اينگونه توهينها به دامن  ترميعظ صل ى الله عليه وآله خدا رسولنقل آنها نيست، 

 (.مقدس ايشان بچسبد
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ا. فرق قرآن با شعر:  ثامنا



زيبايی شعر در دروغ  أصلبی است، ولی دشعر بالاترين سخن ا غگوترین است:و. زیباترین شعر در1

ه ببودن آن اسددت، شددعرا در توصدديف طبيعت يا صددفات انسدداني مؤثر مانند شددجاعت، زيبايی، زن، وغيره 

خيال پردازيهای فراوان دسدددت زده، وبا اسدددتفاده از تخيلها وتصدددورهای خويش گيراترين سدددخنان را کاملا 

 هنرمندانه ارائه مينمايند.

شاعر بخواهد يک حقيقتما اا :واقعیت در گفتنشعر . ضعف 2  همآنبه خصوص در مسائل غيبی  را گر 

وزيبايی کلام ولطافت شدددعر را از  ،با دشدددواری سدددنگينی مواجه خواهد شددددتوصددديف نمايد  بدون کم وزياد

پيامبر صدددلى الله عليه وآله  هرگاه ميخواسدددتند به مدح وثنای نامسدددلمی شدددعرادسدددت ميدهد، ولذا ميبينيم که 

 بياعجم السددلام بپردازند، ابتدا در قالب تغزل با محبوبۀ خود دروغ پردازی نموده ووسددلم واهل بيت عليه

ميکردند، ولی چون به مدح وثنا ميرسدددديدند ذوقهای ادبی فرو ريخته وقدرت خيال پردازی  ارائهسددددخن را 

زيرا شدداعر  را نداشددته، جاهليدر عصددر اسددلامي آن زيبايی شددعر عربي شددعر  ولذا .را از دسددت ميدادند

 .هيچ دريغی از گفتن دروغ ومبالغه های بيش از حد نداشته استجاهلي 

قرآن وبا وجود آن برترين سددخن اسددت.  نميگويد حقجز حرف قرآن  :اسخخت حقسخخخن  درقرآن درت . ق3

ی زيباتر است، مثلا در آن شعر از هر نيست ولی به اعتراف شعرا وشعر شناسان زبردست جاهلی شعر

ولی عمدا آن را تغييير ميدهد تا مشددابه  ن جمله ها مانند قافيۀ شددعر اسددتفاده شدددهاز سددجع يعنی تناسددب پايا

 يا سحر؟ گويندشعر نباشد. لذا کافران متحير مانده که آن را چه نامند، آيا شعر 

زيبايی ظاهری قرآن را همه متوجه ميشوند حتی کسانی که آشنا  :را درک میکند قرآنچه کسی زیبایی . 4

نيسددتند، قرآن تنها سددخن غير شددعر اسددت که قاريان در ترتيل وتجويد آن به رقابت پرداخته با زبان عربی 

، ولی شدددناخت بلاغت وفصددداحت قرآن ودرک دقت بيان آن نياز به وشدددنوندگان از قراءت آنها لذت ميبرند

 اهل فن دارد، در اينجا اسددت که گوييم آنچه شدداعر بزرگ عرب لبيد بن ريعه يا شددعرشددناس بزرگ قريش

نددد، همچنددان کدده عموم مردم درک کنوليددد بن مغيره درک ميکننددد ديگر افراد نميتواننددد آن را بدده خوبی 

نتوانستند فرق انداختن عصای حضرت موسی با سحر را بدانند، در حالی که ساحران که افراد دانشمندی 

 دند.بودند به وضوح آن را درک کرده وبی درنگ به سجده رفته وبه خدای موسی ايمان آور

 

ا.   :قرآن تبلاغدر عجاز ا سببتاسعا

الفاظ  بخانتا دوم، وايجاد آن يامعنى اول درك : اسدددددددتوار اسدددددددت ت بر دو پايهبلاغ :تبلاغپایه های . 1

 انند در شنونده مؤثر باشند.ووجمله های مناسبی که بت

 :داشتن هر دو پايه است يا سخنور در شاعرارزش  :ت شاعر وسخنور. بلاغ2

حساس گرفته شده است، وشاعر دارای اکلمۀ شعر از شعور بمعنای  شاعر:شعور یا إحساس  اول()پایۀ 

با خلاقيت خود مطالب را در ذهن واحسددددداسدددددی خاص ميباشدددددد که ميتواند دقيقترين مطالب را درک کند، 

 خويش ايجاد نمايد.

شترين  :فاظال بخانتا)پایۀ دوم(  سبی که بتواند بي شاعر الفاظ منا شنونده بگذارد راسپس  انتخاب  تاثير بر 

ميکند، او معمولا از الفاظ واضددحی که بيانگر آن مفهوم باشددد اسددتفاده نميکند بلکه ترکيب خاصددی از الفاظ 

فرق افراد مشخص ميگردد، بعضی از  اينجا ررا انتخاب مينمايد، او در واقع ترکيب ميسازد نه لفظ ولذا د

 بعضی متوسط وبعضی در پائينترين سطح اند.شعرا يا ادبا در قلۀ ادبيات اند، 

 :بر همین دو پایه استنیز  قرآنت بلاغاعجاز در . 3



مور را دقيقا ميداند، ولی ما اگر بخواهيم حقيقتی را بيان کنيم يا ايق حقا خداوند ق:یحقاه لم بع)پایۀ اول( 

، ما کامل اشددياء مطلع نيسددتيمم يا کوچکتر، زيرا ما از حقيقت يآن را بزرگتر از واقعيت خود تصددور ميکن

 خويشتن را نيز درست نميشناسيم چه رسد به ديگر اشياء. یحت

از طرفی ديگر خداوند ميداند مؤثرترين الفاظ وترکيبات بر نفس  :مناسخخخخخخبترین الفاظ شخخخخخخناخت)پایۀ دوم( 

لذا قرآن به طور شنوندگان کدام بوده وهمان را مياورد، زيرا خدا خالق جانها وآشنا به اسرار آنها است، و

 داشدددته باشدددد، وقويترين فصدددحا سدددتفاده کرده که بيشدددترين تاثير را بر انسدددانهاامعجزه آسدددايی از بلاغت 

وشدددددددعرای عرب را در طول تاريخ به زانو دراورد، وهيچکس تاکنون نتوانسدددددددته يک مطلب ادبی چه به 

 صورت شعر يا غيره ارائه کند که با قرآن قابل مقايسه باشد.
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 قرآن:. سر اعجاز بلاغي 4

ت اسدددددت، زيرا اگر چنين بود ميتوان مراتب بلاغ در بالاترينقرآن بگوييم  ت نيسدددددت کهجهاز آن عجاز ا

ر گگفت که با نبودن قرآن يکی از سخنها يا شعرها بهترين است وديگران از گفتن مانند آن ناتوان اند، که ا

بلکه اعجاز قرآن در اين است که هيچ سخنی در  .مناميچنين بود لازم بود که آن سخن يا شعر را معجزه 

بلاغت وفصددداحت به آن نزديک نشدددده وقابل مقايسددده نيسدددت، يعنی فرق قرآن با ديگر سدددخنها آنچنان زياد 

 ند.ه ااست که افراد عاقل، سخنور وشاعر حتی فکر مقابله با آن را هرگز نکرد

سددددخن، وروش  کقرآن تحفه اي اسددددت در بلاغت، ودر ايجاز، تفصدددديل، وسددددب قرآن: ت. از علائم بلاغ5

 شعر نه، ديگر زبانها ندارديا شابهي در زبان عرب ممنحصر بفردي است كه دلها را جذب خود ميكند، و

همۀ انواع محسدددنات  درو سدددخنموسددديقى  درو الفاظانتخاب  ه ای بی همتا اسدددت درآي قرآننثر،  ونه اسدددت

 .یكلام

 

هر دو اشددددکال دربارۀ اين اسددددت که آيا امکان دارد يک  قرآن:دربارۀ اعجاز بلاغي  دو اشخخخخکال عاشخخخخراا.

 :باشد معجز سخن خود بخود

مفاهيم مختلف بوده وهمچنين سازندۀ  برایلفاظ سازندۀ ا خودنسان ا بشر است، انشا ساختۀ :اول لشکاا. 1

او از تشددبيه، اسددتعاره وسدداير محسددنات لفظی ومعنوی با  ،برای رسدديدن به اهداف آن اسددت سددخن اتكيبتر

ستفاده کرده تا از معانی اوليۀ سخن که در زبان مطرح است ودلالتهای ديگری از  شتهگذ لطافت خاصی ا

، دسخن ميباش ر روشهايديگنثر و، شعرتمام محسنات بديعي ومبتكر  انسان خود سازندۀ، آن بدست آورد

اسدددت، پس  نسدددانارات ابتكيعنی در ضدددمن ا ،خارج از اين محدوده نبوده نيز معجزبنا بر اين هر انشدددای 

 ؟باشد معجزچگونه ميتواند 

سان ا آنچه (:هاتركیباست نه لفاظ سازندۀ انسان جواب )ا ست برای الفاظ  ساخته خودن ، گوناگون معانيا

 ميکند سعی لذا هر کس، ميباشند نسانا وابسته به ذوقداشته  ى مركبامعن بر يک تدلاليی که اما تركيبها

است که واضح وکاملا ، به شنونده برساند الفاظ وتركيبها ه ای ازمجموع مفهوم مورد نظر خود را توسط

ستفادهو ه هاجملی وانشا الفاظتركيب  در مردم ستعار ها، تشبيه از انواع ا ا محسنات بديعي ب وديگر ه ها،ا

ستمانع لذا هيچ، يکديگر متفاوت اند سازی  تركيب خاص که يک ی ني شابه  سترسی وم برای مردم قابل د

 نباشد.

  (:مخلوط اند قرآندر  معجز وغیر معجز) اشکال دوم. 2

بخصوص يك تركيب معجز وجود داشته  یاز ميان تركيبهای كلامی مختلف برای بيان يك معنا کنيمفرض 

ستان امتها وپيامبران گذشته  ستفاده کرده است، مثلا دا شد، ولی قرآن برای يک معنی از چندين ترکيب ا با



با يک  يان کردهرا بيش از  ناگون ب بات گو با ترکي نر و ند بهترين وفقط بر اين  ا، ب ها ميتوا در يکی از اين

، معجز وغير معجز اسددت زباشددند، يعنی اينکه قرآن مخلوطی انمي سدداير ترکيبها معجزو نتيجه معجز باشددد

 پس مردم ميتوانند مشابه آن ترکيبهای غير معجز بياورند.

 های كلامي فقطكيبتر اسددت که از ميانى مدع بر اين زيرا مبتني، اين اشددکال کاملا ضددعيف اسددت جواب:

رفتيم اصدددل وجود ترکيب معجز، هيچ واين ادعا باطل اسدددت زيرا اگر پذي العاده اسدددت،تركيب خارق يک 

 اشکالی ندارد که بيش از يک ترکيب معجز برای يک مطلب نيز موجود باشد.

 

 یازدهم. ادعاي صرف:

سبب ادعاي1 ستن اينکه نوعی  صرف: .  شکال گيريهای ديگر مبنی بر بعيد دان شکال فوق يا ا سبب دو ا ب

 سخن خود بخود معجز باشد، بعضی از علمای قديم مانند شريف مرتضى قدس سره قائل به صرف شدند.

معنای آن اين است که اساسا سخن مشابه قرآن آوردن محال نيست، ولی سبب ناتوانی  . معناى صرف:2

 از سعی کردن در اين زمينه منصرف ميکند، لذا شخص کوتاهیرا اين است که خداوند افراد  مردم از آن

 يا اظهار ناتوانی ميکند بسبب اينکه اراده اش بر اين کار بطور ناخواسته برقرار نميشود. نموده

ن آاعجاز از جهت ضددعف واقعی انسددان نيسددت، وگفتن مانند قربنا بر اين  . کجای این کار معجز اسخخت:3

خود بخود محال نميباشدددد، ولي اعجاز از جهت ارادۀ الهى اسدددت، حتی شدددايد انسدددان خود متوجه نشدددود که 

اراده از او گرفته شددده اسددت، او بي اختيار موفق نميشددود که در برابر تحدي قرآن سددعی کند زيرا خداوند 

 اجازه نميدهد كه شرايط مناسب گردد.

 جواب ادعاي صرف:

بنا بر ادعای صددددددرف، قرآن آيه ای از آيات خدا يا معجزه ای برای  خدا نیسخخخخخخت: . قرآن دیگر از آیات1

اثبات رسددالت پيامبر نميباشددد، زيرا اعجاز در صددرف اسددت نه در خود قرآن، در حالی که قرآن در آيات 

لَ  أنُْزِ وَقَالوُا لَوْلاَ زيادی اعلام ميدارد که خود آيه ای اسددددت برای اثبات رسددددالت پيامبر، خداوند ميفرمايد: )

ِ وَإِنَّمَا أنََا نَذِيرٌ مُبِينٌ * أوََلَمْ يكَْفِهِمْ أَ  ليَْهِمْ نَّا أنَْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتاَبَ يتُلَْى عَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَب ِهِ قلُْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللََّّ

ةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ( كَ لرََحْمددَ لددِ
إِنَّ فِي ذَٰ

چرا معجزاتی از سدددددددوی پروردگددارش بر او نددازل »گفتنددد: }  3

شددود، نه به ميل من وشددما(، من تنها معجزات همه نزد خدا اسددت )وبه فرمان او نازل می»بگو: « نشددده؟!

ای آشکارم، آيا برای آنان کافی نيست که اين کتاب را بر تو نازل کرديم که پيوسته بر آنها تلاوت بيم دهنده

آورند )واين معجزه بسيار واضحی کتاب رحمت وتذک ری است برای کسانی که ايمان میشود؟ در اين می

 است({.

حُ  . 4ى(فِ الْأوُلَ خداوند در آيۀ ديگری ميفرمايد: )وَقَالوُا لَوْلَا يَأتِْينَا بِآيَةٍ مِنْ رَب ِهِ أوََلَمْ تأَتْهِِمْ بَي ِنَةُ مَا فِي الصدددددددُّ

آورد؟ )بگو:( آيا خبرهای ای از سدددددددوی پروردگارش برای ما نمیونشدددددددانهچرا )پيامبر( معجزه »}گفتند: 

 {.!روشنی که در کتابهای )آسمانی( نخستين بوده، برای آنها نيامد

صددددرف به خودی خود آيه )معجزه( نيسددددت، زيرا کسددددی متوجه آن  . کسخخخخی صخخخخرف را معجز نمیداند:2

ا إحسددداسدددشدددان اين اسدددت که يک مانع خارجی نميشدددود، افرادی که مورد تحدی اند )يعنی عموم مردم( تنه

نميگذارد مانند قرآن بنويسددند، نه اينکه قرآن در سددطحی از علم وبلاغت اسددت که امکان مشددابه سددازی آن 

نيسددت، همانگونه که مردم در زمان حضددرت موسددی ميدانسددتند که نميتوانند مانند کار سدداحران انجام دهند 

 ولی اين دليل معجز بودن آن نيست.
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 (مبارز طلبی يا چالش)تحد ي بخش سوم: 
 

 چیست: تحدّيأولا. 

قرآن همه را به مبارزه ميطلبد، وهرکه ادعا کند که ميتواند مشددابه قرآن بياورد  . مطالبۀ مشخخابه سخخازی:1

لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأتْوُا نميکتحد ی را  ا نزََّ هَدَاءَكُمْ د، ميفرمايد )وَإِنْ كُنْتمُْ فِي رَيْبٍ مِمَّ ورَةٍ مِنْ مِثلِْهِ وَادْعُوا شددددُ بسِددددُ

ادِقِينَ( مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتمُْ صدَ
ترديد داريد، ايم شدک واگر در باره آنچه بر بنده خود ]پيامبر[ نازل کرده}و 5

برای اين کار، فراخوانيد اگر  -غير خدا  -ا و گواهان خود ر ،)دسددددددت کم( يک سددددددوره همانند آن بياوريد

اءُ لَقلُْنَا مِثلَْ هَذَا إِنْ  ، ودر آيۀ ديگری ميفرمايد{گوييدراسددت می مِعْنَا لَوْ نشَددَ )وَإذَِا تتُلَْى عَلَيْهِمْ آيَاتنَُا قَالوُا قدَْ سددَ

لِينَ( اطِيرُ الْأوََّ هَذَا إِلاَّ أسَدددَ
شدددنيديم، )چيز مهم ی »گويند: شدددود، می}وهنگامی که آيات ما بر آنها خوانده می 6

ولی دروغ  .«{های پيشدددددينيان اسدددددتگوييم، اينها همان افسدددددانهسدددددت( ما هم اگر بخواهيم مثل آن را میني

 گفتند، وهرگز مثل آن را نمياوردند.می

اگر اين ادعا  ولی ،اسدددت صدددلى الله عليه وآله وسدددلم پيامبر سددداختۀقرآن ميکردند که  ادعا :تحدّيمورد . 2

شد پس کسانی که از نظر فرهنگ، ، ندبايد بتوانند مانند قرآن بياورعلم وبيان همسطح پيامبر اند  درست با

ا يصددلى الله عليه وآله وسددلم  پيامبر ادعا داشددتند مانند کسددانی بودند که آن روز عربيجامعۀ  در چه بسدداو

ا آنها کاملا پيد اشددعار رسدديده واين مطلب از سددطح به بالاترين تبلاغت وفصدداحودر  ،برتر از ايشددان اند

ست، د هرچن ،بياورند را تبلاغت وفصاح در ه های قرآنسور پس لابد ميتوانند حد اقل يک سوره مانند ا

 هاینوانخبرهای غيبی، ق ت کامل الهی،معرف قوی، منطق در ديگر مسدددددائل حريف آن شدددددوند مانند نتوانند

ر از سدداييم را ظدر مجموع داشددتن يک فرهنگ ديني متكامل، چيزی که اين کتاب عو پيشددرفته وهماهنگ،

 کتابها ممتاز مينمايد.

 

ا.  ج منظور ما از  :تدرّجثانیا کم کردن خواسدددددته ها در تحد ی اسدددددت، مثلاً با كسدددددی تحد ی کرده از او تدر 

شما وزنه را کمتر کرده وباز خواهان برداشتن ست تواناگر او نميخواهی که يک وزنۀ بزرگ را بردارد، 

 آن ميشوی:

 :تدرّج نحوۀ. 1

يکی از آيات مکی قرآن مطالبه ميکند که مانند قرآن بياورند، ظاهر معنای آن  قرآن(:مشابه تمام  مطالبۀ)

نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أنَْ يَأتْوُا بمِِثلِْ هَذَا مانند کل قرآن را بايد بياورند، ميفرمايد که اين اسددت  )قلُْ لَئِنِ اجْتمََعتَِ الْإِ

هُمْ لِبعَْضٍ ظَهِيرًا( الْقرُْآنِ لَا يَأتْوُنَ بمِِثلِْهِ  }بگو: اگر انسدددانها وپريان )جن وانس( اتفاق کنند ، 7 وَلَوْ كَانَ بعَْضدددُ

 که همانند اين قرآن را بياورند، همانند آن را نخواهند آورد، هر چند يکديگر را )در اين کار( کمک کنند{.

وَرٍ أمَْ ) در آيۀ ديگری خواهان مشددابه ده سددوره اسددت (:هسخخور مطالبۀ ده) رِ سددُ يَقوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فَأتْوُا بعِشَددْ

تجَِيبوُا لكَُ  ادِقِينَ * فَإلَِّمْ يسَددْ ِ إِنْ كُنْتمُْ صددَ تطََعْتمُْ مِنْ دُونِ اللََّّ لَ بعِِلْمِ مْ فَاعْلمَُوا أنََّمَا أنُْزِ مِثلِْهِ مُفْترََيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسددْ

ِ وَأنَْ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ  سْلِمُونَ( اللََّّ سبت داده »گويند: }آنها می، 8فهََلْ أنَْتمُْ مُ او به دروغ اين )قرآن( را )به خدا( ن

گوييد، شما هم ده سوره ساختگی همانند اين قرآن بياوريد، وتمام اگر راست می»بگو: « )وساختگی است(
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آنها دعوت شددددما را نپذيرفتند، اگر و ،«)برای اين کار( دعوت کنيد -غير از خدا-توانيد کسددددانی را که می

 .{شويد؟هيچ معبودی جز او نيست، آيا با اين حال تسليم میو بدانيد )قرآن( تنها با علم الهی نازل شده،

)أمَْ يَقوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فَأتْوُا بِسُورَةٍ مِثلِْهِ  در آيۀ ديگری خواهان مشابه يک سوره است (:مطالبۀ یک سوره)

ادِقِينَ( وَادْعُوا مَنِ  ِ إِنْ كُنْتمُْ صددَ تطََعْتمُْ مِنْ دُونِ اللََّّ اسددْ
او قرآن را بدروغ به خدا نسددبت »گويند: ، }آيا آنها می9

د توانيغير از خدا هر کس را میواگر راست می گوييد، يک سوره همانند آن بياوريد، »؟ بگو: «داده است

 .«{)به ياری( طلبيد

 :تدرّج. سبب 2

شايد آيۀ اول که ميگفت مشابه آن )قرآن( بياوريد منظور مشابه فصاحت  (:اندازهاست نه  تفصاحهدف )

قرآن مطلب مشددابه بياورند، زيرا اگر مشددابه يک سددوره آوردند ديگر  اندازه آن بوده نه اينکه بايد دقيقا هم

 ساقط ميشود. تحد ی

ستتدرّج آیا منظور ) ل گويا منظور  (:ا سوره يا فقط يکی بودهتنز  شابه ده  سته که م ست خوا ال ، يعنی حا

سدددورۀ هود که خواهان ده ظاهرا که نتوانسدددتند مشدددابه ده سدددوره بياورند لا اقل مشدددابه يکی بياورند، ولی 

 .نازل شده که خواهان يک سوره است سوره است بعد از سورۀ يونس

 قرآن،مشدابه سدخن سدخنی آورند به طور کلی اسدت، که بتوانند  تحد یدر هر صدورت هدف  (:کلی تحدّی)

بر بقره وآل عمران صدددق کرده وبر  (سددورهکلمۀ )وخصددوصدديتی در ده سددوره يا يک سددوره نيسددت، زيرا 

 در اين غرض ندارند. وعدد دخالتی اندازهيز صادق است، پس کوثر ونصر ن

 

ا.   :)پیامبر( ساس آورندهابر تحدّی ثالثا

صدددلى الله عليه  پيامبر وجود دارد، وآن اين اسدددت که فردی مانندتحد ی يک نوع ديگر از  :تحدّی. مورد 1

درس نخوانده وپيش از اين هيچ کتابی مطالعه  يعنی شدددخصدددی که ،شدددبيه يک سدددوره را بياورد وآله وسدددلم

 به)من مثله(  در جملۀ 23بقرة آيةۀ سددددور درضددددمير  بر اين اسدددداس، وننموده وهيچ خطی ننوشددددته باشددددد

: )وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا محمد ومعنای آيه اينگونه ميشددددود، يعنی پيامبر برميگردد)عبدنا( 

ايم شددددددک وترديد داريد، ، }و اگر در باره آنچه بر بنده خود محمد نازل کردهفأتوا بسددددددورة من مثل محمد(

 دست کم يک سوره توسط شخصی مانند محمد بياوريد{.

 :شکالهایی که بر این سخن میتوان گرفتا. 2

نامشدددخص تحد ی در اين  خواسدددته شدددده ۀسدددور ،احتمال بر اين بنا(: نیسخخخت قرآن آوردن مشخخخابه ی ازنعا)م

 فقط از اينتحد ی ميماند، وميتواند هر مقدار سخن که بتوان اسم سوره بر آن گذاشت را شامل شود، زيرا 

آن سددخن را بگويد، ومطمئنا اگر شددرط فصدداحت نباشددد بسددياری از  درس نخواندهجهت اسددت که شددخصددی 

 .ها ميتوانند هم اندازۀ يک سوره سخن بگوينددرس نخوانده 

}بگو: اگر جن وانس اتفاق کنند که همانند اين قرآن را بياورند، همانند آن را  آيۀ (:برای همه استتحدّی )

ند{ به  انسجن و واقع همۀ، در 10نخواهند آورد، هر چند يکديگر را کمک کن بدتحد ی را  نه فقط ميطل  ،

لى صدددها را، وبه وضدددوح مطالبه ميکند که مانند قرآن بياوريد، نه اينکه آورنده مانند پيامبر درس نخوانده 

 .باشد الله عليه وآله وسلم

)ما نزلنا(  برميگردد به 23سددورۀ بقره آيۀ در  )من مثله( درضددمير  (:پیامبر اسخخت نه به قرآن به تحدّی)

ر )عشهمچنين و. وديگر مزايا باشد تفصاحدر قرآن انند م هسور در اين است کهتحد ی زيرا قرآن، يعنی 
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 در ، )يک سوره مانند آن(هود و )سورة مثله( ۀسور در ، )ده سورۀ ساختگی مانند آن(سور مثله مفتريات(

ه ب قرائن نشدداندهندۀ اين اسددت که ضددميرپس تمام  دربارۀ قرآن اسددت،تحد ی دلالت دارند که يونس  ۀسددور

 پس مفهوم اين آيه اين است که قرآن به خودی خود معجز است، نه از جهت اينکه پيامير ،برميگردد رآنق

 .درس نخوانده بوده استصلى الله عليه وآله وسلم 

 :ساخته راقرآن  از پيامبر است مبنی بر اينکه اورفع اتهام  شهدفکه بل :نیست تحدّیاین أصلا . 3

وَمَا كُنْتَ تتَلْوُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتاَبٍ وَلَا ) خداوند ميفرمايد (:وانده بود مردم به شخخخخخخخک میافتادندخاگر درس )

هُ بِيمَِينِكَ إذِاً لَارْتَابَ الْمُبْطِلوُنَ( تخَُطُّ
خواندی، وبا دسدددددددت خود چيزی }تو هرگز پيش از اين کتابی نمی، 11

تو  اگر يعنی که در صدد )تکذيب و( ابطال سخنان تو هستند، شک وترديد کنند{ نوشتی، مبادا کسانینمی

د که نها کسددانی هسددتنآباطل کنندگان به شددک وترديد ميافتادند، و ،قبل از نزول وحی ميخواندی ومينوشددتی

 ده وچنين ميگفتند که او از علما آموخته يا در کتابها خوانده است.پيامبر بو ترسال مخالف

ُ مَا تلََوْتهُُ عَلَيْكُمْ وَلَا أدَْرَاكُمْ بهِِ  خداوند ميفرمايد (:دانشی از پیامبر پدیدار نشدهقبل از قرآن ) )قلُْ لَوْ شَاءَ اللََّّ

لِهِ أفَلََا تعَْقِلوُنَ( ثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْ قَدْ لَبِ فَ
ما اگر خدا می»، }بگو: 12 يات را بر شددددددد خواسددددددددت، من اين آ

ندم، وخداوند از آن آگاهتان نمینمی ما زندگی نمودم خوا کرد، چه اينکه مد تها پيش از اين در ميان شددددددد

را بر من نازل کند،  كتاباين  خداوند نميخواسدددددت که يعنی اگر «{.فهميد؟ای نياوردم( آيا نمی)وهرگز آيه

نداشدددتيد، زيرا من چهل سدددال  من نميتوانسدددتم از پيش خود آن را بخوانم، وشدددما راهی برای رسددديدن به آن

در ميان شما بودم ولی نه شعری ونه خطابه ای از من شنيده ونه من کتابی خوانده ام، وپس پيش از وحی 

 ظاهر نميشود. نبوغی از چهل سال

کاملا مردود اسددت زيرا در آن زمان پيامبر صددلى الله عليه وآله فوق اتهام  (:ه اسخختپیامبر منابعی نداشخخت)

بعی نداشددددته، ولذا نه اعلاميه ای صددددادر کرده، نه قانونی بيان نموده ويا سددددخنی از امتهای وسددددلم هيچ من

گذشته نقل کرده است، ونه از سيرۀ انبيای گذشته خبری داده يا در برابر تهمتهايی که در کتابهای دروغين 

ليه وآله وسددلم از قرآن پيامبر صددلى الله عبعدا به آنها زده ميشددد دفاعی نموده اسددت، که تمام اين موارد را 

 آورده است.

[14] 

ا. ناتواني بشریت از   آوردن مشابهی برای قرآن:رابعا

تحليل تاريخ نشددددددداندهندۀ ناتوانی عرب در برابر تحد ي پيامبر گرامی  . ناتوانی عرب در برابر تحدي:1

 اسلام صلى الله عليه وآله وسلم است:

وآله وسلم در طول بيست سال از اعراب ميخواست تا مانند پيامبر صلى الله عليه )تحدي با اهل فصاحت( 

قرآن بياورند، او دين وعقايد آنها را بی ارزش ميشمرد، در حالی که آنها أهل بلاغت وفصاحت بوده، ودر 

 ميان آنان توانمندترين سخنرانان وشعرا وجود داشت.

ار کردند، وهيچکس جرأت بزرگان فصدداحت سددکوت کامل را اختي)سخخكوت اهل فصخخاحت در برابر قرآن( 

مطرح کردن هر نوع سددددددخنی در برخورد با قرآن نداشددددددت، لذا برای مقابله با پيامبر راهی جز جنگ در 

پيش نداشدددتند، واين نشدددانۀ ناتوانی اسدددت که هيچ وسددديله ای برای مقابله با تحدی ندارد جز اينکه شدددمشدددير 

 کشيده وخون حريف را بريزد، البته اگر توانست.

هرگاه دشمنی قصد غارت وچپاول داشت، تعصب عربي دلها را به  لی نیز سودی نداشت()تعصب جاه

هيجان در آورده، شمشيرها را برهنه واز ناموس وکرامت خود دفاع مينمودند. به همين صورت اگر کسی 

                                                           
 .48العنکبوت:  11
 .16یونس:  12



ه ببا شعر وادبيات به چالش با آنان ميپرداخت، خونشان به جوش آمده وبا شعر وخطابه وهر نوع کار ادبی 

ميدان ميامدند، بخصوص اگر حريف در ميان خودشان باشد، با آنها روبرو شده ومبارز بطلبد، بلکه بگويد: 

ميتوانيد به يکديگر نيز کمک کنيد ودست جمعی مشابه قرآن بياوريد، ]قلُْ لئَنِِ اجْتمََعتَِ الِإنْسُ وَالْجِنُّ عَلىَ 

اگر انسانها »(، }بگو: 88أتْوُنَ بمِِثلِْهِ وَلوَْ كَانَ بعَْضُهُمْ لِبعَْضٍ ظَهِيرًا[ )الإسراء:أنَْ يأَتْوُا بمِِثلِْ هَذَا الْقرُْآنَِ لا يَ 

وپريان )جن وانس( اتفاق کنند که همانند اين قرآن را بياورند، همانند آن را نخواهند آورد، هر چند يکديگر 

م شدن آنان دلالت کامل بر ناتوانی را )در اين کار( کمک کنند{. از اينرو ميتوان گفت که سکوت وتسلي

 وشکست ايشان ميکند.

 

شايد بعضيها خيال کنند که اهل بلاغت در زمان پيامبر کتابی يا سوره ای مانند کتاب  . رد یك اشكال:2

وسوره های قرآن آورده باشند، ولی آثار آنها تحت الشعاع قدرت اسلام ومسلمين وتسلط ايشان بر جزيرة 

 قرار گرفته ونابود شده است:العرب واطراف آن 

ر باطل است، نه اصول تاريخی ونه علمی آن را  )جواب: اگر بود دیده میشد( اين تنها يک خيالبافی وتصو 

تاييد ميکند، زيرا اگر چنين مقابله ورو در رويی وجود داشت نه عربهای معاصر آن ونه ديگران از آن 

زه ميتوانست آورندۀ آن را جاودان وپر افتخار نمايد، وبه غفلت ميکردند، زيرا آوردن سخنی مانند اين معج

 علاوه دشمنان اسلام آن را در ميان مسلمانان وديگر ملتها نشر ميدادند، زيرا چنين سخنی آرزوی آنان بود.

ايشان ميگويد: اگر چنين حريفی برای قرآن بود اعراب آن را در محافل خود پخش  )جواب آیت الله خوئي(

وگردهماييها اعلام ميداشتند، ودشمنان اسلام آن را سرودی برای زينت بخشيدن به محافل  ودر بازارها

خويش دانسته ودر هر مناسبتی نقل ميکردند، بلکه آن را گذشته گان به آيندگان ياد داده، وچنان نگه ميداشتند 

ريخی ارزشمندتر مثل شاهدی که برای اثبات ادعای خود در دادگاه بياورند، واين سخن از هر خبر تا

ميگرديد. ما اکنون ميبينيم که اشعار جاهلی کتابهای تاريخ وادب را پر نموده ولی اثری از چنين سخنی 

 (.52وجود ندارد. )البيان في تفسير القرآن، ص 

بهترين دليل بر نبودن حريف قابل ذکر اين است که تاريخ از زبان مسيلمۀ کذاب  )جوابهای بی ارزش(

مدعی نبوت بودند سخنانی را برای گمراه کردن جاهلان وکم خردان نقل کرده که بسيار بی وامثال او که 

 ارزش وبی معنی است، که قدری از آن را خواهيم آورد.

قرآن با تمام مردم چه گذشته وچه آينده تحد ى نموده است، امروز عربهای   غیر مسلمان( )سكوت عربهای

جهان از آنها حمايت ميکنند، حال اگر سخنی مشابه قرآن قابل گفتن بود غير مسلمانی داريم که ابرقدرتهای 

آنها از آوردن آن دريغ نميکردند، تا بتوانند مقام قرآن وپيامبر گرامی را کم وايمان مسلمانان را سست کنند، 

 ولی چنين چيزی ديده نميشود.

 

ا. سعی در رد تحدي:  وناتوان برای رد تحدی قرآن ميدهد،  تاريخ خبر از دست وپا زدنهای نااميدانهخامسا

 وما چند مثال از آن نقل ميکنيم:

 . مسیلمۀ كذاب )دروغگو(:1

مسيلمة بن حبيب به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اين نامه را نوشت: )مِنْ مُسَيْلمة  )روایت ابن هشام(

ا بعد، فإن ي قد أشُ ركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض، رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك. أم 

ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشاً قوم يعتدون(، }از مسيلمه پيامبر خدا به محمد پيامبر خدا، سلام بر تو. 

بدان که من شريک کار تو شده ام، پس نصف زمين ازان ما ونصف ديگر ازان قريش باشد هرچند که 

 قريشيان تجاوزگر اند{.



مسيلمة مرقوم فرمود: "بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذ اب، پيامبر در جواب 

ا بعد، فإن  الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمُتَّقين"، }به نام  السلام على من ات بع الهُدى. أم 

رکه پيروی هدايت باشد، بدان که خداوند بخشندۀ مهربان، از محمد پيامبر خدا به مسيلمۀ کذاب، سلام بر ه

زمين ازان خدا است، وخدا آن را به هرکه از بندگانش خواهد تحويل ميدهد، وپايان کار به نفع پرهيزکاران 

 .13خواهد بود{. اين قضيه در پايان سال دهم هجری اتفاق افتاده است

[15] 

امة الله آمدند، در بازگشت وقتی به يم هيئتی از قبيلۀ بني حنيفة به همراه مسيلمة نزد رسول )روایت طبری(

رسيدند، مسيلمة مرتد شد وادعای نبوت نمود وشروع به دروغ پردازی کرد، او گفت: )من شريک کار 

پيامبر شده ام(، وقدری جمله های مسجع )يعنی جمله هايی که پايانشان مشابه است( گفت، تا به خيال خود 

 .14با قرآن رقابت کند

اين بيچاره فکر ميکرد که تنها قدرت قرآن در سجع است، ولذا مانند اين  مسیلمه( )بعضی از جمله های

جمله های بی ارزش را مطرح کرد: )الفيل، ما الفيل، وما أدراك ما الفيل له ذنب وبيل، وخرطوم طويل(، 

 }فيل، که چيست فيل، ونميدانی که چيست فيل، او دارای دمی کلفت وخرطومی دراز است{.

رين، ولا الشارب )يا ضفدع  بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكد ِ

تمنعين(، }ای قورباغۀ فرزند دو قورباغه، هرچه ميخواهی نق نق کن، نيمی از تو در آب ونيمی در گل 

 است، نه آب را کثيف کرده ونه مانع ديگران از نوشيدن ميشوی{.

همين قبيل است، وهمۀ آن نشانۀ نادانی وحماقت او است، ولذا وقتی أحنف بن قيس ديگر سخنان او نيز از 

با عموی خود نزد مسيلمه رفتند، پس از خارج شدن أحنف از عموی خود پرسيد: )او را چگونه ميبينی؟(، 

گفت: ليس بمتنبيء صادق، ولا بكذ اب حاذق )نه مدعی راستين نبوت است، ونه دروغگوی زبردستی 

 .15است(

 . سجاح دختر حارث بن سوید تمیمی:2

او نصرانی واز قبيلۀ بنی تغلب است، سجاح بعد از وفات پيامبر صلى الله عليه وآله ادعای نبوت کرد وعده 

ای از اهل قبيله به او ايمان آوردند، ولی او ادعای داشتن يک قرآن نکرد، بلکه ميگفت سخنانی بر او وحى 

دستور ميدهد، از جمله وحی های ادعايی او چنين است: )إن ه الوحي، أعد وا شده که بدانها به پيروانش 

الركاب، واستعدوا للن هاب، ثم أغيروا على الرباب، فليس دونهم حجاب(، }اين يک وحی است، وسايل سوار 

گ جنشدن را مهيا کنيد، وآمادۀ حمله گرديد، بر ابرها حمله ور شويد که آنها سپری ندارند{. مسيلمه برای 

با سجاح حرکت کرد، وسجاح نيز پيروانش را با اين سخن آماده نمود: )عليكم باليمامة، ودف وا دفيف الحمامة، 

فإن ها غزوة صرامة، لا يلحقكم بعدها ملامة(، }بر شما باد يمامه، زنگ کفتر را به صدا دراوريد، که اين 

با وی نجنگيد بلکه خواستگار ازدواج  يک جنگ سخت است، وشما پس از آن ملامت نخواهيد شد{. مسيلمه

با او شد وسجاح نيز پذيرفت. تاريخ نقل ميکند که پس از کشته شدن مسيلمه، سجاح مسلمان شد واسلام 

 . ودر وحی ادعايی او چيزی جز سجع نيست.16خوبی بدست آورد

 . اسود عنسي:3
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مان پيامبر در يمن ادعای او مردی فصيح ومعروف به كهانت، سجع، خطابه، شعر، وانساب بود، در ز

نبوت کرده وسعی داشت تنها با گفتن جمله های مسجع با قرآن رقابت کند، از جمله سخنانش اين است: 

)سب ح اسم رب ك الأعلى، ال ذي يس ر على الحبلى، فأخرج منها نسمة تسعى، من بين أضلاع وحشى، فمنهم من 

وردگار والا را تسبيح گو، او است که بر حامله ها يموت ويدس  في الثرى، ومنهم من يعيش ويبقى(، }پر

آسان کرده، واز آنها انسانی پرجنب وجوش خارج نموده است، از ميان دنده ها وامعا، بعضی از آنها 

زش رميميرند وبه خاک سپرده ميشوند وبعضی زنده ميمانند{. او با يک آيۀ قرآن شروع کرد، وسخنی بی ا

 وخنده آور به آن اضافه نمود.

کسانی که در ايام رسول خدا به رقابت با قرآن بپا خواستند از افراد سطح پايين جامعه بودند که به سجع 

گويی خويش مغرور شده وخيال کردند که موفقيت در آن است، ولی افراد عاقل واهل فصاحت وبلاغت که 

را  وعقل سالم وقلب آراسته در ادبيات نقش به سزا داشتند، با زيباييهای سخن وقدرت انديشه آشنا بودند،

مجذوب خود ميساختند، هرگز با قرآن به ستيز در نيامده وحتی نزديک آن نشدند، يا سکوت کامل را انتخاب 

 ويا به تعريف وتمجيد قرآن پرداختند.

 

ا. اتهام رقابت با قرآن:  بعد از قرن اول هجری، عده ای از ادبا وشعرا متهم به زندقه، کفر وخروج سادسا

دين شدند، مهمترين تهمت اين افراد سعی در رقابت با قرآن بوده است، ولی تمام اين تهمتها مشکوک از 

وهرگز انسان عاقل آن را نميپذيرد، شايد سبب همۀ موارد يا اکثر آن حسادت عليه آنها بوده بدليل برتری 

 اين افراد، از ميان معروفترين آنها موارد ذيل است:

 هـ( 145)متوفي فعّ: . عبد الله بن المُق  1

از أدبای قرن دوم هجري، ومترجم كتاب "كليلة ودمنة" است. وی را متهم به الحاد کردند هرچند در مقدمۀ 

ترجمه اش خود را مسلمان اعلام ميکند، گفته اند که در کتاب خود بنام )الد رة اليتيمية( سعی در رقابت با 

 نقل نکرده است.قرآن داشته ولی تاريخ چنبن ادعايی را از او 

 هـ( 354)متوفي  أحمد بن حسین متنبي: .2

از قويترين شعرای زمان خود، يا اينکه بگوييم قويترين آنها بوده است، ديوان بزرگی دارد که بسياری آن 

را شرح داده اند، از خانواده ای مسلمان بوده ولی متهم به ادعای نبوت شده است، تاريخ نقل نميکند که او 

ار، والليل والن هار، إن  الكافر لفي أخطار، مد عی وحي ی بوده مگر اين چند جمله: )والنجم السي ار، والفلك الد و 

إمضِ على سُنَّتكِ، واقْفُ أثَرََ مَنْ قبلك من المرسلين، فإن  الله قامعٌ بك زيغ من ألَْحَدَ في دينه وضل  عن 

به شب وروز، که کافر در معرض خطرهايی ، }قسم به ستارۀ گردان، قسم به چرخ فلک، وقسم 17سبيله(

زيرا كه خداوند نگه دارندۀ تو از است، پس بر سنت خويش ادامه ده، وراه پيامبران گذشته را دنبال کن، 

{، ولی اين چند جمله چيزی را انحراف کسانی است که در دين خود ملحد واز راه خويش گمراه شده اند

 عليه او ثابت نميکند.

[16] 

 (449)متوفي  علاء معرّي:أبو ال .3

ة النعمان است، او يکی از بزرگان ادبيات واز قويترين شعرای عرب  او أحمد بن عبد الله از اهالی معر 

بشمار ميرود، بعضيها مانند ياقوت حَمَوي، ذهبي، سعد الدين تفتازاني، وخطيب بغدادي وی را متهم به كفر 

 نموده اند.
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قرآن است، وتنها سند اين تهمت نوشته های ياقوت است، ولی ياقوت دشمن  بيشترين تهمت ابوالعلا رقابت با

ابوالعلا است، کافی است اين جملۀ ياقوت را دربارۀ ابوالعلا بخوانيم: )معری يک الاغ نادان بوده است(، 

 هولی اين جملۀ قبيحی است که دربارۀ اديبی بزرگ مانند ابوالعلا گفته نميشود هرچند با وی دشمنی داشت

 باشی.

هـ، اوكتابی بنام  660در مقابل کسانی نيز از ابوعلا دفاع کرده اند مانند ابن عديم حلي، متوفى سال 

ي( نوشته ودر آن اسلام وی را ثابت کرده  ي عن أبي العلاء المعر  )الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجر 

 .18غ اند ويا قابل توجيه(وميگويد: )ديگر شعرهای شک برانگيز در ديوان ابوالعلا يا درو

گويند که ابوالعلا کتابی در رقابت با قرآن نوشته بنام: )الفصول والغايات في مجاراة السور والآيات(، ولی 

اين تهمتها با آنچه در کتاب )الغفُْران( خود آورده قابل رد اند، او در رد ابن راوندي ميگويد: )وأجَْمَعَ مُلْحِدٌ 

ة ومُقتدي، أن  هذا الكتاب ال ذي جاء به محمد كتاب بهر بالإعجاز، ولقي عدوه ومهتدي، وناكب عن المحج

بالأرجاز، ما هذا على مثال، ولا أشبه غريب الأمثال، ما هو من القصيد الموزون، ولا في الرجز من سهل 

ترض في وحزون، ولا شاكل خطابة العرب، ولا سجع الكهنة ذوي الإرب... وإن  الآية منه أو بعض الآية لتع

أفصح كلم يقدر عليه المخلوقون، فتكون فيه كالشهاب المتلألي في جنح غسق، والزهرة البادية في جدوب 

، }چه ملحد وچه هدايت شده، چه منحرف از راه وچه پيروي آن، 19ذات نسق، فتبارك الله أحسن الخالقين(

وحريف را  چشمها را خيره ت بطور اعجاز آوریهمگی اتفاق نظر دارند اين کتابی که محمد آورده اس

واز  ،نيست هم است، نه مشابه دارد ونه مانند ضرب المثلهای نادر است، از قبيل شعر با وزن بيچاره کرده

اوزان آسان يا مشکل شعر نمی باشد، نه مشابه خطابه های عرب ونه سجع كاهنهای دانا است...، يک آيه 

ودر برابر  ،به رقابت ميپردازد وقين بر آن توانايی دارنديا قسمتی از يک آيه با فصيحترين سخنانی که مخل

سرزمينی خشک، پس بزرگ تاريكي شب است يا مثل گلی آراسته است در  آنها مانند شهابی نورانی در

 است خدايی که بهترين آفرينندگان است{.

 

ا. رقابت سالم در برابر تحدي:  سابعا

ب تحدي رقيب را بدهی، بايد سخنی قويتر از او در اگر خواستی جوا . چگونه با تحدي رقابت کنیم:1

 وچند لفظ در آن تغيير دهی، وسعی گرفتهوری، نه اينکه سخن حريف را بياتركيب الفاظ وهماهنگی معنی 

کنی سخنت را مسجع جلوه دهی، وهيچ توجهی به معنی نداشته باشی، يعنی يک سخن بی ارزش آوری 

 ه وشکستش داده ای، همانگونه که مسيلمه وامثالش کردند.سپس ادعا کنی که با حريف رقابت نمود

 . دو مثال:2

 جرير شاعر در ثنای بني تميم ميگويد: )مثال اول(

ً  إذا غَضِبتَْ عليك بنو تميم  حسبت الناسَ كلُّهم غِضابا

 }اگر بنی تميم بر تو خشم کنند، خيال ميکنی که همۀ مردم با تو خشمگين اند{.

 شريف مرتضى ميپرسند ميگويد: قتی از معری دربارۀوو

 ألا هو الرجل العاري من العار يا سائلي عنه لما جئت تطلبه

 والدهر في ساعةٍ والأرض في دار إن جئته لرأيت الناس في رجلٍ 

 .}ای سؤال کننده، اگر به سراغش روی او را مردی ميبينی که از تمام زشتيها دور است

 نفر، زمانه را در يک ساعت، وزمين را در يک خانه ميبينی{ تمام مردم را در يک او باشی اگر نزد

                                                           
 .180-77، ص 4تاریخ حلب، ج  18
 .263رسالة الغفُْران، ص  19



پس اگر جرير قبيلۀ بني تميم را معادل تمام مردم ميبيند، معری يک مرد را معادل همۀ مردم ميداند، وبدين 

تمام زمين را در خانه ای و اکتفا نکرده که تمام زمانه را در آن ساعتی ميبيند که با آن مرد روبرو شود،

 که او ساکن آن است، از اينرو سخن معری بليغتر از سخن جرير است. می يابد

 

فرزدق بر جرير فخر فروخته که خاندان بزرگی دارد، واو را کوچک ميشمارد که چنين خاندانی )مثال دوم( 

 ندارد، فرزدق ميگويد:

 بيتاً دعائمه أعز وأطولُ  إن الذي سمك السماء بنى لنا

 حكم السماء فإنه لا ينقل نىبيتاً بناه لنا المليك وما ب

 خالي حبيشٌ ذو الفعال الأفضلُ  يا ابن المراغة أين خالك إنني

 }آنکه آسمان را بالا برد )خدا(، خانه ای برای ما ساخت که پايه هايش والاترين وبالاترين است.

 آنچه حکمران آسمان بسازد جابجا شدنی نيست.رآن خانه را حکمران )خدا( برای ما ساخت، وه

 ای پسر ماده الاغ، دايی تو کجا است، دايی من حبيش است که برترين کارها را انجام ميدهد{.

کند، نه اينکه از گفتن مانند آن ناتوان باشد بلکه ميخواهد وی را با ياز او اقتباس م را جرير مصراع اول

 هر وزن وقافيه ای مسلط حربۀ خودش بکوبد، لذا وزن وقافيه را تغيير نميدهد تا به او بفهماند که من بر

 هستم، ولی قافيه را از رفع )ضمه( به کسر تبديل ميکند تا نگويند تقليد او کرده، وميگويد:

 مثل الذليل يعوذ تحت القرملِ  كان الفرزدق إذ يعوذ بخاله

 عزاً علاك فما له من منقلِ  إن الذي سمك السماء بنى لنا

 ضاء الفيصلِ وقضت ربيعة بالق وقضت لنا مضرٌ عليك بفضلنا

 }فرزدق که به دايی خود پناه برده مانند ذليلی است که به قرمل )گياهی با ساقه ای کوتاه( پناه برده باشد.

 ندارد. را عزتی برای ما بنا نمود که بر تو غالب شده وکسی توان جابجايی آن )خدا( آنکه آسمان را بالا برد

 ت نمود، وربيعه )مانند مضر( کار را فيصله داد{.مضر )قبيلۀ بزرگ عرب( به نفع ما وعليه تو قضاو

جرير به روی خود نمياورد که يک دايی مانند دايی فرزدق ندارد، ودايی فرزدق را به گياهی با ساقۀ کوتاه 

باران بدان پناه برد. او همچنان بروی خويش نمياورد که پدر وپدربزرگ يا تشبيه ميکند، که نميتوان از گرما 

فرزدق وپدربزرگ وی نيستند، وافتخار را به اجداد بالاتر ومشترکشان يعنی ربيعه ومضر او مانند پدر 

 برميگرداند ومدعی ميشود که آنها به او )جرير( افتخار ميکنند نه فرزدق. اين است يک رقابت ادبی سالم.

عَةُ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا * مَا الْقَارِ  مسيلمة اين آيات قرآنی را گرفت: ﴿الْقَارِعَةُ  . مسیلمة چه کرده است:3

، ولفظ )القارعة( با لفظ )فيل( جابجا کرد، وبه خيال خود چيزی در برابر قرآن آورد، او نميفهميد 20الْقَارِعَة﴾

دانی که حادثه کوبنده چيست؟{ را ای، وتو چه می، وچه حادثۀ کوبندهکه چنين مقدمه ای }آن حادثۀ کوبنده

بزرگ روز قيامت را بيان کند، ولذا اينگونه ادامه ميدهد: ﴿يوَْمَ يكَُونُ النَّاسُ قرآن مياورد تا هول وخطر 

های پراکنده خواهند ، }روزی که مردم مانند پروانه21كَالْفرََاشِ الْمَبْثوُثِ * وَتكَُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفوُشِ﴾

 گردند{.شده میها مانند پشم رنگين حلا جیبود، وکوه

مسيلمۀ بيچاره پس از آن جابجايی به اين جملۀ خنده آور رسيد: )الفيل، ما الفيل وما أدراك ما الفيل(،  ولی

دانی که فيل چيست؟{ وچيزی برای تعريف از فيل نيافت، زيرا نميدانست }آن فيل، وچه فيلی، وتو چه می

ه است، وچه سودی از تعريف چرا )قارعه( يعنی حادثۀ کوبنده که همان قيامت باشد را با فيل عوض کرد
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فيل بدست ميايد. شايد بزرگی بدن فيل چشم وی را گرفته ولذا ادامه داد: )له ذنب وبيل، وخرطوم طويل(، 

 }او دمی کلفت وخرطومی بلند دارد{.

[17] 

 (1ياداوری مطالب گذشته )

[18] 

 (2ياداوری مطالب گذشته )

[19] 

اعراب با ساير ملتها مخلوط شدند، ولذا  ،ودر نتيجۀ فتوحاتقرن اول هجری از بعد  . یک سعی بیهوده:4

آن حالت زمان جاهليت واوايل اسلام از بين رفت، يعنی حالت خيرگی وتعجب فوق العاده در برابر قرآن 

امه ، ولی همچنان ادبيات با شعر وخطابه وننسبتا کاسته شد افتاد که هيچ عاقلی به فکر رقابت با قرآن نمی

ومستحکم مانده بود، لذا ادبای مخالف اسلام احيانا سعی  یهای سلطنتی وساير انواع خود قونگاری وامضا

ميکردند به رقابت با قرآن درايند، زيرا خيال ميکردند که چنين رقابتی امکان پذير است، ولی بزودی خود 

 اين خبر را بخوانيد: به عنوان مثال خورده ميديدند، ترا شکس

وبزرگان  دقهعفر صادق عليه السلام نقل ميکند: چهار نفر از مشاهير دهرية وزناهشام از اصحاب امام ج

ادبيات در مسجد الحرام به هم رسيدند، آنها عبارت بودند از عبد الكريم بن أبي العوجاء وأبو شاكر ميمون 

بخصوص  د،بن ديصان وعبد الله بن مقفع وعبد الملك بصري، وعليه حج وپيامبر اسلام حملۀ فراوانی نمودن

بر اين شد که با قرآن به رقابت  شاننظراينکه احساس فشار زيادی از اهل دين بر خود ميکردند، در پايان 

سال اينکه بپردازند، زيرا قرآن اساس ومحور دين است، هر يک از آنها متعهد يک چهارم قرآن شدند تا 

کردند، واز هم پرسيدند که در طول سال  آينده معادل آن را بياورند... در حج سال بعد با يکديگر ملاقات

وی را مبهوت خود کرده است: )لوَْ كَانَ  ذيل چه کرده اند، ابن أبي العوجاء عذرخواهی کرد وگفت که آيه

فِيهِمَا آلَِهَةٌ إلِا اللهُ لَفسََدَتاَ(
شدند خدايان ديگری بود، فاسد می« اللَّ  »، جز (آسمان وزمين) آنها ، }اگر در22

 .ميبيندخورد({، وخود را گرفتار بلاغت آيه وحجت بالغۀ آن )ونظام جهان به هم می

: )ياَ أيَُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثلٌَ فَاسْتمَِعوُا لَهُ إنَِّ است دهاين آيه شدومی نيز عذرخواهی کرد وگفت که گرفتار 

هُ ضَعفَُ نْ مِنْ دُونِ اللهِ لنَْ يخَْلقُوُا ذُباَباً وَلوَِ اجْتمََعوُا لَهُ وَإنِْ يسَْلبُْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لا يسَْتنَْقِذُوهُ مِ الَّذِينَ تدَْعُونَ 

، }ای مردم، مثلی زده شده است، به آن گوش فرا دهيد: کسانی را که غير از خدا 23الطَّالِبُ وَالْمَطْلوُبُ(

توانند مگسی بيافرينند، هر چند برای اين کار دست به دست هم دهند، وهرگاه مگس یخوانيد، هرگز نممی

آن  ناتوانند، وهم)اين عابدان( کنندگان توانند آن را باز پس گيرند، هم اين طلبچيزی از آنها بربايد، نمی

 از کار وزندگی انداخته است.اين آيه وی را آن معبودان({، ) لوبانمط

: )وَقيِلَ ياَ أرَْضُ ابْلعَِي مَاءَكِ وَياَ سَمَاءُ أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقضُِيَ است ول آيۀ نوح شدهسومی گفت که مشغ

الأمَْرُ وَاسْتوََتْ عَلىَ الْجُودِي ِ وَقِيلَ بعُْدًا لِلْقوَْمِ الظَّالِمِينَ(
 وای آسمان آبت را فرو بر، ای زمين»وگفته شد: ، }24

پهلو گرفت، و)در اين  کوه( جودی شست وکار پايان يافت و)کشتی( بر )دامنۀخودداری کن، وآب فرو ن

وقت فکر کردن در غير واو ، «{دور باد قوم ستمگر )از سعادت ونجات ورحمت خدا(»هنگام( گفته شد: 

 آن را از دست داده است.
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 .{کنندمنزه است خداوند پروردگار عرش، از توصیفی که آنها می ،خورد(نظام جهان به هم میشدند )وفاسد می
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ا اسْتيَْئسَُوا مِنْهُ خَلَصُوا نجَِ : )است چهارم گفت که درگير آيۀ يوسف ، }هنگامی که )برادران( از او 25(يًّافلَمََّ

مأيوس شدند، به کناری رفتند وبا هم به نجوا پرداختند{، بلاغت بسيار مختصر آيه وی را از فکر کردن 

 در غير آن بازداشته است.

لْجِنُّ الِإنْسُ وَاخواند: )قلُْ لَئنِِ اجْتمََعتَِ ميهشام ميگويد: يکباره امام صادق را ديدم که بر آنها گذشته واين را 

اگر انسانها وپريان »، }بگو: 26عَلىَ أنَْ يأَتْوُا بمِِثلِْ هَذَا الْقرُْآنَِ لا يأَتْوُنَ بمِِثلِْهِ وَلوَْ كَانَ بعَْضُهُمْ لِبعَْضٍ ظَهِيرًا(

در ا ))جن وانس( اتفاق کنند که همانند اين قرآن را بياورند، همانند آن را نخواهند آورد، هر چند يکديگر ر

 .27..پايان.اين کار( کمک کنند{،

 توضیحی دربارۀ چهار آیۀ فوق:

شدند خدايان ديگری بود فاسد می« اللَّ  »}اگر در آسمان وزمين، جز  لَوْ كَانَ فيِهِمَا آلَِهَةٌ إلِا اللهُ لَفسََدَتاَ. آیۀ اول:

 .28خورد({)ونظام جهان به هم می

 از تفسیر المیزان:

اختلاف ميان بت پرستان وموحدان در يک خدايی يا چند خدايی نيست، يعنی همه پذيرفته  . خالق یکتا:1

 اند که خدای واجب الوجودی که ذاتا وجود دارد وموجد غير ميباشد يکتا بوده وشريكی ندارد.

ء ا أجزاب ميپندارند که تدبير جهان بت پرستان، است معبودرب  اختلاف دربارۀ . اختلاف در معبود است:2

 ی است مانند خدای آسمان، خدای زمين، خدای انسان وغيره، که مقربموجودات شريف بدست گوناگون خود

شفاعت کرده وبه خدا  را نزد خداوند بندگان خود درگاه الهی اند، لذا سزاوار است که آنها پرستش شوند تا

همانگونه که ، همهوخالق  است خدای خدايان (اللهخداوند )، واينها خدايانی هستند غير خدا، نزديک کنند

ُ : "قرآن ميفرمايد نْ خَلَقهَُمْ ليَقَوُلنَُّ اللََّّ ، )واگر از آنها بپرسی چه کسی آنان را 29"فَأنََّىٰ يؤُْفكَُونَ  وَلئَنِ سَألَْتهَُم مَّ

 شوند؟(.گويند خدا، پس چگونه از عبادت او منحرف میآفريده قطعاً می

از اينکه در آسمان وزمين خدايی باشد، يعنی آسمان وزمين قلمرو  منظور :قلمرو خدا است نه مسكن او. 3

، }او "إله وفي الارض إله: "هو الذي في السماء همانگونه که در اين آيه ميفرمايد خدا باشد نه مسکن خدا،

 .30کسی است که در آسمان معبود است ودر زمين معبود{

ت اين خدايان در ذات وحقيق بيش از يک خدا داشته باشد،جهان  کنيم که فرض اگر :هآیبیان استدلل در . 4

کديگر را ها يتدبيراختلاف در تدبير است، لذا  یضتقم تقيحق ين تفاوت دراو اند خود از يکديگر متفاوت

ماهنگ وهنظام واحد  فعلی يکنظام  وآسمان وزمين به تباهی کشيده ميشوند، ولی ميبينيم که خنثی کرده

 .ندارد ی مدبريک خداجهان بيش از  پس است

کتايی ي: دليل پرسيدم عليه السلام از امام صادق: ميگويدحكم هشام بن  به نقل ازصدوق  كتاب توحيددر  .5

ا آلهة : "لو كان فيهمهمانگونه که خداوند ميفرمايد، خلقت کامل بودنتدبير و پيوستگی: فرمود؟ ا چيستخد

 إلا الله لفسدتا".
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تمَِعوُا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يخَْلقُوُا ذُبَاباً وَ  آیۀ دوم: رِبَ مَثلٌَ فَاسددْ ا لَهُ لَوِ اجْتمََعوُيَا أيَُّهَا النَّاسُ ضددُ

عفَُ الطَّالِبُ وَالْمَطْلوُبُ. تنَْقِذُوهُ مِنْهُ ضدَ يْئاً لا يسَدْ لبُْهُمُ الذُّبَابُ شدَ مثلی زده شدده اسدت، به آن  }ای مردم، وَإِنْ يسَدْ

توانند مگسددی بيافرينند، هر چند برای اين خوانيد، هرگز نمیگوش فرا دهيد، کسددانی را که غير از خدا می

هم اين  توانند آن را باز پس گيرند،هرگاه مگس چيزی از آنها بربايد، نمیو کار دسددددت به دسددددت هم دهند،

 .31هم آن معبودان({اين عابدان، وهم آن مطلوبان )هم کنندگان ناتوانند، وطلب

 تفسیر المیزان: از

کنيم که خدايان آنها بخواهند يک مگس که از ضدددددعيفترين حيوانات در نظر آنان  فرض اگر: آیه . معنى1

پس چيزی از آنها ربود نميتوانند باز اگر مگس یند چنين کاری کنند، حتهرگز نميتوان اسددددددت را بيافرينند،

 .گيرند

که نشددداندهندۀ ناتوانی در  در برابر خدای متعال اسدددت، خدايان آنهاف يوصددداين ت :خدایان آنها ناتوانی. 2

سانترين کارها را انجام دهند يعنی بازگرداندن  خلق ودر تدبير است، که نميتوانند حتی مگسی را آفريده وآ

 ؟ميباشداينگونه حال او  ت است آنکهستحق عبادم پس چگونه ده است،وآنچه مگس رب

 همان کنندگانطلب ،"کنندگان ناتوانند، وهم مطلوبانهم طلب: "ميفرمايد ضخخخخخخخعیف: در برابر ضخخخخخخخعف .3

که نتوانسددته وحتی ربوده ها را  مگس نمايند،خلق  زيرا بنا اسددت آنها سددعی در يعنی بتها ميباشددند، خدايان

 .است بوطلمخلق آنها وبازپس گيری از آنها  که همان مگسان اند انمطلوبو نيز پس نميگيرند،

 

ِ  :سخخخوم ۀآی توََتْ عَلَى الْجُودِي  يَ الأمَْرُ وَاسدددْ مَاءُ أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقضُدددِ وَقِيلَ يَا أرَْضُ ابْلعَِي مَاءَكِ وَيَا سدددَ

 آب فروو گفته شدددددد: )ای زمين، آبت را فرو بر، وای آسدددددمان، خودداری کن،و} وَقِيلَ بعُْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

نشست وکار پايان يافت و)کشتی( بر )دامنۀ کوه( جودی پهلو گرفت(، و)در اين هنگام( گفته شد: )دور باد 

 .32قوم ستمگر( )از سعادت ونجات ورحمت خدا({

از باريدن  وای آسمان آب خود را فروبر ای زمين دستور دادخداوند بعد از هلاك قوم نوح،  :هآی . معنى1

 یجود وکشتی بر کوه خدا مبنی بر هلاك قوم نوح انجام گرفت،امر و شد،وآب بسيار کم  خودداری کن،

 .خدا تجاوز کرده وايمان نياوردندحدود  ستمگر که برقوم دور باد و دا فرمود که هلاكخو پهلو گرفت

 تفسیر المیزان: از. 2

نام گوينده  (وگفته شد: ای زمين آبت را فرو بر وای آسمان خودداری کن) گفتار در اين عذاب: پایان* 

است که نتيجۀ فوری آن اين است که  تكويني اين دستور، ويعنی خدای متعال را به عنوان تعظيم نمياورد

 .وآسمان از بارندگی دست نگه دارد زمين آبهای روی خود را فروبرد،

ر توالبته به دس ،شريک اندنشان ميدهد که زمين وآسمان در بالا رفتن سطح آب  :آب زمین وآب آسمان* 

: )ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض همانگونه که آيۀ ديگری در بارۀ همين قضيه ميگويد خدا،

درپی گشوديم، . }در اين هنگام درهای آسمان را با آبی فراوان وپیعيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر(

 .33ب به اندازۀ مقد ر با هم درآميختند{های زيادی بيرون فرستاديم، واين دو آوزمين را شکافتيم وچشمه

مع وبقيۀ زمين کاملا خشک جکه قدری در درياها  ،يعنی آب کم شده وزمين خشک شد :فرو نشستن آب* 

 گرديد.
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 شعذاب قوم داده شده بود مبنی بر نوح عليه السلام ه ای که به حضرتوعديعنی  :تمام شدن کار )امر(* 

 .شده وزمين از وجودشان پاک گرديد غرقوبدستور خداوند آنان  اجرا شد،

پهلو گرفت، که به هر کوه يا سرزمين سختی ميتوان  (ی)جود يعنی کشتی بر جودى:پهلو گرفتن بر * 

ستان نبه ارمموجود است ودر موصل  یيها رشته کوه کوهی است که در وشايد هم منظور جودی گفت،

 .ميدهدنوح  قضيۀ طوفان پايان يافتنواين خبر از ، نامند آرارات وآن را کوه منتهی شده

وبدينگونه آنها را از ، )دور باد قوم ستمگر(: فرمود يعنی خدای متعال :وگفته شد دور باد قوم ستمگر* 

 .خويش دور نمود ترحمت خود وجايگاه کرام

شد دور  هگفت)وکار تمام شد( و: )وهمچنين گويندۀ( به زمين گفته شد: )گويندۀ :ها را نام نبرده است* فاعل

چون اين کارهای عظيم،  است ويا اينکه تعظيمکه خود خداوند است را نام نميبرد، که دليل آن يا ( باد

که نام گوينده را ببرد يا  دخدای متعال قادر بر آنها نيست، لذا چه فرق ميکن را کسی جز هولناک وعجيب

، نام نبردنيز که همان زمين است را ( آب فرو رفته شدفاعل ) وبرای هولناک جلوه دادن مسئله. خير

ونه  ،است قوم نوح همان ونگفت که قوم ستمگر، که کشتی است( بر جودى پهلو گرفتفاعل )وهمچنين 

 .وافراد کشتی اندنوح عليه السلام خود حضرت  اينکه نجات يافتگان

 یلاغبيتهای صوخص ی ازبعض ت،فصاحت وبلاغدر بحث « المفتاح» در کتاب خود یسكاك :هآیت بلاغ. 3

از جهت علم  بيان،ت علم جه از ميتوان در اين آيه تأمل کرد: جهتاز چهار : ميگويد ه را بيان نمودهآياين 

 .ت لفظيفصاحت جه ازمعنوي، وت فصاحت جه از ،یمعان

 :ما ميخواستيم راده فرمود که بگويدا خداوند بیان: علماز جهت * 

  بازگرددهرچه آب از زمين جوشيده به درون آن، 

  آسمان متوقف شودطوفان، 

 آب خشک شود، 

 ش اجرا شودقوم نمودن غرقجهت نوح عليه الس لام  وعده به، 

 پهلو بگيرد جودي کشتی در کنار، 

 وتمام ستمگران جزء غرق شدگان باشند. 
 :که است پس سخن بر این مبنی

 نمايدتشبيه را به مأمور )زمين وآسمان(  مراد،  

  کندتشبيه  فرمانرا به )فروبر، دست نگه دار( انجام گيرد  مرادوآنچه بر، 

 اشخاص عاقل ، مانندميباشندۀ او رادا واينکه آسمانها وزمين تابع. 
 :بنا کرده بر این تشبی سپس نظم سخن را

 جازمۀ وقرين ،اين گفته بخاطر آن است بجای اراده ای است که امجازکه ( گفته شد: )خداوند فرمود 
 (،ای زمين وای آسمان: )است که ميفرمايد جمادبه خطاب 

 فرو بردن آب توسط ه ازاستعاربه عنوان  وبه دليل تشابه، )بلع( بمعنای فروبردن غذا از گلو را 
 ،زمين دانست

 گرفته است (ی: غذا را از گلو فروبرابلع) ه را لفظستعارين اا ۀوقرين ،غذا ه ازاستعار وآب را، 

 صال ات تشبيه گرفته، به عنوان بطور مجاز آب را مربوط به زمينيعنی ( آب خود) سپس ميگويد
 ،مالكه مِلْك باتصال  با ه زمينب آب

 ،خود را بطور  فعليعنی ترك فاعل  (قلاع)ا منع از ريزش آب آسمان را وباز هم به دليل تشابه
 ،کامل گرفته است



  (.ابلعي) در سابق ۀاستعارمانند  (أقلعي) آوردهسپس استعاره ای 
 س نگفتپ( وگفته شد دور باد بر جودي پهلو گرفت، کار تمام شد، آب فرو برده شد،: )ميفرمايد فاعل:حذف 

دای ودر ابت ،چه کسی کار را تمام کرد، وکشتی را به ساحل رساند، وگفت دور باد ،آب به کجا فرو رفت

 استفاده کرده مبنی بر اينکه هكناييعنی در تمام اين کارها از ، ای آسمان(( و)ای زمين) چه کسی گفت آيه

 ندرا ميبندد که کسی تصور ک وهمتمجال و، شکست ناپذير تمندیقدر بر نميايد مگر از معظي چنين کارهای

به ، تمام کنندۀ اين کار مهول، يا فرو برندۀ آب، وده)ای زمين( و)ای آسمان( ب گويندۀ خدای متعال غير

 .باشد ساحل رسانندۀ کشتی

پيروان  ایی باشد برتنبيهتكذيب کنندگان رسالت الهی شد، تا ض متعر که ه داد،تماخ نهگونسپس سخن را اي

ب وبا اين خاتمه دليل غض ،لا غير به خويشتن دانست ظلم پيامبران، که اين تکذيب را راه آنان در تکذيب

 .چنين عذاب مهول يعنی طوفان گشتندستحق الهی را نشان داده که چرا م

 :رداد هنبج دو :یمعاناز جهت علم * 

 :در اين آيه هكلم توجه به مفهوم هر :نبۀ اولج

 زيرا اظهار  ،منادَىت کند بر دوری للاد تا ندا، واژه هاینمود نه ديگر انتخاب  را (يا)ندای  واژۀ
 .داردی چنين ندايی اقتضاموقعيت وت عظم

  ری داردبيشتتجانس ( أقلعي)وبا  ،انتخاب کرده که کوتاهتر است را (ابلعي)بجای )ابتلعی(، لفظ. 

 جم آن ح نشان ميدهد که گوينده جمع صيغۀ استفاده نکرده، زيرا جمعرا مفرد گفته واز ( ب خودآ)و
 .الهی نميخواند جبروتئی ومقام كبريا که با را بسيار زياد ديده است،آب 

 (فرو ببرابلعي :) ياء مانندر ساير اشفرو بردن بستلزم تعميم م نياورده زيرا ترك آنمفعول بدون  را 
 .وغيره ميگردد آب ينساكن کوهها، درياها،

 ،مختصر نمود تا از گفتار غير ( ی: دست نگه داراقلع) سخن را با وچون مراد خود را بيان کرد
به و ،به زمين گفته شد آب خود را فرو بر واو فروبرد :وبه همين دليل نگفت ،ضروری دور بماند

 .واو دست نگهداشتدست نگهدار گفته شد آسمان 

 الهی برای نوح عليه الس لام وعد يعنی انجام شد، نوح عليه الس لام امر :نيز گفته نشد (مر)ا دربارۀو 
را بر کلمۀ  تعريف الف ولام خلاصه بلکه بطور ش به واقعيت پيوست،قوم نمودن هلاكجهت 

 .)امر( وارد کرد تا از همۀ آن سخن طولانی بی نياز شود

 تأكيد ه هم ک ،)بايد آن قوم ستمگر دور ميشدند( :بگويد کهندون ايب ،(بعداً: دور باد): سپس گفته شد
 .( آمده استليبعدَُوا بعداً ) بجای( بعداً ) يعنی ،کوتاهی سخن مدر آن بوده وه

 ی به خويشتن، وبدينوسيله توجه بيشتر حتى ظلم آن باشد عانوا مۀه را مطلق گفت تا شامل ظلم سپس
 .پيامبران جلب ميکندتكذيب  در ب آنهااختنسوء ا بودنهولناک  را جهت

 :آنها ميانتقديم وتأخير  سبب هر، وه هاجملترتيب  توجه به :دوم نبۀج

 نه اينکه بگويد( ای زمين فروبر وای آسمان دست نگه دار) فرمود همقدم شمرد مربر ا و ندا راا: 
زودتر مأمور حقيقی را مشخص بود لازم  زيرا (،فروبر ای زمين ودست نگه دار ای آسمان)

 ترشيح لهوبدينوسي نفس ندا شونده تاثير گذارد، صادر در پی آن بتواند بيشتر در تا فرمان ،مينمود
 ( باشد را ذکر کند،به )مُشبَّه بدين معنی است که در استعاره آنچه مناسب باترشيح ، وانجام شود
 .ودست نگه ميداردغذا را فرو ميبرد  است کهنسان همان ا و)مُشبَّه به(

 لذا زمين در اين و ،از زمين آغاز شدطوفان آمده زيرا  فرمان به زمين قبل از فرمان به آسمان
 داستان نقش اصلی دارد، ودر نتيجه بهتر است که قبل از آسمان مطرح شود.



 ه ب که در واقع آخر کار را مشخص ميکند، گويا گفته است:( مقدار آب کاسته شد) سپس ميگويد
ن گفته شد آب خود را فرو بر واو چنين کرد، وبه آسمان گفته شد از فرستادن آب دست نگه زمي

 .شد استهآب نازل از آسمان ک مقدار ولذا دار واو چنين کرد،

 ،وعدۀ الهی، يعنی انجام( تمام شدن کار است) که همان آنگاه هدف از داستان را مشخص ميکند 
 جودی پهلو گرفته است.وسخن از کشتی پس از آن آمده که بر 

 :نگاه کردن به مسئله از ديد فصاحت معنوي :سوم نبۀج

که  وهيچ پيچيدگی ندارد، گرديده است يمنظمعانی به گونه ای خلاصه، مشخص، وبی شائبه ت ميبينيم که

 .لفاظ اندطابق امطابق معاني ومعاني م لفاظا ،افکار را در يافتن هدف پراکنده کند

ه ودر به کار رفت عربي، ميبينيم که تمام الفاظ: کردن به مسئله از ديد فصاحت لفظينگاه  :جنبۀ چهارم

 .تاس مفتاحاين پايان سخن . نفرت اند ودور از، با يکديگر هماهنگ، دسترس، منطبق بر قوانين زبان

 

ا اسْتيَْئسَُوا مِنْهُ خَلصَُوا نجَِيًّا. :چهارم ۀآی }هنگامی که )برادران( از او مأيوس شدند، به کناری رفتند وبا  فلَمََّ

 .34هم به نجوا پرداختند{

 تفسیر المیزان: از

، يکنندم انجو که با يکديگر گروهیيعنی  :(نجي  ميباشند. )نا اميد شدن معنى ه بهر دو  (يئس واستيأس)* 

 .است سخن گفتنآرام با يكديگر  يعنی :اونجو

برادرش را آزاد کند، يا يکی ديگر را به جای  اميد شدند از اينکه او يوسف ناوقتی برادارن  :آیه معنى* 

ا به سوی آي از ميان مردم خارج وبه جای خلوتی رفته تا دربارۀ اين مشکل با يکديگر نجوا کنند، او بگيرد،

ويا  ،درشان را بازگردانندنی بر اينکه برابپدر برگردند در حالی که ايشان پيمانی خدايی از آنها گرفته م

 ؟اينکه در همان سرزمين بمانند، که ماندنشان هيچ فايده ای نداشت
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 قرآن کلام خدا استبخش چهارم: 
 

 :علیه قرآن ادعا. اولا 

انده رسددد مبريابه پ از راه وحی که خداوند فقط اطلاعات را ميگويند :ن كلام خدا نیسخخختآكه قر . گفته اند1

انی که کسدد اسددت. اسددلام پيامبر ی، يعنی اينکه قرآن انشدداه اسددتوپيامبر آن را با زبان عربی خود بيان کرد

 چنين ادعايی دارند خود را مسلمان مينامند، زيرا ميپذيرند که وحی بر پيامبر نازل ميشده است.

ومعمولا از کسدددانی صدددادر ميشدددود که ، پيدا شدددده اند اينگونه افراد در اين زمان . این ادعا جدید اسخخخت:2

های مذهبی مانند فقه وعلوم قرآنی نيسدددت، ولی به آن نزديک اسدددت مثل رشدددتۀ تحصددديلی آنها جزء رشدددته

 جامعه شناسی يا تاريخ وامثال آن.

ورند، شددايد دليل چنين تفکری آاين صددرف يک ادعا اسددت وهيچ دليلی بر آن نمی . این ادعا دلیل ندارد:3

عموما مردم حتی عربها آن حس عميق دربارۀ قدرت خارق العادۀ بلاغت قرآن ندارند، ولذا اين باشددددددد که 

 اين افراد به خود اجازۀ چنين ادعايی را ميدهند.

                                                           
ا اسْتیَْأسَُوا مِنْهُ خَلصَُوا نَجِیًّا. )80ة یوسف: الآیة سور 34 ِ قاَلَ كَبیِرُهُمْ ألَمَْ تعَْلَمُوا أنََّ أبَاَكُمْ قَدْ أخََذَ عَ  فلََمَّ نَ اللَّ وْثِقاً م ِ طتمُْ فِي یوُسُفَ لَیْكُم مَّ فلََنْ   وَمِن قبَْلُ مَا فَرَّ

ُ تَّىٰ یَأذْنََ لِي أبَِي أوَْ یَحْكُ أبَْرَحَ الْأرَْضَ حَ  با هم به نجوا او مأیوس شدند، به کناری رفتند وهنگامی که )برادران( از . }(وَهُوَ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ   لِيمَ اللَّ

زمین من از این سر هی کردید؟یوسف کوتا ۀز این دربارپیش او ،رتان از شما پیمان الهی گرفتهدانید پدآیا نمی)برادر( بزرگشان گفت:  ،پرداختند

 {.کنندگان استمن داوری کند، که او بهترین حکم ۀیا خدا دربار ،کنم، تا پدرم به من اجازه دهدحرکت نمی



 

ا. ثانی  :موقعیت این ادعا چیستا

به فرض پذيرش اين ادعا، اعجاز بلاغی قرآن پابرجا ميماند، زيرا  :در معجز بودن قرآن فرقی نمیکند. 1

عربهای جاهلی با تمام قدرت ادبی خود تسليم اين قرآن شده  يم کهگفتوکسی جواب تحدی قرآن نداده است، 

وآن را بالاتر از قدرت انسان دانستند، وحتی سعی در مقابله با آن نکردند، زنادقۀ بعد از اسلام نيز با همۀ 

 اعتراف کردند.به شکست خود دعايی که در ادبيات داشته وسعی در رد تحدی قرآن نمودند عاقبت ا

در زمان پيامبر يا قدری بعد از ايشددان افراد يا کلا پيامبر را  صخخدر اسخخلام چنین بحثی نبوده اسخخت: . در2

خن پذيرفتند که اين سدروغگو ميشمردند ومنکر نزول وحی بر ايشان بودند، ويا اينکه ايمان مياوردند ومي

زيرا درک ميکردند که چنين بلاغتی از انسددان امکان پذير نيسددت، لذا هيچکس چنين دوگانگی  ،خدا اسددت

 را مدعی نشده بود که مطلب از خدا والفاظ از پيامبر باشد.

اين بحث دربارۀ تورات وانجيل خيلی جدی اسدددت، وظاهرا هيچ  . شخخخاید تورات وانجیل اینگونه باشخخخند:3

از طرف خدا باشد نيست، وچون بحث بلاغت اين کتابها أصلا ودليلی بر اينکه الفاظ اين دو کتاب آسمانی 

مطرح نيسددت لذا حسدداسدديتی نيز در اين باره وجود ندارد، وشددايد واقعا هم اينها از انشددای پيامبران باشددد، 

 مسئله سبب ايجاد اين احتمال برای بعضيها دربارۀ قرآن باشد. بلکه شايد همين

نه اهل سنت از پيامبر صلی الله عليه وآله، ونه شيعه از پيامبر  . پیامبر وائمه چنین چیزی را نگفته اند:4

ند ای هرچدارند که چنين ادعايی را تاييد کرده باشدددد، در حالی که هر مسدددئلهروايتی يا ائمه عليهم السدددلام 

ر چنين مسددئلۀ مهمی وجود داشددت گناچيز از آن بزرگواران پرسدديده شددده وخبری به ما رسدديده اسددت. پس ا

 ودند.نوشته ب کتابها اش بحثها شده وحتیمطمئنا در کتابهای روايی همۀ مسلمين بارها نقل گرديده ودرباره

های خاصی است که توانايیی از معجزات جزء عضظاهرا بهای پیامبر است: . آیا معجزه جزء توانایی5

يعنی اينگونه نيست که پيامبر فقط دعا کند وخدا دعايش را اجابت کند، مثل  خداوند به پيامبران داده است،

از  مثال اينک دوتوانايی راه رفتن وسخن گفتن وغيره را داده وخودمان کار انجام ميدهيم،  ما اينکه خدا به

 :نقل ميکنيم خاص پيامبرانهای توانايی

ينِ كَهَيْئةَِ الطَّيْرِ فأَنَْفخُُ فيِهِ فيَكَُونُ طَيْرًا بإِذِْنِ اللهِ وَأبُْرِئُ الأَ ﴿*  ييِ كْمَهَ وَالأبَْرَصَ وَأحُْ ..أنَ ِي أخَْلقُُ لكَُمْ مِنَ الط ِ

سازم، می}..من از گِل چيزی به شکل پرنده حضرت عيسى عليه السلام ميفرمايد: ، 35﴾الْمَوْتىَ بِإذِْنِ اللهِ..

مبتلايان به برص به اذن خدا کورِ مادرزاد وگردد. وای میدمم وبه فرمان خدا، پرندهسپس در آن می

توجه شود که حضرت ميگويد من  کنم..{.مردگان را به اذن خدا زنده میو بخشم،[ را بهبودی می]پيسی

 اين کارها را انجام ميدهيم، البته به اذن خدا.

اكَ الْبحَْرَ فَانْفلَقََ فكََانَ كُلُّ فرِْقٍ كَالطَّوْدِ الْعظَِيمِ فَأوَْحَيْنَا ﴿*  رِبْ بعَِصدددَ ى أنَِ اضدددْ ، }پس به موسدددی 36﴾إلَِى مُوسدددَ

)عصايش را به دريا زد(، ودريا از هم شکافته شد، وهر بخشی « عصايت را به دريا بزن»وحی کرديم: 

و دا به ادر اين مسئله نداشت، پس چرا خشی همچون کوه عظيمی بود{. اگر حضرت موسی عليه السلام نق

که عصا را به دريا بزن، اين نشان ميدهد که خداوند توانايی خاصی را در اين عصا قرار داد دستور داد 

 .، واين امتيازی برای حضرت موسی استکه در هيچ عصای ديگری هرگز نداده است

 صددددلی اللهدلالت ميکند که الفاظ آن از پيامبر خود قرآن های پیامبر اسخخخخلام نیسخخخخت: . قرآن جزء توانایی6

اين  هانبوده، بلکه قرآن با همين الفاظ بر پيامبر بصدددورت وحی نازل شدددده اسدددت، مطلب زير گوعليه وآله 

 واقعيت است.

                                                           
 .49آل عمران: 35
 .63شعراء:  36
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ا.   آیاتی که دللت دارد بر اینکه قرآن با ألفاظ خود نازل شده نه فقط با معانی:ثالثا

ومطمئنا  قرآن نازل شدددده را عربی توصددديف ميکند آياتی وجود دارد که اسخخخت:. قرآن عربي نازل شخخخده 1

 :مانند ،)عربی( صفت لفظ است نه معنى

}ما آن را قرآنی عربی نازل کرديم، شدددددايد شدددددما درک کنيد  ،37﴾إِنَّا أنَْزَلْنَاهُ قرُْآناً عَرَبِيًّا لعَلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ ﴿ آيۀ* 

 .)وبينديشيد({

لِكَ أنَزَلْنَاهُ قرُْآناً عَرَبِيًّا﴾* وآيۀ  ﴿وَكَذَٰ
 ، }واين گونه آن را قرآنی عربی نازل کرديم{.38

لتَْ آيَاتهُُ، بود مردم اشخخخکال میگرفتند: غیر عربيگر ا. 2 أعَْجَمِيٌّ أَ  ﴿وَلَوْ جَعلَْنَاهُ قرُْآناً أعَْجَمِيًّا لَّقَالوُا لَوْلَا فصُددد ِ

..﴾، }هرگاه آن را  چرا آياتش روشدددن نيسدددت؟ )قرآنی( »گفتند: داديم حتماً میقرآنی عجمی قرار میوَعَرَبِيٌّ

دمی مرعربها يعنی  ،گر ما قرآن را به زبان ديگری ميفرسدددددتاديميعني ا {.«عجمی و)از پيغمبری( عربی؟

 که ابتدا با قرآن روربو ميشدند تعجب ميکردند که چرا يک قرآن عجمی بر يک عرب نازل شده است.

ارد، د نسبت به آنچه از طرف خدا نازل شده است تتلاوآياتی که تعبير  :تلاوت است قرآن برای . نزول3

 :مثل ی،ناست نه معظ لفص صوخم ت نيزتلاوو

يْكَ الْكِتَابَ يتُلَْى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ﴿ آيۀ * نَا عَلَ ا أنَْزَلْ ، }آيا برای 39﴾يؤُْمِنوُنَ  ذَلِكَ لرََحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ أوََلَمْ يكَْفِهِمْ أَنَّ

، رآن()ق شددددود؟ در اينآنان کافی نيسددددت که اين کتاب را بر تو نازل کرديم که پيوسددددته بر آنها تلاوت می

 آورند{.رحمت وتذک ری است برای کسانی که ايمان می

نَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفرَُوا لِلَّذِ وآيۀ  * نُ نَدِيًّا﴾﴿وَإذَِا تتُلَْىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَي ِ قَامًا وَأحَْسدددددددَ ينَ آمَنوُا أيَُّ الْفرَِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّ
40 ،

کدام يک از دو گروه »گويند: شود، کافران به مؤمنان می}وهنگامی که آيات روشن ما بر آنان خوانده می

 {.«بخشش او بيشتر است؟شما[ جايگاهش بهتر، وجلسات انس ومشورتش زيباتر، و]ما و

وَلَقدَْ نعَْلَمُ أنََّهُمْ از لفظ لسدددددان )زبان( اسدددددتفاده کرده ميفرمايد: ) آيه در اين زبان عربی اسخخخخخت:. قرآن به 4

انٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ( انُ الَّذِي يلُْحِدُونَ إلَِيْهِ أعَْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسدددددَ رٌ لِسدددددَ يَقوُلوُنَ إِنَّمَا يعُلَ ِمُهُ بشَدددددَ
دانيم که آنها }ما می، 41

در حالی که زبان کسددددددی که اينها را به او نسددددددبت « دهدن آيات را انسددددددانی به او تعليم میاي»گويند: می

زبان مربوط به الفاظ اسددددت نه ولی  دهند عجمی اسددددت، ولی اين )قرآن(، زبان عربی آشددددکار اسددددت{.می

 معانی، واين آيه خيلی واضح تحدي به قرآن را با الفاظ ميداند.

يگويد: )ابن عباس گفت: کسددی که آنها مدعی شدددند مفسددير همين آيه شدديخ طوسددي قدس سددره در تبيان در ت

ای رومي محمد )پيامبر( صدددددددلى الله عليه وآله وسدددددددلم را تعليم داده يک عجمي بود به نام بلعام، او برده

 عايش هم او را شخصی بنام ونصراني بود در مكة. ضحاك ميگويد: منظور سلمان فارسی است، بعضيها

 (.ه استآوردم سلاا بوده وبعدا حويطب بن عبد العزى غلام که گفتند يعيش يا

 که ايشدددان پيامبر صدددلى الله عليه وآله وسدددلم را متهم ميکردند اين اسدددت که آنها هآيولی هرچه باشدددد ظاهر 

 آنها ميگويد در جواب هآيلی و آسمان بر او نازل نشده است، از یوحيو گرفته ديگریشخص  را ازقرآن 

 .ی است، پس نميتواند از آن غير عرب باشدعرب به زبان اين کتاب در حالی که عرب نبودهشخص  آن
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 ی اسدددت،عرببيان  يک از اين جهت که ،بوده قرآنمتن  اين سدددخن قرآن دلالت دارد بر اينکه بحث دربارۀ

 يامبرپبه زبان خود به  را که آن شددخص معارف والا اگر بحث در بارۀ محتوا بود، آنها ميتوانسددتند بگويند

 .به عربی بيان ميکندصلى الله عليه وآله وسلم ميدهد وايشان 

اگر قرآن گفتار پيامبر است پس چرا در آيات زيادی به پيامبر خطاب  . آیاتی که خطاب به پیامبر میکند:5

آغاز شده است:  )قل(ميکند، ودستور ميدهد، مثلا ميگويد: "قل: بگو"، که پنج سوره با همين دستور 

 اخلاص، فلق، وناس، وآيات فراوانی نيز به )قل( شروع شده است، مثلا:ای جن، کافرون، هسوره

َّخَذْتمُْ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا ا لَا مَ أمَْ تقَوُلوُنَ عَلىَ اللهِ   عَهْدَهُ فلَنَ يخُْلِفَ اللهُ  * وَقَالوُا لنَْ تمََسَّناَ النَّارُ إلِا أيََّامًا مَعْدُودَةً قلُْ أتَ

آيا پيمانی »بگو: « هرگز آتش دوزخ، جز چند روزی، به ما نخواهد رسيد»، }وگفتند: (80)بقره: تعَْلمَُونَ 

دانيد به خدا نسبت يا چيزی را که نمی -ورزد وخداوند هرگز از پيمانش تخلف نمی -ايد؟ از خدا گرفته

 .؟{«دهيدمی

، (94اللهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوُا الْمَوْتَ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ )بقره: * قلُْ إنِْ كَانتَْ لكَُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عِنْدَ 

اگر آن )چنان که مدعی هستيد( سرای ديگر در نزد خدا، مخصوص شماست نه ساير مردم، پس »}بگو: 

 «{.گوييدآرزوی مرگ کنيد اگر راست می

سُولُ بلَ ِغْ مَا أنُْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَب كَِ وَإنِْ لمَْ تفَْعلَْ مبر"يا ميفرمايد: "يا ايها الرسول: ای پيا*  ، مانند آيۀ: ياَ أيَُّهَا الرَّ

، }ای پيامبر، آنچه از (67فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَهَُ وَاللهُ يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللهَ لا يهَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ )مائده:

ای، رت بر تو نازل شده است، کاملاً )به مردم( برسان، واگر نکنی، رسالت او را انجام ندادهطرف پروردگا

دارد، وخداوند جمعي ت کافران )لجوج( را هدايت خداوند تو را از )خطرات احتمالی( مردم، نگاه می

 کند{.نمی

[22] 

 با قرآن مبارزهبخش پنجم: 
 

باشد، بعثت انبيا به معنی حملۀ حق عليه زندگی دنيا يک صحنۀ نبرد حق وباطل می مبارزۀ حق وباطل:

باطل است، ودر مقابل نبرد کفار با پيامبران وياران آنها که احيانا به صورت کشتار يا به شکل تهمت 

 م.يکنيای به مبارزۀ کفر عليه اسلام مباشد، اکنون اشارهوافترا بوده به معنی حملۀ باطل عليه حق می

 

برای جلوگيری از هر حرکت حقی، باطل سعی ميکند يا ترور  اول. جنگ کفار علیه پیامبر اسلام:

 شخص کند ويا شخصيت، برای مبارزه عليه پيامبر نيز نيروهای مخالف همين راه را رفتند:

ات ابوطالب وف توانستند پيامبر را بکشند، ولی باابتدا به علت دفاع ابوطالب نمی . ترور شخص پیامبر:1

اقدام کردند که به دستور خداوند پيامبر هجرت فرمود، واز آن پس هم تا آخر زندگی پيامبر سعی کردند با 

 جنگهای خونين، پيامبر ويارانش را از بين برده واسلام را در نطفه خفه کنند.

به آن حضرت بزنند، های ناروا از همان ابتدا با تمام قدرت سعی کردند تهمت . ترور شخصیت پیامبر:2

 مثلا گفتند ايشان شاعر، ديوانه، کاهن، يا ساحر است.

رْ فمََا أنَْتَ بِنعِْمَةِ رَب كَِ بكَِاهِنٍ وَلا مَجْنوُنٍ، أمَْ يقَوُلوُنَ شَاعِرٌ نَترََبَّصُ بهِِ رَيْبَ الْمَنوُنِ ﴿*  ، }پس تذک ر ده، 42﴾فذََك ِ

گويند: او شاعری است که ما انتظار بلکه آنها می که به لطف پروردگارت تو کاهن ومجنون نيستی،

 کشيم{.مرگش را می
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 ، }کافران گفتند: اين مرد، ساحر آشکاری است{.43قَالَ الْكَافرُِونَ إنَِّ هَذَا لسََاحِرٌ مُبيِنٌ﴾﴿* 

 

وقتی که کفار از ترور شخص يا شخصيت پيامبر نااميد شدند، به جنگ با قرآن  با قرآن: مبارزهثانیا. 

 پرداختند، از جمله:

قريش تمام سعی خود را کرد تا نگذارد مردم به سخن پيامبر وقرائت ديديم که  . منع از شنیدن قرآن:1

 ان خواهد بود.قرآن توسط ايشان گوش دهند، زيرا ميدانستند که شنيدن قرآن همان وايمان آوردن هم

گفتيم که قرآن ابتدا با عربها سپس با تمام مردم تحدی کرد يعنی همه را به مبارزه  . رد تحدی قرآن:2

خواند وگفت اگر ميتوانيد سخنی مانند قرآن بياوريد، عربهای اول اسلام که از قدرت ادبی بالايی 

که تحدی امکان ندارد، ولی پس از  برخوردار بودند به هيچ وجه حاضر به تحدی نشدند زيرا ميدانستند

ورود ملتهای ديگر به اسلام وضعف قدرت ادبی مردم به نظر بعضی از ادبای توانمند آمد که ميتوانند 

 تحدی کنند ولی خيلی زود متوجه اشتباه خود شده وکنار رفتند.

، يکی اينکه دو اشکال بر بلاغت قرآن مطرح کردند که جواب داده شد . دو اشکال بر بلاغت قرآن:3

الفاظ ساختۀ انسان است پس چرا نتواند هر ترکيب بسيار بليغی را بگويد، که گفتيم انسان سازندۀ الفاظ 

است نه ترکيبها، ودوم اينکه قرآن مخلوطی از معجز وغير معجز است که گفته شد برای يک مطلب 

 ممکن است بيش از يک ترکيب معجز آورد.

اشاره کرديم به اينکه بعضی از متأخرين مدعی شدند اطلاعاتی از  . گفتند قرآن سخن خدا نیست:4

طرف خداوند به پيامبر وحی شده وايشان با انشای خود قرآن را گفته است، وجواب اين ادعای ناروا داده 

 شد.

اند اشکالهای ادبی بر قرآن بيابند که در زير دو جواب کلی بر آنها سعی کرده . گرفتن اشکالهای ادبی:5

ايم، بقيۀ موارد نيز از ايم، سپس چند مورد از اين اشکالها را مطرح، وجواب هر يک را ذکر نمودههداد

 همين قبيل است.

سعی شده است اشکالهای تاريخی، علمی وغيره بر قرآن وارد کنند که  . اشکالهای غیر ادبی بر قرآن:6

 به نوبت بيان وجواب خواهيم داد.

 

 ی بر قرآنهای ادبطرح اشکالبخش ششم: 

 أول. دو جواب کلی بر اشکالهای ادبی بر قرآن:

 هایاکنون اشکالهای ادبي مطرح شده بر قرآن را بررسی ميکنيم، وساير اشکالها را پس از نقل جنبه

اند که اشتباهات ادبي در قرآن وجود دارد، ولی قبل از اعجازی ديگر در قرآن خواهيم گفت، ادعا کرده

 لی در اين زمينه بيان ميکنيم:اينگونه اشتباهات مطرح شده، دو جواب کنقل چند مثال از 

مشركين عرب قبل از اسلام به بالاترين درجۀ ادبی در زبان عرب رسيده بودند، به دستورهای زبان . 1

کاملا آشنا وبدون هيچگونه اشتباهی سخن ميگفتند، همين مشركين تمام سعی خود را کرده تا دعوت 

يافتند مطمئنا آن را بر پيامبر صلى دار کنند، از اينرو اگر در قرآن هرگونه اشتباهی میهاسلامی را خدش

بردند، ولی در طول تاريخ دعوت پيامبر صلى الله عليه الله عليه وآله خورده گرفته وآبروی ايشان را می

 اشتباه دارد، بلکهايم که يکی از مشركين گفته باشد: اين محمد در ادای سخن عربی وآله هرگز نشنيده

 .برعكس آنان بارها از قرآن تعريف وتمجيد کرده اند
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اند، از دستورهای زبان عربی را علمای نحو وصرف از آثار ادبی باقيمانده از عرب قديم بدست آورده. 2

جمله شعر، خطابه وغيره، وقرآن نيز موافق با زبان عرب نازل شده وآيات آن از بهترين وبليغترين آثار 

ترين منابع برای بدست آوردن دستورهای زبان است، پس اگر اشتباهی وجود بی عرب واز پرارزشاد

م بينيدارد، بايد در خود دستور بدست آمده باشد نه در قرآن يا ديگر آثار ادبی عرب، در همين راستا می

وبصره دو مکتب  های زيادی دارند، تا جايی که در كوفهکه نحويون اهل كوفه با نحويون بصره اختلاف

 نحوی مختلف بشمار ميروند، واين مسئله نشان ميدهد که دستورهای زبان يک چيز مسلمی نبوده است.

[23] 

 ابن مالك صاحب ألفية در نحو، قرآن را سند قطعي برای يک دستور زبان ميشمارد، او ميگويد: 

 وَرَدَ  وسَبْقُ حالٍ ما بحرفٍ جُرَّ قدَْ * أبَـَوا ولا أمـنعَهُ فـَقدَْ 

اند که اگر ذی الحال )آنکه حالش بيان شده است( مجرور به حرف يعني اينکه بعضی از نحويون نپذيرفته

جر باشد، حال بتواند قبل از آن بيايد، ولی ابن مالك آن را جايز ميداند بدليل اينکه در قرآن كريم آمده 

}وما تو را جز برای همه مردم نفرستاديم{، )كاف ةً( حال برای  44است: ﴿وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ كَافَّةً ل ِلنَّاسِ...﴾

 )الناس( بوده و)الناس( مجرور به لام است.

 

 وساير موارد نيز از همين قبيل اند. ثانیا. مواردی از اشکالهای ادبی مطرح شده:

ِ وَالْمِيزَانَ ﴿ :خداوند میفرماید. 1 ، }خداوند 45﴾وَمَا يدُْرِيكَ لعَلََّ السَّاعَةَ قرَِيبٌ اللهُ الَّذِي أنَْزَلَ الْكِتاَبَ بِالْحَق 

 دانیکسی است که کتاب را بحق نازل کرد وميزان )سنجش حق وباطل وخبر قيامت( را نيز، تو چه می

شايد ساعت )قيام قيامت( نزديک باشد{، )ساعة( مؤنث است، لذا انتظار ميرود که گفته شود )الساعة 

 آمده است. قريبة( ولی در آيه )قريب(

 مشابه این نیز در قرآن وجود دارد:

}ودر  ،46﴾وَلا تفُْسِدُوا فيِ الأرَْضِ بعَْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إنَِّ رَحْمَةَ اللهِ قرَِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنيِنَ ﴿( 1)

مسؤوليتها، واميد به رحمتش. زمين پس از اصلاح آن فساد نکنيد، واو را با بيم واميد بخوانيد، )بيم از 

 ونيکی کنيد( زيرا رحمت خدا به نيکوکاران نزديک است{، بظاهر بايد )رَحْمَةَ اللهِ قرَِيبةٌ( ميگفت.

ابٍ حَفِيظٍ ﴿( 2) َّقِينَ غَيْرَ بعَِيدٍ * هَذَا مَا توُعَدُونَ لِكُل ِ أوََّ })در آن روز( بهشت را به ، 47﴾وَأزُْلِفتَِ الْجَنَّةُ لِلْمُت

شود، ای از آنان ندارد * اين چيزی است که به شما وعده داده میکنند، وفاصلهپرهيزگاران نزديک می

کنند{، به همان دليل گفته گردند وپيمانها واحکام او را حفظ میوبرای کسانی است که بسوی خدا باز می

 ميشود که چرا )غَيْرَ بعَِيدةٍ( نيامده است.

 جواب:

( ميگويد: صيغۀ )فعيل( برای مؤنث مانند مذكر ميايد، يعنی 3/107ان العرب )( ابن منظور در لس1)

بدون علامت تأنْيث، مثلا گفته ميشود: )امرأةَ قتيل: يک زن کشته شده(، يا )كف  خَضيب: کف دست 

 .رنگين(

( از فراء نقل شده که ميگويد: اگر قرب وبعد به معنای نزديکی يا دوری نسبی باشند تذكير وتأنيث در 2)

در آنها در نظر گرفته ميشوند، ولی اگر برای بيان قرب وبعد مكانی يا زمانی ولو بطور غير حقيقی بيايند 
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 الت فرق ميکند، ودر حقيقت صفتتذكير وتأنيث در آنها در نظر گرفته نميشوند، زيرا معنی در اين دو ح

ازان مكان وزمان است، البته كلمۀ مكان يا زمان در تقدير نميگيريم تا نظم وتركيب جمله بر هم نخورد، 

 ا زمان است ولو بصورت غير حقيقی.بلکه مذكر آمدن صفت بدين لحاظ است که در واقع صفت مكان ي

 

دوا والصابئون والنصارى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ إن الذين آمنوا والذين ها﴿ :خداوند میفرماید. 2

اند، ويهود وصابئان ومسيحيان، هرگاه به }آنها که ايمان آورده، 48﴾صَالِحًا فلََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحَْزَنوُنَ 

بر آنها است ونه غمگين خواهند خداوند يگانه وروز جزا ايمان بياورند وعمل صالح انجام دهند، نه ترسی 

، )ان( اسم خود را منصوب وخبر را مرفوع ميکند، پس )الذين آمنوا( منصوب است، و)الصابئون( شد{

 معطوف بر او است پس بايد منصوب بوده و)الصابئين( گفته ميشد.

 جواب:

الذين )إن الذين آمنوا و( جواب خليل وسيبويه: رفع بخاطر تقديم وتأخير است، وتقدير آيه اينگونه است: 1)

هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون، والصابئون والنصارى 

اند ويهود، هرگاه به خداوند يگانه وروز جزا ايمان بياورند وعمل كذلك(، يعنی: }آنها که ايمان آورده

 ن خواهند شد، وصابئان ومسيحيان نيز همچنين{.صالح انجام دهند، نه ترسی بر آنها است ونه غمگي

( جواب تفسيرالميزان: بنا بر موقعيت، ظاهرا )الصابئون( عطف بر )الذين آمنوا( است، ولی گروهی 2)

از نحويها عطف بر اسم )إن( بحالت رفع قبل از نامبردن خبر را مجاز نميدانند، واين آيه حجت است بر 

 آنها.

جواب کلی که قبل از نقل اين مثالها گفته شد اشاره دارد، يعنی اينکه نحويها  در واقع الميزان به همان

نبايد دستوری در زبان بياورند که مخالف قرآن باشد، نه اينکه قرآن وظيفه دارد از دستور نحويون 

 پيروی کند.

 .( جواب ابن كثير: دربارۀ )والصابئون(، وقتی فاصله طولانی شود، عطف با رفع مجاز گردد3)

 مناسبتب إعراب اسم )ان( يعنی )الذين( آشکار نبوده زيرا که مبنی است، لذا رفع در آن جايز است( 4)

اء ميگويد: اين در حالی جايز است که علامت اعراب در اسم )ان(  )واو( در کلمۀ قبل يعنی )هادوا(، فر 

 :، در اين زمينه ضابئ برجمي ميگويد49پيدا نباشد مانند ضمير يا اسم موصول

 فمَن يكُ أمسى بالمدينةِ رحلهُُ * فإن ي وقي ارٌ بها لغريبُ 

 )هر که در اين شهر اقامت جويد، ولی من وقي ار در آن غريبيم(.

( يعنی ياء متكلم است که  که )قي ار( را بمناسبت واو قبل آن مرفوع نموده است، هرچند عطف بر اسم )أن 

 علامت نصب در ياء پيدا نيست.

هم بمناسبت جوار، نصب را در آيۀ ديگری مشابه اين آيه برگزيده است، يعنی اين آيه: همچنان که باز 

ابئِيِنَ...﴾  که نصب با ياء )النصارى( مناسبت دارد. 50﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ

( ميتواند احيانا عمل نکند ولی ساير همگروه( 5) آن چنين نيستند، ابن قتيبة ميگويد: رفع در  هایتنها )إنَّ

( يا پس از آن ايجاد نميشود،  مِثل اين آيه بدين سبب است که تغييری در مفهوم مبتدا پيش از ورود )إن 

( يا )ليتَ(  زيرا )ان( جز تاکيد همان مطلب کار ديگری نميکند، ولی چنين چيزی در معطوف بر اسم )لعل 
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 .51يا تمن ي در مفهوم سخن ايجاد ميشود درست نيست زيرا معنى ترج ي

 

}گفتند: اين دو )نفر( مسل ماً ساحر اند{، اسم )إن( در  ،52﴿...إنِْ هَذَانِ لسََاحِرَانِ...﴾ :خداوند میفرماید. 3

 اينجا مرفوع شده است.

قراءت اصلی قرآن يعنی قراءت حفص وعموم مسلمانان که اسناد به أمير المؤمنين عليه السلام  جواب:

( تشديد دار نباشد، ودليل آن وجود لام در  دارد اين است که )إنْ( در اينجا با تخفيف باشد، يعنی مانند )إنَّ

( را انجام نميده د، ولذا مبتدا يعنی )هذان( خبر يعنی )لساحران( است، که در اينصورت )إنْ( عمل )إنَّ

مرفوع ميماند. أبو عمرو بن علاء که أعلم أهل زمان خود در قرآن وزبان عربی بوده ميگويد: من خجالت 

ميکشم که )انْ( با تشديد بخوانم واسم آن را رفع دهم، پس اشتباه در اين قراءت ناپسند يعنی )إنَّ با تشديد( 

 است نه در قرآن.

 

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنوُنَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُزِلَ إلَِيكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلِكَ  :خداوند میفرماید. 4 ﴿لكَِنِ الرَّ

كَاةَ...﴾ ، }ولی راسخانِ در علم از آنها، ومؤمنان )از ام ت اسلام( به تمام 53وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةََ وَالْمُؤْتوُنَ الزَّ

آورند. )همچنين( نمازگزاران وزکات نازل شده، وآنچه پيش از تو نازل گرديده، ايمان میآنچه بر تو 

 دهندگان...{، در اينجا )المقيمين( منصوب بوده در حالی که دو طرف آن مرفوع اند.

ابرِِينَ فيِ الْبَأسَْاء وهمچنین در این آیۀ: اء وَحِينَ الْبأَسِْ...﴾ ﴿...وَالْمُوفوُنَ بعِهَْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُواْ وَالصَّ رَّ  54والضَّ

کنند، ودر برابر محروميتها وفا می -به هنگامی که عهد بستند  -}و)همچنين( کسانی که به عهد خود 

دهند{، در اين آيه )الصابرين( را منصوب قرار داد وبيماريها ودر ميدان جنگ استقامت به خرج می

 باشد.هرچند بر )الموفون( که مرفوع است معطوف مي

 جواب:

( تغيير اعراب از نصب به رفع يا بعكس را قطع نامند، وبرای مدح يا اختصاص ميايد، واين حالت در 1)

ميگويد: از بعضی  -در باب آنچه در تعظيم ومدح منصوب شده  -زبان عربی فراوان است، سيبويه 

( را  منصوب ميخواند، سببش را از اعراب شنيديم که ميگفت: )الحمد لله ربَّ العالمين( ودر آن )الرب 

ومانند آن )والمقيمين( و)الصابرين( بوده که بخاطر مدح  يونس پرسيدم گفت: اين در عربی درست است،

 .55اندآن را قطع کرده ومنصوب قرار داده

آسان نمودن سخن وخارج شدن از يکنواختی جايز ( أبو عبيد ميگويد: قطع به نصب يا رفع برای 2)

 بنت هف ان ميگويد:، خِرِنْق است

 لا يَبعدَن قومي الذين هُمُ * سُـمُّ العدُاةِ وآفةُ الجُزْرِ 

 الـنازلينَ بـكل ِ مُعترَكٍ * والطي بون معـاقدَِ الأزُرِ 

الفاظ )سمُّ( و)آفةُ( و)النازلين( و)الطيبون( معطوف بر يکديگر اند وهمگی مرفوع بوده جز )النازلين( که 

 .56منصوب است

[24] 
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، }بايد چهار ماه وده )روز( انتظار 57﴿ يَترََبَّصْنَ بأِنَْفسُِهِنَّ أرَْبعَةََ أشَْهُرٍ وَعَشْراً...﴾ :خداوند میفرماید. 5

بکشند{، ده روز ميشود )عشرة أيام(، پس چرا )عشراً( گفته در حالی که )أيام( جمع )يوم( بوده، و)يوم( 

 مذكر است.

)عشرة أيام( يعنی ده روز در تقدير نيست، بلکه تقدير در اين زمينه نزد عرب )عشر ليال( يعنی  جواب:

ده شب است، و)ليال( جمع )ليلة( بوده که مؤنث است، مانند اينکه ميگويند: )لخمس بقين أو خَلون من 

( را نياورده رجب( }پنج )شب( باقيمانده يا گذشته از رجب{ که منظور پنج شب است هرچند لفظ )ليل

است، زيرا فاعل )بقين( و)خلون( مؤنث است، وتقدير در حساب ايام نزد عرب به شب بوده نه روز، ولذا 

 هر ماه قمری با شب اولش شروع ميشود وروز تابع شب است.

 

دَّقَ وَأَ  :خداوند میفرماید. 6 رْتنَيِ إلِىَ أجََلٍ قرَِيبٍ فأَصََّ ِ لوَْلَا أخََّ الِحِينَ...﴾﴿...فيَقَوُلَ رَب  نَ الصَّ   ،58كُن م ِ

}وبگويد: پروردگارا، چرا )مرگ( مرا مدت کمی به تأخير نينداختی تا )در راه خدا( صدقه دهم واز 

دَقَ( منصوب است، و)أكَنْ( بر آن عطف شده در حالی که مجزوم  صالحان باشم؟{، فعل مضارع )فأصََّ

 ميباشد.

د ق جواب: ( است به توه م اينکه فاء در آن نباشد، واين جايگاه جزم به )أكَنْ( معطوف بر جايگاه )فأص 

عنوان جواب )لولا( است، واين را عطف بر توه م نامند که در زبان عربی فراوان است، همانگونه که 

 ً  شاعر ميگويد: فأبَلوني بلي تكم لعل ي * أصالِحُكم وأستدرجْ نوََي ا

توه م اينکه قبل آن )لعل ي( نباشد، گويا ميگويد: )فأبلوني  )أستدرج( معطوف بر جايگاه )أصالحُكم( است، با

  .59بلي تكم، أصالِحْكم واستدرجْ(

 

، }ما آنها را به دوازدهتا تقسيم کرديم، که هر 60﴿وَقطََّعْنَاهُمُ اثنْتَيَْ عَشْرَةَ أسَْباَطاً أمَُماً﴾ :خداوند میفرماید. 7

لاً يک شاخه چرا عدد را مؤنث گفت در حالی که تمييز آن يعنی )اسباط(  ای )از دودمان اسرائيل( بود{، أوَ 

 مُذك ر است، وثانياً چرا تمييز به صورت جمع مطرح کرد در حالی که بايد مفرد باشد.

 اين از مواردی است که بدون نياز به تمييز سخن کامل ميشود، مانند موارد ذيل:  جواب:

 يعنی پنج نفر.( )جئناك خمسةً(، }ما پنجتا  نزد تو آمديم{ 1)

}وما با موسی، سی شب وعده گذاشتيم، سپس آن را   ،61)وَوَاعَدْناَ مُوسَى ثلَاثيِنَ لَيْلةًَ وَأتَمَْمْناَهَا بعِشَْرٍ( (2)

 با دهتا تکميل نموديم{ يعنی ده شب ديگر.

 از تو باشد{ يعنی ده سال. ، }واگر آن را دهتا افزايش دهی، محب تی62( )فإَنِْ أتَمَْمْتَ عَشْراً فمَِنْ عِنْدِكَ(3)

 اند{ يعنی نوزده نگهبان.، }نوزدهتا بر آن گمارده شده63( )عَلَيْهَا تسِْعَةَ عَشَرَ(4)

در تمام اين حالات عدد بدون تمييز )معدود( آمده زيرا نيازی به آن نيست، در اين آيه نيز چنين است، که 

گروه، وآنچه معلوم بود حذف شد، زيرا گفتنش يا وقتی ميگويد: به دوازدهتا تقسيم کرده يعني: دوازده 

 تاکيد است ويا لغو.
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قسيم هايی تمفس رين گويند: )أسباطاً( بدل از )اثنتي عشرة( است، وتقدير آن چنين است: وما آنها به گروه

ق قرار داديم.  کرديم، وآنها را امتهايی متفر 

 

سُ لكََ قَالَ إِن يِ أعَْلمَُ مَا لا تعَْلمَُونَ﴾﴿وَنحَْنُ نسَُب حُِ بحَِمْدِكَ  :خداوند میفرماید. 8 ما تسبيح وحمد تو }»، 64وَنقُدَ ِ

 {.«دانيددانم که شما نمیمن حقايقی را می»پروردگار فرمود: «. کنيمآوريم، و تو را تقديس میرا بجا می

سُ لكََ(، نيازی به لام نيست، بايد )نقد سك( ميگفت زيرا  اً اين فعل متعد ی است، ثانياولاً چرا گفت )نقُدَ ِ

 ممكن است چيزی را به عنوان مفعول در تقدير بگيرد، ولی اين کار إبهام سخن را بيشتر ميکند.

َ(، }آن مرد خدا را تقديس کرد{ يعنی  جواب: جلُ اللَّ  اولاً اهل فرهنگ زبان مپگويند: گفته ميشود )قدَ س الر 

ه دانست، واو را قدُُّوس توصيف  ه از هر عيب ونقصی، ولي گفته ميشود: )قدََّس او را منزَ  کرد يعنی منز 

(، }بخاطر خدا تقديس کرد{ يعنی نفس خود را مطه ر وپاکيزه نمود، تا آماده شود برای بهره گيری از  للّ 

 أنوار ملكوت.

ق مقام يديدند که فرزندان آدم افراد تيره وتاريکی اند، وصلاحيت پاکسازی ندارند که بتوانند لاملائكه می

قدُس اعلى باشند، لذا فرشتگان خود را عرضه کردند، ولی در تقدير وتدبير امور خدای متعال داناتر به 

 دانيد{.دانم که شما نمیمصالح است، ولذا )قَالَ إنِ يِ أعَْلمَُ مَا لا تعَْلمَُونَ(، }فرمود من حقايقی را می

 )وَنحَْنُ نسَُب حُِ بحَِمْدِكَ وَنقُدَ ِسُ  آن نيست، راغب ميگويد: ثانياً با فرض تقدير در سخن باز هم هيچ ابهامی در

، يعنی بجای فرزندان آدم که مُفسد في الأرض هستند، ما 65يعنی ما اشياء را بخاطر تو پاک مينماييم لكََ(

زی ااشياء را تطهير وجلا ميدهيم تا کاملا پاک وبی آلايش شوند، وبا اين کار ارادۀ خداوند مبنی بر پاکس

 تمام خلقت محقق ميگردد.

 

ِ كَمَثلَِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ قَالَ لهَُ كُنْ فَيكَُونُ﴾ :خداوند میفرماید. 9 ، }مَثلَ عيسی 66﴿إنَِّ مَثلََ عِيسَى عِنْدَ اللََّّ

اً او هم فور« موجود باش»در نزد خدا همچون آدم است، که او را از خاک آفريد، وسپس به او فرمود: 

 موجود ميشود. )بنابر اين، ولادت مسيح بدون پدر، هرگز دليل بر الوهي ت او نيست({.

 او هم فوراً موجود شد{.« موجود باش»ظاهرا بايد ميگفت: )ثمُ  قال له كنْ فكان(، }سپس به او فرمود: 

د عَبده ميگويد: كلمۀ تكوين ميتواند مجموع )كن فيكون( باشد. ومعنى آ جواب: ن اين است که: شيخ مُحم 

ه ارادۀ خداوند به آن شيء، وبدنبال آن  )سپس كلمۀ تكوين را به او گفت، واين کلمه عبارت است از توج 

ِ  وجود فوری شیء است(، ميگويد: اين مشابه آيۀ ذيل است )وَهُوَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ بِالْحَق 

است که آسمانها و زمين را بحق آفريد، و آن روز که )به هر چيز( ، }او 67وَيوَْمَ يقَوُلُ كُنْ فَيكَُونُ(

 .68شود{موجود می« موجود باش»گويد: می

ا )وَمَا أمَْرُنَ معنای )كن فيكون( اين است که هيچ فاصلۀ زمانی بين إرادۀ خداوند وخلقت شيء نيست،پس 

)إِنَّمَا أمَْرُهُ  نيست، همچون يک چشم بر هم زدن{.، }وفرمان ما يک امر بيش 69إِلا  وَاحِدَةٌ كَلمَْحٍ باِلْبَصَرِ(
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، }فرمان او چنين است که هرگاه چيزی را اراده کند، تنها به آن 70إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لَهُ كُنْ فَيكَُونُ(

 شود{.درنگ موجود می، آن نيز بی«موجود باش»گويد: می

است ودلالت بر ثبوت يعنی پايداری دارد، وبرای بيان مرحوم بلاغي ميگويد: )فيكون( فعل مضارع 

همزمانی دائم بين قول )كن( وبين درست شدن شیء است که بدين دستور فورا برقرار ميشود، وبا اين 

قدرت کامل وهمزمانی دائمی، خلقت عيسى بدون پدر انجام گرفت، زيرا به او گفت: )كن(. ولی اگر 

اش اين است که آدم بوجود آيد، چون جملۀ )كن فكان( تنها نتيجه ميگفت: )كن فكان( معنی عوض ميشد،

چه بخاطر همزمانی ضروری بوده يا بطور اتفاق انجام شده باشد، واين مطلب مشخصی است ونيازی به 

ده باشد، پس گفتن )فکان( بدنبال )كن( سخنی بيهوگفتن آن نيست، ودليلی بر خلقت عيسى بدون پدر نمی

 .71است

[25] 

، }پشت سرشان پادشاهی )ستمگر( 72﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يأَخُْذُ كُلَّ سَفِينةٍَ غَصْباً﴾ :داوند میفرمایدخ. 10

 بود که هر کشتی )سالمی( را بزور ميگرفت{.

 گفته ميشود: بايد ميگفت: )در پيش رويشان...(.

از جمله موارد استفاده از كلمۀ )وراء( اين است که حادثۀ خطرناکی به دنبال آنها باشد، ومعنى آيه  جواب:

اين است که آنها بی خيال در حال حرکت اند ولی فاجعۀ بزرگی آنان را دنبال ميکند تا غافلگير کرده وبلا 

عنی يند: اين به معنای )أمامهم( يبر سرشان آورد، اين تعبير از لطيفترين كنايات است، واينکه مفس رين گو

 )در پيش رويشان( است به عنوان نتيجۀ معنى است نه ترجمۀ كلمه.

 ومشابه آن در آيات ذيل نيز آمده است:

 ، }وپشت سر آنان برزخی است تا روزی که برانگيخته شوند{.73( وَمِنْ وَرَائهِِمْ برَْزَخٌ إلِىَ يوَْمِ يبُْعثَوُنَ 1)

ً ( مِنْ وَرَائهِِ 2) ، }پشت سرشان دوزخ است، وهرگز آنچه را به 74مْ جَهَنَّمُ وَلا يغُْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبوُا شَيْئا

 بخشد{.اند آنها را )از عذاب الهی( رهايی نمیدست آورده

ف نی ، }به دنبال او جهنم خواهد بود، واز آب بد بوی متع75( مِنْ وَرَائهِِ جَهَنَّمُ وَيسُْقىَ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ 3)

 شود{.نوشانده می

 ، }وبدنبال آن، عذاب شديدی است{.76( وَمِنْ وَرَائهِِ عَذَابٌ غَلِيظٌ 4)

 ( در شعر جاهلي، لبيد ميگويد: )ألَيسَ ورائي إنْ تراختْ مَني تي * لزُُومُ العَصا تحُنى عليها الأصَابعُ(،5)

دست گيرم وانگشتانم بر آن خم }مگر پشت سرم چنين نيست که اگر مرگم به تاخير افتد، بايد عصا ب

 شوند{.

ميگويد: )ألَيسَ ورائي(، }مگر پشت سرم چنين نيست{ يعنی مگر عصا بدست گرفتن مرا دنبال نميکند؟ 

 ومعنايش اين است که اگر پير شدم بايد برای راه رفتن عصا بدست گيرم.
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دمُ * ومِن وراء المرء ما لا ( به عنوان كنايه از انتظار، مرقش ميگويد: )ليسَ على طولِ الحياة ن6)

 ، }طولانی شدن زندگی پشيمانی ندارد، زيرا معلوم نيست پشت سر انسان چه خبر است{.77يعلمُ(

 

 «{.طور سينين»، }وسوگند به 78﴿وَطُورِ سِينيِنَ﴾ :خداوند میفرماید. 11

، }و)نيز( درختی را 79طُورِ سَيْنَاءَ()وَشَجَرَةً تخَْرُجُ مِنْ  چرا نگفت )سيناء( همانگونه که در آيۀ ذيل آمده:

 رويد{.که از طور سينا می

عهد قديم )تورات( اين كلمه را به هر دو صورت نقل کرده است: بيابانی که بنی إسرائيل به سوی  جواب:

ه بنام )سين( بود که ب -پس از گذشتن از دريای سوف )دريای سرخ( ودو سرزمين شور وإيليم  -آن رفتند 

 منتهی ميشد. کوه سيناء

در سِفر خروج آمده است: )سپس از إيليم سفر کرده وتمام بني إسرائيل به بيابان سين رفتند که ميان إيليم 

واز آن به سينيم نيز ياد شده است،  است، 81اسم کوه )حوريب( -با كسر سين  -. وسِيناء 80وسيناء است(

 عظمت اين کوه در آن. وسينيم بوده به دليل 82همانگونه که کل آن دره بنام سيناء

 .83در سِفر إشعياء آمده است: )اينها از دور ميايند واينها از شمال واز غرب واينها از سرزمين سينيم(

جيمس هاكس ميگويد: بعضيها آن را به درۀ )سين( و)سيناء( تفسير کرده اند، به دليل تناسب چشمگير آن 

 .84در عبارت كتاب

بر اين اساس که جمع در عِبري با ياء وميم است، مثل )جَمَليم(  شايد هم )سينيم( جمع )سين( باشد،

، ولذا قرآن آن را سينين گفته است به 85و)حَمُوريم( و)رَكْبيم( به عنوان جمع )جَمَل( و)حَمُور( و)رَكْب(

 عنوان جمع به روش عربی با ياء ونون.

 

باد شديدی وزيد{. اگر ريح مؤنث است پس ، }ناگهان تند86﴿جَاءَتهَْا رِيحٌ عَاصِفٌ﴾ :خداوند میفرماید. 12

 چرا ميگويد: )عاصف(، در حالی که بايد بگويد: )عاصفة(.

ريح )باد( مؤن ث است، ولی ميتوان آن را عاصف يا عاصفة خواند، زيرا عاصف صفت ريح است  جواب:

ض، يم: امرأة حائوبس، لذا با چيز ديگری اشتباه نميشود ونيازی به حرف )تاء( ندارد، همانگونه که ميگوي

 حامل يا مرضع، بجای حائضه، حامله يا مرضعه، }زن در حال حيض، يا حامله، يا شيرده{.

 ابن منظور ميگويد: ميتوان گفت )ريح عاصف يا عاصفة(.

يحَ عَاصِفَةً( ر سليمان ساختيم{.87قرآن وجه ديگر را هم گفته است: )وَلِسُلَيْمَانَ الر ِ  ، }وتندباد را مسخ 
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 ، }بگو: بلکه از آيين خالص ابراهيم پيروی کنيد{.88﴿قلُْ بلَْ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً﴾ :خداوند میفرماید. 13

 ادعا کرده اند که )حنيفي ة( به معنای انحراف از صراط مستقيم است.

 ملي.ع )حنيفي ة( از حَنف آمده يعنی پاکيزگی وقداست، وبر اساس فطرت أوُليه، چه فكري باشد يا جواب:

ِ ذَلِكَ  خداوند ميفرمايد: ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللََّّ ينِ حَنيِفاً فطِْرَةَ اللََّّ ينُ الْقيَ مُِ ا )فَأقَِمْ وَجْهَكَ لِلد ِ لد ِ

ه آيين خالص پروردگار89وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا يعَْلمَُونَ( کن، اين فطرتی است که  ، }پس روی خود را متوج 

خداوند، انسانها را بر آن آفريده، دگرگونی در آفرينش الهی نيست، اين است آيين استوار، ولی اکثر مردم 

 .90دانند{، ودر حديث آمده: دربارۀ حنيفي ه سؤال شد؟ فرمود: همان فطرت استنمی

از راه راست به گمراهی است، راغب ميگويد: حَنف، مَيل از گمراهی به راه راست است، وجَنفَ، ميل 

، }وهرکه از انحرافِ وصيت 91)فمََنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنفَاً أوَْ إثِمْاً...( همانگونه که در آيۀ ذيل آمده است:

جانبۀ او به بعض ورثه(، يا از گناه او )که مبادا وصي ت به کار خلافی کند( بترسد،...{، کننده )وتمايل يک

ِ حَنيِفاً( ق، وحنيف يعنی متمايل به راه راست، خداوند ميفرمايد:يعنی ميل از حق به ناح ، }مطيع 92)قَانِتاً لِلّ 

ورِ  فرمان خدا، وخالی از هر گونه انحراف{، وجمع آن: حنفاء است، خداوند ميفرمايد: )وَاجْتنَبِوُا قَوْلَ الزُّ

)ِ را انجام دهيد( در حالی که همگی ، }واز سخن باطل بپرهيزيد، )برنامه ومناسک حج 93* حُنَفَاءَ لِلَّّ

 خالص برای خدا باشد{.

کند: )تحَن ف فلانٌ( يعنی فلانی راه مستقيم دنبال کرد. وهرکه به حج ميرفت يا ختنه ميکرد، او اضافه می

ناميدند، بدين معنی که او بر دين إبراهيم عليه السلام است. همچنين فيروزآبادي اعراب او را )حنيف( می

 .ميگويد: حَنفَ يعنی مستقيم بودندر قاموس 

 

ا.   التفات وچند وجهی در سخن:ثالثا

اند، اين است که گويند قرآن يکنواخت نيست، پديدۀ التفات از يک از مواردی که بر قرآن اشکال گرفته

اند که خواننده مخاطب به ديگری وانتقال ورجوع وقطع ووصل در قرآن فراوان است، لذا مدعی شده

 شود.ومطلب برايش واضح نمی سردرگم شده

 جواب:

اين را در زبان عرب يکی روشهای بديع يعنی زيبايی سخن گويند، التفات  . طراوت دادن به سخن:1

کند وتنق ل در خطاب برای طراوت دادن به سخن است، که شنونده را با نشاط نموده وتوجه او را جلب می

 تا زير وبم سخن را بهتر وواضحتر درک کند.

های ويرايش هايی دارد متفاوت از ويژگیويرايش كتاب ويژگی ویرایش كتاب وویرایش خطاب:. 2

ع وانتقال والتفات در واقع ويژگی خطاب می ا تنو  باشد، چه خطاب، يکنواخت بودن ويژۀ كتاب است، أم 

ا موقعيت رکند، بلکه در حين سخن هرگاه شعر باشد چه نثَر، گوينده خود را محدود به يک مدل سخن نمی

 مناسب ديد از روشی به روش ديگر منتقل ميشود.
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قرآن سخن خداوند است، که به روش خطاب با بندگان خود مواجه  . قرآن به روش خطاب است:3

ميشود، قرآن به روش كتاب نازل نشده است، لذا دارای مقدار زيادی از التفات وانتقال در سخن ميباشد، 

 آن افزوده است.واين مسئله بر طراوت وزيبايی 

 . دو مثال:4

رُوهُ وَتوَُق رُِوهُ  ( اين آيه را ببينيد:1) ِ وَرَسُولِهِ وَتعُزَ ِ راً وَنذَِيراً * لِتؤُْمِنوُا بِاللَّّ )إِنَّا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبشَ ِ

دهنده فرستاديم، تا دهنده وبيم، }به يقين ما تو را گواه )بر اعمال آنها( وبشارت94وَتسَُب حُِوهُ بكُْرَةً وَأصَِيلاً(

)شما مردم( به خدا ورسولش ايمان بياوريد واز او دفاع کنيد واو را بزرگ داريد، وخدا را صبح وشام 

انه گتسبيح گوييد{. ابتدا خطاب به پيامبر است، ولی فورا با مؤمنين مواجه ميشود، واما ضميرهای سه

رُوهُ وَتوَُق رُِوهُ وپی  گردند، اينگونهدو ضمير اول به پيامبر وسوم به خدا برمی وَتسَُب حُِوهُ( درپی در )وَتعُزَ ِ

 جهت سخن را از طرفی به طرف ديگر تغيير ميدهد، واين از زيباترين روشهای بديع است.

)يوُسُفُ  ( قرآن سخن عزيز مصر را بازگو ميکند وقتی که همسر خود را در حال ناروايی ديد وگفت:2)

نظر کن، ، }يوسف از اين موضوع، صرف95هَذَا وَاسْتغَْفِرِي لِذَنْبكِِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئيِنَ(أعَْرِضْ عَنْ 

وتو ای زن نيز از گناهت استغفار کن، که از خطاکاران بودی{. اول خطاب به يوسف کرده سپس ملتفت 

 .همسر خود شده واو را ملامت ميکند، پس اين دو خطاب در يک رويارويی است

[26] 

التفات از مخاطبی به مخاطب ديگر، اين در واقع گل سر سبد زيباييهای زبان بوده که  . تأكید ومبالغه:5

اءَ مَسَّتهُْمْ إذَِا هُمْ لَ  كلام خدا بدان مزين شده است، سه آيۀ ذيل را ببينيد: )وَإذَِا أذََقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بعَْدِ ضَرَّ

( هُوَ الَّذِي يسَُي رُِكُمْ فيِ الْبرَ ِ وَالْبحَْرِ حَتَّى 21قلُِ اللهُ أسَْرَعُ مَكْرًا إنَِّ رُسُلَناَ يكَْتبُوُنَ مَا تمَْكُرُونَ ) مَكْرٌ فِي آيََاتنِاَ

الْمَوْجُ مِنْ كُل ِ مَكَانٍ إذَِا كُنْتمُْ فيِ الْفلُْكِ وَجَرَيْنَ بهِِمْ برِِيحٍ طَي بَِةٍ وَفرَِحُوا بهَِا جَاءَتهَْا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ 

ينَ لئَنِْ أنَْجَيْتنَاَ مِنْ هَذِهِ لَنكَُوننََّ مِنَ  ا أنَْجَاهُمْ 22الشَّاكِرِينَ ) وَظَنُّوا أنََّهُمْ أحُِيطَ بهِِمْ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لهَُ الد ِ ( فلَمََّ

ِ ياَ أيَُّ  نْياَ ثمَُّ إلِيَْناَ مَرْجِعكُُمْ إذَِا هُمْ يبَْغوُنَ فيِ الأرَْضِ بغِيَْرِ الْحَق  هَا النَّاسُ إنَِّمَا بغَْيكُُمْ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ مَتاَعَ الْحَياَةِ الدُّ

، }هنگامی که به مردم، پس از ناراحتی که به آنها رسيده است، رحمتی بچشانيم، 96فَننُبَ ئِكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 

خداوند سريعتر از »کنند(، بگو: ای آن نعمت ورحمت توجيهات ناروا میکنند )وبردر آيات ما نيرنگ می

کشيد(، کنيد )ونقشه میکند، ورسولان ]فرشتگان[ ما، آنچه نيرنگ می[ میجويیشما مکر ]چاره

دهد، زمانی که در کشتی قرار ( او کسی است که شما را در خشکی ودريا سير می21« )نويسندمی

شوند، ناگهان طوفان شديدی افق آنان را )بسوی مقصد( حرکت ميدهد وخوشحال میگيريد، وبادهای مومی

کنند هلاک خواهند شد، در آن هنگام، خدا را آيد، و گمان میوزد، وامواج از هر سو به سراغ آنها میمی

 اگر ما را از اين گرفتاری نجات دهی، حتماً از سپاسگزاران خواهيم»خوانند که: از روی اخلاص می

ا هنگامی که خدا آنها را رهايی بخشيد، )باز( به ناحق، در زمين ستم ميکنند. ای مردم، 22« )بود ( ام 

ستمهای شما به زيان خود شما است، از زندگی دنيا بهره )ميبريد(، سپس بازگشت شما بسوی ما است، 

 وما شما را به آنچه عمل ميکرديد خبر ميدهيم{.

ان هرگاه خداوند گرفتاری را از آنها برطرف سازد، بجای اينکه شکرگذار در آيۀ اول ميفرمايد اين کافر

 باشند، منکر نعمت الهی شده بلکه سعی ميکنند به هر راه ممکن نعمتها را بپوشانند.
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در آيۀ دوم يک مثال ميزند، افرادی در کشتی بوده ودريا طوفانی ميشود، ابتدا خطاب به آنها ميکند، ولی 

عوض کرده گويا آنها غائب اند، يعنی در ابتدا شنوندگان )مخاطبها( خود افراد در  در حين سخن جهت را

کشتی بودند، سپس شنوندگان افراد ناظری شدند که خبر از کشتی ميشنيدند، فايدۀ اين تغيير جهت اين 

هد ااست که از نزديک زشتی وقبح کار افراد کشتی ونتيجۀ آن کار را بهتر درک کنند، وبر بدی آن کار ش

 باشند، زيرا زشتی کار ديگران بيش از کار خود انسان برای او جلوه ميکند.

 

ممکن است گوينده از يک مطلب به مطلبی ديگر منتقل شود،  . انتقال از یک مطلب به مطلبی دیگر:6

سپس به مطلب اول بازگردد، به هر شکلی که در آن موقعيت نياز باشد. انتقال، يک پديدۀ قرآني هميشگی 

 های طولانی.شمار ميايد، وبخصوص در سورهب

آغاز ميکند، سپس در آيۀ  97(237-228مثلاً در سورۀ بقرة، مسئلۀ طلاق ومسئلۀ عده را در آيات )

، وبرپايی نماز خوف در آيۀ 98( منتقل ميشود به تشويق جهت برپايی نمازها ونماز وسطى238)

، سپس باز ميگردد به 100است را مطرح مينمايد( مسئلۀ زنی که شوهرش مرده 240، ودر آيۀ )99(239)

. اگر سخن بصورت کتاب باشد اين روش مناسب نيست، ولی در 101(241خانمهای مطل قه در آيۀ )

 خطاب کاملا مجاز است، وموارد آن در قرآن فراوان ميباشد.

 

ا. موارد  بينيم:می بعضی از اين موارد را در زير گویا برگشت ضمیر در آنها درست نیست: ی کهرابعا

در زبان عربی مذکرها بر مؤنثها، وعاقلان بر غير عاقلان مقدم ميباشند، ولذا  . مقدم داشتن عاقلان:1

 در قرآن نيز چنين است.

إِن كُنتمُْ  هَؤُلاءِ )وَعَلَّمَ آدَمَ الأسَْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائكَِةِ فَقَالَ أنَْبئِوُنيِ بأِسَْمَاءِ  خداوند ميفرمايد:

[ را همگی به آدم آموخت. بعد ، }سپس علم اسماء ]علم اسرار آفرينش ونامگذاری موجودات102صَادِقِينَ(

 «{.گوييد، اسامی اينها را به من خبر دهيداگر راست می»آنها را به فرشتگان عرضه داشت وفرمود: 

ير است، وضمير جمع مذك ر در )عَرَضَهُمْ( نيز به ضمير تأنيث در )كُلَّها( به اسماء برميگردد که جمع تكس

 آنها برميگردد، همچنين اسم اشاره )هؤلاء( بصورت جمع مذك ر است.

                                                           
تاَنِ 228) ...وَالْمُطَلَّقَاتُ یتَرََبَّصْنَ  .97 ( وَالْوَالِداَتُ یرُْضِعْنَ 232) ...( وَإِذاَ طَلَّقْتمُُ الن ِسَاءَ 231) ...( وَإِذاَ طَلَّقْتمُُ الن سَِاءَ 230) ...( فإَنِْ طَلَّقَهَا229) ...( الطَّلاقُ مَرَّ

زنان ، }(237) ...( وَإِنْ طَلَّقْتمُُوهُنَّ 236) ...( لا جُناَحَ عَلیَْكُمْ إنِْ طَلَّقْتمُُ 235) ...( وَلا جُناَحَ عَلیَْكُمْ فیِمَا234) ...الَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ ( وَ 233) ...أوَْلادهَُنَّ 

وهنگامی  (231) ...وهنگامی که زنان را طلاق دادید (230) ...اگر )بار دیگر( او را طلاق داد (229) ...طلاق دو مرتبه است (228) ...مطلقه باید

اگر  (235) ...وگناهی بر شما نیست که (234) ...میرندوکسانی که از شما می (233) ...مادران، فرزندان خود را (232) ...که زنان را طلاق دادید

 {.(237) ...واگر آنان را، پیش از آن که (236) ...زنان را قبل از
لَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقوُمُوا للهِ قاَنتِیِنَ ) حَافظُِوا .98 واز  ،در انجام همه نمازها، )به خصوص( نماز وسطی ]نماز ظهر[ کوشا باشید، }(238عَلَى الصَّ

 {.، برای خدا بپاخیزیدواطاعتروی خضوع 
واگر )به خاطر جنگ، یا خطر دیگری( بترسید، )نماز را( ، }(239ا اللهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لمَْ تكَُونوُا تعَْلَمُونَ )فإَنِْ خِفْتمُْ فَرِجَالا أوَْ رُكْباَناً فإَذِاَ أمَِنْتمُْ فَاذْكُرُو .99

، گونه که خداونداما هنگامی که امنیت خود را بازیافتید، خدا را یاد کنید ]نماز را به صورت معمولی بخوانید[ همان ،در حال پیاده یا سواره انجام دهید

 {.دانستید، به شما تعلیم دادچیزهایی را که نمی
رُوفٍ عْ إنِْ خَرَجْنَ فَلا جُناَحَ عَلیَْكُمْ فِي مَا فَعلَْنَ فِي أنَْفسُِهِنَّ مِنْ مَ وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذرَُونَ أزَْوَاجًا وَصِیَّةً لأزْوَاجِهِمْ مَتاَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرَاجٍ فَ  .100

گذارند، باید برای همسران خود وصیت کنند جا میگیرند وهمسرانی از خود بهمی وکسانی که از شما در آستانه مرگ قرار، }(240وَاللهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ )

د )واقدام به ازدواج مجدد نکنند(. شوهر( بیرون نرون ۀبه شرط اینکه آنها )از خان ،مند سازندزندگی( بهره ۀکه تا یک سال، آنها را )با پرداختن هزین

یم دهند. وخداوند، توانا وحکخود، به طور شایسته انجام می ۀولی( گناهی بر شما نیست نسبت به آنچه در بار ،ندارند هواگر بیرون روند، )حقی در هزین

 {.است
مناسبی لازم است )که از طرف شوهر، پرداخت گردد(. این، حقی  ۀوبرای زنان مطلقه، هدی}، (241وَلِلْمُطَلَّقاَتِ مَتاَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ ) .101

 {.است بر مردان پرهیزکار
 .31:البقرة .102



يات )صاحبان اسمها( است نه خود أسماء، که  جواب: برگشت ضمير مذکر به اسماء در آيه بخاطر مسم 

 .103، و)أنَْبئِوُنيِ بِأسَْمَاءِ هَؤُلاءِ(شامل عاقلان نيز بوده وآنها مقدم اند، لذا ميگويد )عَرَضَهُمْ(

 

 . استعارۀ تخیليّ:2

ها است، که شخص در دل خود يک شیء را به شیء ديگری تشبيه کرده، از جالبتربن انواع استعاره

سپس يک طرف تشبيه را ذکر مينمايد، ويکی از صفات طرف دوم را به آن نسبت ميدهد، تا دليلی باشد 

مثلاً: مرگ را به يک حيوان درنده تشبيه ميکند، ولی تشبيه را اعلام نميکند، بلکه بر آن تشبيه مخفی، 

 برای مرگ که همان مشبَّه است چنگالهای درنده را نسبت ميدهد:

}اگر مرگ چنگالهای خود را در بدن من فرو کند، وإذا المَني ةُ أنشبتْ أظفارَها * ألَفيتُ كلَّ تميمةٍ لا تنفعُ، 

 ای نخواهد داشت{.برای جلوگيری از چشم زخم فايدهديگر هيچ وردی 

)وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلِا  يسَُب حُِ بحَِمْدِهِ وَلكَِنْ لا  ها فراوان است، مثلا در اين آيه:در قرآن از اين نوع استعاره

فهميد{. سخن گويد، ولی شما تسبيح آنها را نمی}وهر موجودی، تسبيح وحمد او می، 104تفَْقهَُونَ تسَْبيِحَهُمْ(

 چرا جمع مذكر سالم آمده است. دربارۀ اشياء بود، پس

اند به اشخاص عاقلی که تسبيح خدا ميگويند، چه از إنس، جن يا ملك باشند، لفظ أشياء تشبيه شده جواب:

تسبيح را آورده که مخصوص عاقلان است تا دلالت بر آن تشبيه داشته باشد، سپس سخن را به همين 

 )تسَْبيِحَهُمْ( با ضمير جمع مذكر که مخصوص عاقلان است. ده ميگويد:صورت ادامه دا

 

 . مثنى به معنای جمع:3

چه بسا الفاظی به صورت مثنى )دوتائی( بوده، که هر يک از دو چيز خود مجموعی از اشياء باشد، در 

 ار آيند.اين حالت ميتوان ضمير جمع آورد، زيرا مجموع اشياء موجود در هر دو مورد يک جمع بشم

،}اينان دو گروه اند که دربارۀ پروردگارشان به 105)هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتصََمُوا فيِ رَب هِِمْ( مانند اين آيه:

منظور از دو گروه در اينجا گروه کافران وگروه مؤمنان است، که ستيز  اند{،مخاصمه وجدال پرداخته

جمع در )اخْتصََمُوا( به مجموع مؤمنين وكفار ميان اين دو گروه همچنان پای برجا است، وبرگشت ضمير 

َ يدُْخِلُ الَّذِينَ آمَنوُا  است، ولذا در ادامۀ آيه آمده است: عتَْ لهَُمْ ثيَِابٌ مِنْ نَارٍ... إنَِّ اللََّّ )فَالَّذِينَ كَفرَُوا قطُ ِ

الِحَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الأنَْهَارُ( که کافر شدند، لباسهايی از آتش برای آنها  ، }کسانی106وَعَمِلوُا الصَّ

اند را در باغهايی از بهشت بريده شده است... خداوند کسانی را که ايمان آورده واعمال صالح انجام داده

 کند که از زير درختانش نهرها جاری است{.وارد می

 

 . جمعی که دو یا بیشتر باشد:4

صيغۀ جمع آمده ولی منظور از آن جمع عرفي است که دو يا جمع بايد سه يا بيشتر باشد، ولی احيانا 

بيشتر را ميپذيرد، همانگونه که در ضمير متکلم )نحن( ميباشد، اين در ساير زبانها شايع است، واعراب 

 هم احيانا چنين گويند بدليل معنای لغوی جمع که بر دوتا نيز صادق است.
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)وَدَاوُودَ  را با لفظ جمع آورند، خداوند ميفرمايد: طبرسی گويد: اعراب در بسياری از سخن خود دوتا

، }وداوود وسليمان را )به 107وَسُلَيْمَانَ إذِْ يحَْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إذِْ نَفشََتْ فِيهِ غَنمَُ الْقوَْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ(

انگاه در آن چريده )وآن را تباه شبان قوم، شبخاطر بياور( هنگامی که درباره کشتزاری که گوسفندان بی

، که ضمير 108کردند، وما بر حکم آنان شاهد بوديم{، يعنی حكم داود وسليمانکرده( بودند، داوری می

 جمع در )لِحُكْمِهِمْ( آمده ولی منظور فقط دو نفر است.

هِ السُّدُ  ودر كتاب )إعراب القرآن(، دربارۀ آيۀ: ، }واگر او برادرانی داشته 109سُ()فَإنِْ كَانَ لهَُ إخِْوَةٌ فلَأمُ ِ

برد{، ميگويد: امت اسلام اجماع دارند که به دليل همين آيه، اگر فقط دو برادر باشد، مادرش يک ششم می

. واين نشان ميدهد که صيغۀ جمع 110يابدهم داشته باشد، سهميۀ مادر از يک سوم به يک ششم کاهش می

 در )إخِْوَةٌ( برای دو نفر نيز صدق ميکند.

 

 . برای جمع غیر عاقلها میتوان جمع مؤنث آورد:5

نَا )فَأرَْسَلْ  معمولا برای جمع غير عاقلان مفرد مؤنث ميايد، ولی در اين آيه فرق ميکند، خداوند ميفرمايد:

 انگيز وسرد وسخت در روزهايی، }سرانجام تندبادی شديد وهول111عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أيََّامٍ نحَِسَاتٍ(

شوم وپرغبار بر آنها فرستاديم{، وايام جمع تكسير )يوم( است که مذكر ميباشد، ولی أيام را با جمع مؤنث 

 سالم )يعنی با ألف وتاء( توصيف کرده است.

أبو حي ان اندلسی ميگويد: )نحسات( صفت أيام است، که جمع آن با ألف وتاء آمده است، زيرا اين  جواب:

 .112قلان استجمع صفتی است که مخصوص عا

)وَمِنْ آياَتهِِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ لَا تسَْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقمََرِ وَاسْجُدُوا  زمخشری ميگويد: در آيۀ:

) ِ الَّذِي خَلقَهَُنَّ ، های او، شب وروز وخورشيد وماه است، برای خورشيد وماه سجده نکنيد، }واز نشانه113لِلَّّ

( برای شب وروز وخورشيد وماه است،  برای خدايی که آفريننده آنها است سجده کنيد{، ضمير در )خلقهن 

(، يعنی  زيرا جمع غير عاقلان حكم مفرد مؤنث يا جمع مؤنث دارد، مثلا گويند: )الأقلام برََيْتهُا وبرََيتهُُن 

 .114}قلمها را تراشيدم{

[27] 

ا. خامس  نيد:اين آيه را ببي، اتفاق افتاده است قرآندر نسخ گيرند که چرا میبعضی اشکال قرآن: در نسخ ا

سِهَا نَأتِْ بخَِيْرٍ مِنْهَا أوَْ مِثلِْهَا...( سَخْ مِنْ آيَةٍ أوَْ ننُْ نسخ از ياد ببريم )هر حکمی را نسخ کنيم، ويا ، }115)مَا نَنْ

نَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ  وهمچنين اين آيه {،آوريميا همانند آن را می را به تأخير اندازيم(، بهتر از آنآن  لْ )وَإذَِا بَدَّ

لُ قَالوُا إِنَّمَا أنَْتَ مُفْترٍَ بَلْ أكَْثرَُهُمْ لَا يعَْلمَُونَ( ُ أعَْلَمُ بِمَا ينُزَ ِ وَاللََّّ
ديگر مبد ل  ۀای را به آيوهنگامی که آيه، }116

تو افترا »گويندد: آنهدا می -را ندازل کندد  داندد چده حکمیخددا بهتر میو -[ کنيم ]حکمی را نسدددددددخ نمداييم

ا بيشترشان )حقيقت را( نمی« بندیمی  .{دانندام 
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 نوعی اختلاف باشددد، ودر هر حالمضددمون آن میتبديل ويا  هآيی تغيير يا تصددحيح معنابه نسددخ  :اشخخکال

 .دهدير يغت نيست که خداوند نظر خود رال وعقی م، ولاست تغييرو

 جواب:

در اصشارع مقدس  ی از طرفحكم يعنی شرايط،ر يتغير أساس باست حكم تغيير نسخ  :چیست . نسخ1

ا ت شدددمرده قتوم آن را کهبل متعال آن را نفرسدددتاده که تا ابد بماند، ی خدایول ميباشددددی دائم وبظاهر دهشددد

تا آنکه ، اسدددت قتوم به مردم نگويد اين حكم که خداوند ا کردهاقتضددد تمصدددلحی ، وليک انتهای مشدددخص

 .وقت بوده استسابق محكم  ند کهاهومردم دانست آمده ناسخحكم 

يز ن قانوندر ضددددعف  ونشددددانۀ پيدايش، آيه نيسددددت يا تعويض تغيير نظر ایمعنه نسددددخ ب نسخخخخخ:. سخخخخبب 2

 زيرا، ته اسمعاج در شرايطل حو  ت بلکه نسخ بدليل گذاری بشر اتفاق ميافتد،قانون ونه درگهمان باشد،نمی

 از طرف یاحكام شددددرع شددددامل قرآن در مفاسددددد اجتماعی نازل گرديد.رق وغ جاهل ۀمعاج يک برقرآن 

ا زير اين کار يک شددددبه انجام گيرد، نداردن امكا ی، ولۀ دلها اسددددتوتزكي برای پاکسددددازی پروردگار عالم

بسياری از  نآقر لذا، باشدبه ارث رسيده نمیاجداد هايی که از آباء وتمام آن آلوديگی پذيرای حذف همعاج

دولت اسددلامی برطرف وتأسدديس  یاسددلامگيری ونظم جامعۀ شددکل يعنی پس همدينرا در  جاهلی سددنتهای

 .مكه نبود ابتدای کار در درگير شدن با آنها درمكان ا هرگز زيرا، نمود

حكام ادر ابتدای پيدايش اسددلام تدرج در نزول تدرج يعنی احکام بطور تدريجی نازل گردند، که  تدرّج:. 3

رح در نحوۀ طتدرج همچنين ، مناسب باشد حكمشرايط برای بيان  لازم بود زيرا، وتبليغ آن ضروری بود

با خمر مثلا در آن زمان که مردم تشدددنۀ خوردن شدددراب بودند، لازم بود تحريم  هضدددروری بود احکام نيز

 :انجام گيرد همانگونه در زير خواهيم ديدتدرج 

ه مدين درشدددده  سدددوره های نازل که از اولين هبقر ۀسدددور خداوند در (:وفایدۀ آنخمر گناه  یسخخخۀمقا ،ابتدا)

ست ميفرمايد سِرِ قلُْ فِيهِمَا إِثمٌْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثمُْهُمَا أكَْبرَُ مِنْ نَ :ا سْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْ ، 117عِهِمَا(فْ )يَ

منافعی )از نظر و زيان بزرگی اسددددددت،در آنها گناه وکنند، بگو: ل میقمار از تو سددددددؤاشددددددراب و بارۀدر}

 .{)ولی( گناه آنها از نفعشان بيشتر است ،مادی( برای مردم در بردارد

ن وبزرگ بودن گناه به اي خواری گناه اسددت بلکه گناه بزرگی اسددت،شددراب در اينجا اشدداره ميکند به اينکه

 نسدددخ نشدددده ولی بيان حکم به تدريج آمده تا وحکمی در آن حرام اسدددت، خمر در تمام اديان دليل اسدددت که

 .پذيرش آن بر جامعه دشوار نباشد

 مسددددتی مطرح شددددده،حال  مسددددئلۀ دوری از نماز درنسدددداء  ۀسددددور سددددپس در خمر(: دوری نماز ازدوم، )

كَارَى حَتَّى تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ( ميفرمايد: لَاةَ وَأنَْتمُْ سددددُ ، }ای کسددددانی که 118)يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تقَْرَبوُا الصددددَّ

 .گوييد{ايد، در حال مستی به نماز نزديک نشويد، تا بدانيد چه میايمان آورده

ينَ )يَا أيَُّهَا الَّذِ  ميفرمايد: ه،نازل گرديد ائدةمسپس تشديد در بيان حکم در سورۀ  خمر(:تحریم كامل سوم، )

يْطَانِ فَاجْتنَِبوُهُ لعَلََّ  ابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشدددَّ رُ وَالْأنَْصدددَ كُمْ تفُْلِحُونَ * إِنَّمَا يرُِيدُ آمَنوُا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسدددِ

يْطَانُ أنَْ يوُقِعَ بَيْنكَُمُ الْعدََ  لَاةِ فهََلْ أنَْتمُْ الشددَّ ِ وَعَنِ الصددَّ دَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللََّّ رِ وَيَصددُ اءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسددِ اوَةَ وَالْبغَْضددَ

آزمايی[، پليد واز عمل ايد، شراب وقمار وبتها وازلام ]نوعی بخت، }ای کسانی که ايمان آورده119مُنْتهَُونَ(

خواهد به وسدديلۀ شددراب وقمار، در ميان ر شددويد * شدديطان میشدديطان اسددت، از آنها دوری کنيد تا رسددتگا
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شدددما عداوت وکينه ايجاد کند، وشدددما را از ياد خدا واز نماز بازدارد. آيا )با اين همه زيان وفسددداد، وبا اين 

 .نهی اکيد( خودداری خواهيد کرد؟{

كم ح يعنی، يافته است به دشوارتر از خود تبديل آسان وجود داشته که یأحكام :به دشوار آسان. نسخ 4

تِي يَأتِْينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائكُِمْ فَاسْتشَْهِدُوا  اين آيه: ، مثلامشکلتر بجای آن آمده است یحكمو آسان نسخ )وَاللاَّ

كُوهُنَّ فِي الْبيُوُتِ حَتَّى يَتوََفَّاهُنَّ الْمَوْتُ  هِدُوا فَأمَْسددددددِ بِيلًا( عَلَيْهِنَّ أرَْبعََةً مِنْكُمْ فَإنِْ شددددددَ ُ لهَُنَّ سددددددَ أوَْ يجَْعلََ اللََّّ
120، 

}وکسددانی از زنان شددما که مرتکب زنا شددوند، چهار نفر از مسددلمانان را بعنوان شدداهد بر آنها بطلبيد، اگر 

[ را در خانه ها)ی خود( نگاه داريد تا مرگشددددان فرارسددددد، يا اينکه خداوند راهی گواهی دادند، آنان ]زنان

 برای آنها قرار دهد{.

حكم  يرتغي به هاشار }يا اينکه خداوند راهی برای آنها قرار دهد{ )او يجعل الله لهن سبيلا( جملۀ در اين آيه،

انِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ( که در آيۀ ذيل آمده اسددت:اسددت شددلاق  به انِيَةُ وَالزَّ ، }هر يک 121)الزَّ

 .تازيانه بزنيد{از زن ومرد زناکار را صد 

ه بم احراز  احكامبعضی از  که ی تغيير هميشه از آسان به دشوار نيست،ول :از دشوار به آسان. نسخ 5

يير مناسب تغ واين احكام نيز به دنبال فراهم آمدن شرايط، به عدم وجوب تغيير يافته اندجب او يا از حلال

 .شده استنسخ مشکلتر توسط حکمی آسانتر حكم يعنی يک ، کرده اند

ضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتاَلِ إِنْ يكَُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُِونَ يغَْلِبوُا مِائتَيَْ ) مثال: كُنْ مِنْكُمْ نِ وَإِنْ يَ يَا أيَُّهَا النَّبِيُّ حَر ِ

عْفاً فَإنِْ يكَُنْ مِنْكُ مِئةٌَ يغَْلِبوُا ألَْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا بِأنََّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقهَُونَ * الآ مْ نَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنََّ فِيكُمْ ضددَ

ابرَِةٌ يغَْلِبوُا مِائتَيَْنِ وَإِنْ يكَُنْ مِنْكُمْ ألَْفٌ يغَْلِبوُا ألَْفَيْنِ بِإذِْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصدددددددَّ  ، }ای پيامبر، 122ابرِِينَ مِئَةٌ صدددددددَ

تشويق کن، هرگاه بيست نفر با استقامت از شما باشند بر دويست نفر غلبه مؤمنان را به جنگ )با دشمن( 

هی گردند، چرا که آنها گروکنند، واگر صددد نفر باشددند بر هزار نفر از کسددانی که کافر شدددند پيروز میمی

فهمند * هم اکنون خداوند به شددما تخفيف داد، ودانسددت که در شددما ضددعفی اسددت، بنابراين، هسددتند که نمی

ر دو شوند، و اگر يکهزار نفر باشند بگاه يکصد نفر با استقامت از شما باشند بر دويست نفر پيروز میهر

 .هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند کرد، وخدا با صابران است{

ابتدا حکم اين بوده اسدددت که اگر تعداد دشدددمن ده برابر مسدددلمانان باشدددد، بايد مقاومت کنند تا پيروز شدددوند 

ار ندارند. ولی پس از اين مسلمانان از خود ضعف نشان داده وحکم جديد نازل شد مبنی بر اينکه وحق فر

 .اشدب بيش از دو برابردشمن  وقتی ميتوان فرار کرد که اگر دشمن دو برابر بود نبايد فرار کنند، يعنی

 ،تحول در جامعه است نشادهندۀ کهبل ی نبودهراتغيير  ای ازنشانهنسخ  :امکانپذیر استوقت نسخ چه . 6

 از بعد اها در احکام تتغييری اينگونه ، ولگردد جديديت وضعمناسب  کند تا تغييرحكم  لازم ميشود نحویب

بر تشددريع پايان يافته وصددلى الله عليه وآله وسددلم الله رسددول  ا رحلتب پيامبر ادامه نداشددته اسددت، زيراعهد 

 .تشريع شده پيروی کنند ن پيامبرمردم واجب شده است که تا ابد از آنچه در زما

[28] 

سددوم را نوع  ما تنها ولی، که در زير آمده اسددتمطرح کرده از نسددخ ع سدده نو تسددنأهل  نسخخخ:. أنواع 7

 :پذيريممی

اى بر پيامبر صددلى الله عليه آن اسددت كه آيه« نسددخ»مراد از اين نوع حكم:  یبقااو تنوع اول: نسخخخ تلاو

گونه آله فرود آمده باشد، سپس متن آيه از ياد رفته ولی حكمى كه در برداشته است باقى بماند. براى اينو

                                                           
 15النساء:  120
 2النور:  121
 66-65أنفال: 122



الشدديخ »اند كه نص آن چنين اسددت: مثال آورده« رجم»، عبارت منقول از خليفه دوم را در مورد «نسددخ»

دو را  زنا كنند، آن پيرزنى)اگر پيرمرد و« عزيز حكيم واللَّ   يخة إذا زنيا فارجموهما البتَّة نكالاً مِنَ اللَّ  والش

 «.سنگسار كنيد، تا البته عبرتى از سوى خداوند باشد وخداوند عزيز وحكيم است

ن باقی مانده اسددت. اى بوده اسددت كه تلاوت آن نسددخ گشددته وحكم آشددود كه در قرآن كريم چنين آيهگفته مى

اگر قرآن را به صددورت موضددوعى وبه هم پيوسددته بررسددى كنيم، هيچ شددكى در بطلان وعدم ثبوت آن در 

قرآن نخواهيم يافت، زيرا اينگونه روايات تنها از طريق اخبار آحاد به ما رسددديده اسدددت، خبر واحد خبری 

وجه به اجماع مسلمانان بر عدم صحت است که تنها يک نفر اين سخن را از معصوم نقل کرده باشد، با ت

با روايات آحاد روا نيسددت كه چنين نسددخى را بپذيريم، افزون بر اين كه انتظار ميرود امور مهم « نسددخ»

اى از قرآن نيز امر بسيار مهمی است لذا انتظار ميرود خبر بين مردم شيوع ورواج داشته باشد، ونسخ آيه

وشددددگفت اينكه فرزندان خود قرآن يعنی ائمۀ اهل بيت عصددددمت آن منتشددددر باشددددد نه فقط يک خبر واحد. 

 .اطلاع هستندالسلام از آن بى وطهارت عليهم

اى قرآنى در مقطعى معين در ايام مراد از اين نوع آن اسددددددت كه آيه نوع دوم: نسخخخخخخخ تلاوت وحكم باهم:

ن آن هر دو برپايى واجراى شددددريعت وجود داشددددته باشددددد، سددددپس خود آيه ومضددددمون آن يعنی حکم درو

گردند. وبراى اين نوع، عبارات نقل شددده از عايشدده در مورد رضدداع يعنی شدديرخوارگى را مثال « نسددخ»

 گويد:اند وآن چنين است كه مىآورده

مْنَ »از جمله آنچه در مجموع قرآن نازل شده بود، اين است:  ده نوبت شير دادن »، «وعَشَرَ رَضَعاتٍ يحَُر ِ

، )پنج نوبت شير دادن( نسخ گرديد، وچون «خمس معلوماتٍ »وسپس با نزول  ،«شودموجب محرميَّت مى

اكنون در قرآن كريم وجود ندارد، پس بايد تلاوت آن نيز نسددخ شددده باشددد، يك از آيۀ ناسددخ ومنسددوخ همهيچ

 .استاين باطل  وبنابر ميباشد،رو اين نوع نيز با همان اشكالى كه بر نوع اول وارد كرديم روبه

صلى از پديد م: نسخ حكم وابقاى تلاوت:نوع سو سخ تنها همين نوع  ۀمقصود ا ست كه  بودهن ومراد آن ا

گونه نسددخ بيان آن، اين ۀگردد همراه با حفظ سدداخت وشدديونسددخ تنها متوجه مضددمون وحكم آيۀ منسددوخ مى

، تا آنجا هاست كه بين عالمان ونگارندگان ناسخ ومنسوخ به نقد وبررسى وتدوين گرفته شده وشهرت يافت

است، وهمچنين مورد انكار گروهى از پژوهشگران اسلامى  حده درباره آن نگاشته شدههاى علىكه كتاب

 در طول تاريخ قرار گرفته است.

 :پذير استذيل امكاننسخ به يكى از دو صورت اين نوع 

نسددددخ از معصددددوم  الف( اينكه حكم ثابت در قرآن كريم، با سددددن ت متواتر نبوى يا اجماع قطعى كه صدددددور

 آله را بنماياند نسخ شود.صاحب شريعت صلى الله عليه و

 ب( حكم ثابت در قرآن كريم به آيۀ ديگرى از قرآن نسخ گردد.

 

ا. چرا قرآن یکجا نازل نشده است:  سادسا

اگر قرآن كتاب آسددماني وآورندۀ يک دين بوده که خدا آن را برای مردم خواسددته اسددت وپيامبری  اشخخکال:

فرسددتاده تا به مردم ابلاغ کند، پس لازم اسددت که اجزای اين دين کامل، أصددول آن مشددخص وفروع آن را 

يعنی دستورهای واجب ومستحب معلوم باشند، وكتابی نيز که شامل اين اطلاعات است بايد اجزايی منظم 

 وهماهنگ داشته باشد.

های گوناگون وروزمره آنها را آورده ولي قرآن چنين نيسدددت، بلکه سدددخنانی پراکنده بوده که طبق پيشدددامد

های زيبای آن را به اسددددددت، پس هرگاه اتفاقی افتاده او قدری سددددددخن مربوط به اين اتفاق را آورده وجمله

 عنوان آيات إلهی مطرح وبه خدا نسبت داده، ميگويد: اينها قرآن نازل از پيشگاه خداوند متعال است.



لَ عَلَيْهِ الْقرُْآنَُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنثُبَ تَِ بِهِ فؤَُادَكَ وَرَتَّلْناَهُ خداوند ميفرمايد: )وَقَالَ الَّذِ  جواب: ينَ كَفرَُوا لَوْلا نزُ ِ

اين بخاطر آن اسددددت که قلب تو را « شددددود؟چرا قرآن يکجا بر او نازل نمی»، }وکافران گفتند: 123ترَْتِيلا(

 يکی پس از ديگری بر تو خوانديم{.بوسيلۀ آن محکم داريم، و)از اين رو( آن را 

به  ای را صرفا بصورت تئوریچقدر فرق ميکند که يک استاد پزشکی مسئله تثبیت اطلاعات هنگام نیاز:

ر های خود را ددانشدددجو تعليم دهد، يا آنکه يک بيمار که گرفتار همان بيماری باشدددد موجود تا اسدددتاد گفته

 برابر دانشجو عملا اجرا نمايد.

و بهترين وقت برای توضددددديح يک مطلب علمی به دانشدددددجو هنگام نياز ودر حين عمل اسدددددت، که از اينر

اطلاعات در ذهن تثبيت گردند، بخصددددوص در معارفی که از راه فطرت القا ميشددددوند، زيرا فطرت وقتی 

 آمادۀ پذيرش ميشود که فرد احساس نياز کند.

اسددلامی اين اسددت که به تدريج بوده وهمزمان  بهترين نحوۀ يادگيری معارف تعلیم تدریجی بهترین اسخخت:

شاندهندۀ گونه شد، وبدين صورت بيانگر آنچه بدان مربوط ميگردد خواهد با جريانات ن های مختلف نياز با

بود مانند اعتقاد درسدددددددت، اخلاق پسدددددددنديده، واحكام عملی لازم، همراه با پديد اورندگان پند وعبرت مانند 

 ستمگران.داستان گذشتگان وعاقبت کار 

ه ناز اينرو اسدت که خداوند بدنبال آن ميفرمايد: )كَذَلِكَ لِنثُبَ تَِ بِهِ فؤَُادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ ترَْتِيلا(، يعنى: قرآن را آنگو

نازل کرديم که متفرق وتدريجی بوده ويکجا نباشددد، تا اينکه قلب تو را بوسدديلۀ آن محکم داريم. پس جملۀ: 

 يانگر کامل سبب نزول تدريجی قرآن است."كذلك لنثبت به فؤادك" ب

وآن اين اسددددت که هماهنگی اجزای يک دانش کمک به مغز نموده وآن را آمادۀ  یک اشخخخخکال باقی میماند:

يادگيری مينمايد، ولی پراکندگی اجزای مطلب در حين ياد دادن به دانشددددددجو يادگيری را مختل ميسددددددازد، 

 به سخن بعد نميگردد.زيرا تاثير سخن گذشته از بين رفته ومتصل 

خداوند جواب ميفرمايد: "ورتلناه ترتيلا"، يعنی اين ارشدددددادهايی که بطور پراکنده اسدددددت را يکی  وجواب:

 پس از ديگری بر تو خوانديم، بنحوی که روابط قطع نشده وهدف يادگيری بخوبی انجام شود.

ن سابق وتفسيرهايی که همراه با معارف وحكمتهای مطرح در ميان ملتها واديا تدریج در جواب اشکالها:

تحريف توسددط علمای آنها انجام گرفته، سددبب پيدايش اشددکالهايی به نظر موافقين ومخالفين قرآن ميگرديد، 

ولذا اقدام به اعتراض وتشددددکيک ميکردند. اين نوع از اسددددتدلال وبيان آنها را نميتوان جوابگو بود مگر با 

الی که بر پيامبر صدددلى الله عليه وآله وسدددلم ميگرفتند جواب آن نزول تدريجی قرآن، که به دنبال هر اشدددک

 نازل ميگرديد.

[29] 

 نقل حقايق علمي جهان هستیبخش هفتم: 
اند جنبۀ ديگری از اعجاز قرآن را ارائه دهند، يعنی خبر از حقايق علمي جهان افراد زيادی سدددددددعی کرده

اند، ومفسدددرين در زمانهای قديم مجبور به تأويل هسدددتی، آنهم حقايقی که مردم در آن زمان بدان آگاه نبوده

ي اکنون قبل از اشدداره به وتوجيه آن بوده، تا اينکه مسددائل كشددف ومشددخص شددد که اينها حقيقت اسددت، ول

 چند نکته بيان شود: در اينجابعضی از اين موارد لازم است 
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كتابهای گوناگونی نوشدددته شدددده تا ثابت کنند قرآن بسدددياری از حقايق . در این باره كتابها نوشخخخته شخخخده: 1

ن را بر يافته های علمی بشدددر كشدددف شدددده در علوم مادی را نقل کرده اسدددت، ولی اکثر آنها تنها آيات قرآ

 اند، وبسياری ازآنها اصلا قابل قبول نيست.تطبيق داده

اند، بعضی از آيات قرآن را بر تئوريهايی تطبيق داده که بعدا مردود شده. تطبیق بر تئوریهای رد شده: 2

که  Pierre de Laplaceلاپلاس  دانشمند فرانسوی ، ازnebular hypothesis سحابی مانند نظريۀ

: منظومۀ خورشديدی در آغاز گفت کرده،را تفسدير تشدکيل منظومۀ خورشديدی در قرن نوزدهم سدعی کرد 

کرده است. اين توده ابرمانند به تدريج گرمای توده عظيم ابرمانندی بسيار داغ بوده که به کندی دوران می

م سددرعت دوران آن افزايش يافته خود را بر أثر تشددعشددع از دسددت داده، متراکم شددده وبر أثر کم شدددن حج

ت به صور هايی از اين توده جدا شده وسرانجاماست. سپس نيروی گريز از مرکز سبب شده است تا حلقه

 منظومۀ خورشيدی در آيد.

ها محل پيدايش شود. سحابیای گفته میستارهدر فضاهای ميان پلاسماعظيمی از غبار، گاز و ابرسحابی: 

 .هستند هاستاره وزادگاه

ذِينَ كَفرَُوا أنََّ  لَّ ولی قبل از رد آن بعضددددددديها اعلام کردند که اين تئوری در قرآن آمده اسدددددددت: )أوََلَمْ يرََ ا

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ كَانَتاَ رَتقْاً فَفَتقَْنَاهُمَا...( وزمين به هم پيوسدددته بودند، ، }آيا کافران نديدند که آسدددمانها 124السدددَّ

 وما آنها را از يکديگر باز کرديم{.

وقتی تئوری لاپلاس رد شدددددددد، طرفداران اعجاز علمي قرآن آيه را به نظريۀ انفجار بزرگ منتقل سددددددداختند، 

ين ا هرچند اين هم تنها يک تئوری است يعنی نه إثبات دارد ونه معلوم است کی وقت رد شدنش خواهد رسيد.

ه نکردند که کلمۀ )سددماوات( به معنای سددتارگان يا حتی کهکشددانها نيسددت، بلکه جهان ما ورای افراد توج

 طبيعت است، لذا اين آيه نه ربطی به نظريۀ لاپلاس دارد ونه انفجار بزرگ.

 قرآن جايگاه كشف حقايق علمی نيست، به دو دليل:. قرآن برای كشف حقایق ماده نیامده است: 3

کار قرآن اين نيسددددددت که خبر از حقايق مادی جهان دهد، زيرا  علوم جدید نیسخخخخخخت: اول اینکه قرآن كتاب

قرآن يک كتاب علمی مادی نيسددددت كه بعضدددديها تصددددور ميکنند، تا اينکه بتوانيم در آن هرچه بخواهيم از 

 های گوناگون مانند فيزيک، زيست شناسی، زمين شناسی يا غيره بيابيم.حقايق علمی در زمينه

اگر قرآن بدين اكتشدددافات علمی اشددداره کرده پس باره هیچگاه از جهان سخخخبقت نگرفته: ر ایندوم اینکه د

چرا نتوانسدددددددته اند تاکنون حتی يک مورد از اينگونه مطالب را قبل از آنکه علمای امروز آن را کشدددددددف 

س کرديم سپکنند، از درون قرآن بدست آورده واعلام کنند که مثلاً فلان تئوری علمی را ما از قرآن كشف 

 علمای مادی در بارۀ آن تحقيق وبر درستی آن تاکيد کنند.

قرآن تنها كتاب هدايت انسددان اسددت، تا انسددان بداند چرا خلق شددده وچه نقشددی . قرآن كتاب هدایت اسخخت: 4

در اين زندگی دارد، از اين پس چگونه شده وپس از مرگ چه در انتظار او است. يعنی قرآن كتابی است 

 نحوۀ عملکرد درست بشر، واخلاق وارتباطات او.علمی برای 

، }آن کتابی اسدددددددت که شدددددددک در آن راه ندارد، ومايۀ 125ميفرمايد: )ذَلِكَ الْكِتاَبُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ(

 هدايت پرهيزکاران است{.
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رُ ا هْدِي لِلَّتِي هِيَ أقَْوَمُ وَيبُشَددددددد ِ هَذَا الْقرُْآنََ يَ حَاتِ أنََّ لهَُمْ أجَْرًا وهمچنين: )إِنَّ  الِ ذِينَ يعَْمَلوُنَ الصددددددددَّ لَّ لْمُؤْمِنِينَ ا

كَبِيرًا(
کند، وبه مؤمنانی که اعمال صدددالح هاسدددت، هدايت می، }اين قرآن، به راهی که اسدددتوارترين راه126

 دهد که برای آنها پاداش بزرگی است{.دهند بشارت میانجام می

ارزش فراوانی علمای قديم در كتابهای خود سددددددخنان ومطالب بی: ای از اعجاز در این مطلب. نشخخخخخخانه5

اند، همين وضدع در کتابهای آسدمانی تحريف شدده نيز وجود دارد، پس دربارۀ حقايق ناشدناختۀ جهان آورده

اگر قرآن از پيش خدا نبود اشددکالهای زيادی در اين باره داشددت، از اينرو ميتوان اين را از دو جهت جزء 

 شمرد:إعجاز قرآن 

قرآن حقايق جهان هسدددددددتی وعلوم طبيعی ومطالب مربوط به بدن انسدددددددان وامثال آن را بيان  جهت اول:

نميکند، زيرا بشددر پيشددرفت کرده وعلم او تكامل يافته اسددت وقرآن نميتوانسددته حقيقت را بطور كامل بيان 

ه ميشدد، مثلا اگر قرآن با کند زيرا بشدر نسدبت به آنها آگاهی نداشدته واز وجود آن در كتاب خدا شدگفت زد

صددراحت اعلام ميداشددت که زمين كروی اسددت يا اينکه شددب وروز بسددبب چرخش زمين برگرد خورشدديد 

پنداشت، واين يک نکتۀ منفی در بدست آمده نه با حركت خورشيد، بشر در آن زمان آن را خلاف واقع می

 كتاب خدا بشمار ميرفت.

قايق علمی اشاره کرده است، تا اينکه قدما آن را بنحوی که قرآن بطور ضمنی به بعضی از ح جهت دوم:

خود آن را صددحيح ميدانسددته تأويل کرده ودر كتاب خدا شددک نکنند، اين مسددائل همچنان مبهم ماند تا اينکه 

فی طرعلمای امروز آنها را کشف کردند، ولی لازم است در تطبيق آيات با احتياط عمل کرده وبا دقت وبی

ا قرآن اين را زمينۀ اساسی در اثبات اصالت خود به عنوان کتاب آسمانی نميداند، پس اگر بحث نمود، زير

 ما حتی تمام حالتهای گفته شده را رد کنيم، هرگز به ساحت قدس کتاب خدا شکی ايجاد نميشود.

[30] 

ا. چند مورد که به عنوان اعجاز علم  گفته شده است: (آسمان)قرآن دربارۀ  یثانیا

عقيدۀ عمومی بر اين بود که کيهان نه ابتدا  19در زمانهای قديم وتا ابتدای قرن  :آمدن کیهان . به وجود1
های ابتدايی خود يعنی انفجار بزرگ پيش آمده ونشان داد که کيهان در ثانيه دارد ونه انتها، تا اينکه تئوری

 نها ساخته شده، ودارای چگالیمليارد سال پيش، از ذرات بسيار کوچکی مانند فوتونها والكترو 13.8حدود 
ای حجم آن زياد گرديده که منجر به بسيار بالا ودرجۀ حرارت عظيمی بوده است، ابتدا بسرعت فوق العاده

ودر نتيجه ذرات کوچک مجال پيوستن به يکديگر وتشكيل ذرات بزرگتری مانند  شد، کاستی حرارت آن
پروتونها ونيوترونها را پيدا کردند، سپس هستۀ اتمهای کوچک توليد شد، وابرهای هيولايی از گازهای 

 .دنيدروژن، هليم وقدری ليتيم پديد آمد، وبا پيوستن اين ابرهای گازی ستارگان وکهکشانها توليد شدئ

تئوری انفجار بزرگ به عنوان بهترين الگو برای اصل پيدايش کيهان وپيشرفت آن مطرح  1964سال  در

گرديد، طرفداران اعجاز علمی قرآن معتقد اند که تئوری انفجار بزرگ با چند آيه از قرآن مطابقت دارد 

، }آيا کافران نديدند که 127كَانَتاَ رَتقْاً ففَتَقَْنَاهُمَا...( )أوََلمَْ يرََ الَّذِينَ كَفرَُوا أنََّ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ مانند آيۀ: 

 آسمانها وزمين به هم پيوسته بودند، وما آنها را از يکديگر باز کرديم...{.

أولاً چرا زمين به عنوان يک جزء أساسی در برابر آسمانها بشمار ميرود در حالی که زمين جزء  :شکالا

است که آيه آن را سماوات مينامد، وثانياً زمين همچنان جزئی جدانشدنی  بسيار کوچکی از اين کيهان عظيم

 از کيهان است وديگر فتق معنی نميدهد.
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موضوع اساسی در اين آيه خود زمين است به عنوان مسكن انسانی که مورد خطاب در قرآن  جواب:

ی که انسان بر آن زندگی ميباشد، زيرا خدای متعال ميخواهد عظمت خلقت را بيان نمايد وبفرمايد زمين

پذير نبوده است، ولی امروز زمين يک ميکند روزی پيوسته به مجموعۀ عظيمی بوده وزندگی بر آن امکان

ٍ أفَلَا  واحد مستقلی است که قبل از فتق چنين نبود، لذا در ادامۀ آيه ميفرمايد: )وَجَعلَْناَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَي 

آورند؟{. در اينجا به يک پديدۀ ای را از آب قرار داديم؟ آيا باز هم ايمان نمیچيز زندهيؤُْمِنوُنَ(، }وهر 

مهمی که خداوند بر روی زمين ايجاد نموده اشاره ميکند، يعنی آب که بدون آن نه انسان توانايی زندگی 

 ونه ديگر موجودات زنده. رددا
 

، بحث وگفتگو دربارۀ گسترش 1927با پيدايش تئوری انفجار بزرگ در سال :. گسترده شدن آسمان2
گسترش است، يعنی کيهان در حال  ثابت کرد که إدوين هابل 1929هميشگی آسمان بالا گرفت، ودر سال 

کهکشانها در حال دور شدن از يکديگر هستند، آنهم با سرعتی متناسب با فاصلۀ آنها با کهکشان ما، پس 
دو تئوری انفجار بزرگ ونسبيت عمومی توانستند پديدۀ گسترش کيهان را کشف نمايند، واين مطلب با آيۀ: 

بخشيم{ ، }وما آسمان را با قدرت بنا کرديم، وهمواره آن را وسعت می128ونَ()وَالسَّمَاءَ بنَيَْناَهَا بأِيَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعُ 
 منطبق است.

نه اثبات هابل مسلم است ونه كلمۀ "مُوسِعوُنَ" دلالت حتمی دارد، ولی باز هم نميتوان از آن چشم  حاشیه:
 پوشی کرد.

 

در مطلب شمارۀ يک )به وجود آمدن کيهان( گفتيم که پس از پيدايش  :گازی داشت. وقتی کیهان حالت 3
ابرهای ئيدروژن وهيليم وليتيم اين ابرهای گازی به هم پيوسته شده وستارگان وکهکشانها را ساختند. آيۀ 

لهََا وَلِلْأرَْضِ  زير نشاندهندۀ همين زمان گازی بودن کيهان است: )ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فقَاَلَ 
، }سپس به آفرينش آسمان پرداخت، در حالی که بصورت دود 129اِئتْيِاَ طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قَالَتاَ أتَيَْنَا طَائعِِينَ(

آنها « به وجود آييد )وشکل گيريد(، خواه از روی اطاعت وخواه اکراه»بود، به آن وبه زمين دستور داد: 
حاشيۀ موجود در ذيل مطلب دوم )گسترده شدن «{. گيريم(آييم )وشکل میما از روی طاعت می»گفتند: 

آسمان( همچنان در هر دو قسمت خود برقرار است، زيرا هيچ اطمينانی بر مطابق بودن يا نبودن آيه با اين 
 مطلب وجود ندارد.

 

از انفجار ستارگان توليد شده، ومقدار بسيار  pulsating starدار های ضربانستاره :. ستارۀ کوبنده4

ها مانند چکش ميکوبند. يک زيادی پرتوهايی که پرنور ترين به شمار ميايند را ميفرستند، اين ستاره

پژوهشگر اعلام داشته است که نور ارسالی از چنين انفجارها بسيار عظيم است بطوری که اين ستاره در 

سال ميفرستد. وبنظر ميايد  150000معادل نوری که خورشيد در طول  نوری را ارسال ميکند ،ده ثانيه

که خداوند بدانها قسم ياد کرده ميفرمايد: )وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا  اند پيکرکه همين ستارگان غول

شب چيست * همان ستاره  ۀی کوبنددانشب * وتو نمی ۀ، }سوگند به آسمان وکوبند130الطَّارِقُ * النَّجْمُ الثَّاقبُِ(

، وشک وترديد چه با نفی يا ۀ گذشته نيز همچنان مطرح استدرخشان وشکافنده تاريکيها است{. وحاشي

 .پابرجا ميباشداثبات 
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[31] 

، ندبير میيک به يکديگدنز را اگر کسی به آسمان نگاه کند ستارگان :فضایی یکفیزجایگاه ستارگان در . 5
 قل بشرع آنچنان بزرگ است که هايشانفاصلۀ ميان ستارگان وجايگاه نشان ميدهد که فضا يکفيز علم ولی

نور اين ستارگان مدتهای ، سال نوری ميرسد هانويمل در بعضی از موارد به نميتواند آن را تصور کند،
در زمانهای که  تنها جايگاه آنها است بينيمدر واقع میما لی آنچه ، وطولانی پيش از اين صادر شده است

 ،اين واقعيت تا ابتدای قرن بيستم ناشناخته بود، اندهدرک ترک را هاجايگاه آنستارگان گذشتۀ بسيار دور، 
: )فلََا أقُْسِمُ بمَِوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِيمٌ(آيه ميفرمايد واين همان چيزی است که

، }سوگند 131
، ارددلالت بر همان مطلب د هآييا اين آ. ستارگان * واين سوگندی است بسيار بزرگ، اگر بدانيد{به جايگاه 

 .منفی داد ونهميتوان ه جواب مثبت ن
 

مرکز هستی است، حجم، جرم  خورشيد در گذشته دانشمندان بر اين باور بودند که :حرکت خورشید. 6
 ،خورشيد حرکت ميکند ی اکنون معلوم شده است کهول ،وهمه چيز بگرد آن ميچرخد وجايگاه آن ثابت بوده،

: )وَالشَّمْسُ تجَْرِي لِمُسْتقَرَ ٍ لهََا ذَلِكَ تقَْدِيرُ الْعزَِيزِ الْعلَِيم(وآيۀ ذيل دلالت بر اين مطلب دارد
وخورشيد ، }132

 .{انا استد)نيز برای آنها آيتی است( که پيوسته بسوی قرارگاهش در حرکت است، اين تقدير خداوند قادر و
 

ها هيولاهای آسمانی اند كه با سرعت بسيار بالا در حال چرخش ميباشند، چالهسياه ها:چاله. سیاه7

تواند از آن عبور کند، واز هم نمی های گرانشی بسيارزياد بوده به طوری که حتی نورها با کششچالهسياه

 .ها را مشاهده کردتوان آننمی کند،ها عبور نمیچالهآنجايی که هيچ نوری از اين سياه

ميفرمايد: )فلََا أقُْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْکُنَّسِ( خداوند
چيزی  به معنی آن« الخن س» ۀ، در اين آيات، کلم133

است يعنی آنچه که با سرعت در حال حرکت « الجوار»بعدی  ۀشود. کلمکه پنهان بوده وديده نمی است

ها چالهسياه ۀکند واين همان چيزی است که دانشمندان درباريعنی چيزی که جارو می« الکن س»است، و

 .بلعدها بسيار بالا است وهمه چيز را میچالهگويند نيروی گرانشی سياهاعلام كرده می

 

*************************** 

 [ آمده است.33شمارۀ ]ویدیوی . سراج ونور( در 8سمت زیر )ق

قرآن خورشيد را سراج مينامد يعنی چراغی که از خود نور ميدهد، ولی ماه را نور ميگويد  . سراج ونور:8

 يعنی چيزی که صرفا نورانی است، واين نشان ميدهد که گوينده ميدانسته است که ماه از خود نوری ندارد.

ً خداوند  }وماه را در ميان آسمانها مايه روشنايی،  134(ميفرمايد: )وَجَعلََ الْقمََرَ فِيهِنَّ نوُرًا وَجَعلََ الشَّمْسَ سِرَاجا

 وخورشيد را چراغ فروزانی قرار داده است{.

ان وپربرکت است آن )خدايی( }جاود 135)تبََارَكَ الَّذِي جَعلََ فيِ السَّمَاءِ برُُوجًا وَجَعلََ فيِهَا سِرَاجًا وَقمََرًا مُنيِرًا(

 هائی برای ستارگان قرار داد، ودر ميان آن، چراغ روشن وماه تابانی آفريد{.که در آسمان منزلگاه

}او کسی است که خورشيد را روشنايی، وماه را نور  136هُوَ الَّذِي جَعلََ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقمََرَ نوُرًا()قال 

 قرار داد{.
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 [31]ادامۀ 

ا.   :گفته شده است (طبیعت بر روی زمین)دو مورد که به عنوان اعجاز علمی قرآن دربارۀ ثالثا

 :هنگام بال رفتن در هوا نژیت اكسنسب کاستی در. 1

 شار هواوفن اكسيژ متوجه شد که هنگام بالا رفتن در هوا توانست با وسايل امروز پرواز کند، نسانا وقتی

ُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ آيۀ قرآن بدين نکته اشاره کرده است، وسبب تنگی نفس ميگردد، کم شده  : )فمََن يرُِدِ اللَّ 

عَّدُ فيِ السَّمَاء كَذَلِ  ُ الر ِ  كَ يجَْعلَُ صَدْرَهُ لِلِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَي ِقاً حَرَجًا كَأنََّمَا يَصَّ جْسَ اللَّ 

اش را برای )پذيرش( اسلام، گشاده ، }آن کس را که خدا بخواهد هدايت کند، سينه137عَلىَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ(

کند که اش را آنچنان تنگ میبخواهد گمراه سازد، سينه (بخاطر اعمال خلافش)و آن کس را که  ،می سازد

 د{.دهآورند قرار مین گونه خداوند پليدی را بر افرادی که ايمان نمیاي ،خواهد به آسمان بالا برودگويا می

 
 :بر روی امواجمواج دریاهای بسیار دور واعماق در ا های چند لیهتاریکی. 2

 ،در طبقات پايين درياهای ژرف وجود دارند های بسيار شديدیتاريکی کرده است که علم امروز كشف

دستگاه بينايی نداشته وبرای زندگی از ديگر حواس  ای که در آن تاريکيها زندگی ميکنندموجودات زنده یحت

 تهششبه جزيرۀ عربستان وجود ندا های مطلق در آب درياهای اطرافچنين تاريکی ،خود استفاده ميکنند

در  درونی موجيک  هاماهوارهند توسط اهتوانست همچنين دانشمندان، اندآن را در اقيانوسهای دور يافتهو

ذيل بدين مطلب اشاره  ۀيآ، که از جهت طول وعرض از موج روی سطح دريا بزرگتر است درياها بيابند

ٍ يغَْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقهِِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقهِِ سَحَابٌ ظُلمَُاتٌ بعَْضُهَا فَوْقَ ميکند ي  ا ذَ  بعَْضٍ إِ : )أوَْ كَظُلمَُاتٍ فيِ بحَْرٍ لجُ ِ

ُ لهَُ نوُرًا فمََا لَهُ مِنْ نوُرٍ( أخَْرَجَ يدََهُ لمَْ يكََدْ يرََاهَا وَمَنْ لمَْ يجَْعلَِ اللََّّ
همچون ظلماتی در يک دريای }يا  ،138

بر فراز آن ابری تاريک است، ظلمتهايی عميق وپهناور که موج آن را پوشانده، وبر فراز آن موج ديگری، و

ی که کسو ن گونه که هرگاه دست خود را خارج کند ممکن نيست آن را ببيند،است يکی بر فراز ديگری، آ

انياً وث، پديد آمده از آن دريای عميق أولاً اين تاريکيها خدا نوری برای او قرار نداده نوری برای او نيست{،

روی  وثالثاً موج، نور به عمق دريا برسد گذاردونمی نموده منعکس نور خورشيد راكه  درونیموج آن 

مقدار زيادی از نور خورشيد را  ورابعاً ابري كه، که قدری از اشعۀ آفتاب را منعکس ميکند سطح دريا

 ه هر يک بر روی ديگری قرارهايی است کپس اين تارکی، گذارد به طبقات پائينتر برسدونمی پوشانده

 اند.گرفته
 

ا. چند مورد که به عنوان اعجاز علمی قرآن دربارۀ   گفته شده است: (زندگی بر روی زمین)رابعا

 :آب وزندگی. 1

هيچ مايع ديگری روی زمين غير از آب وجود ندارد ، زندگی بر روی زمين داردوجود  آب نقش اساسی در

که علاوه بر اين، موجودات زنده عمل کند بدن به عنوان محيط مناسب برای واکنشهای زيستی در که بتواند
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ز وحتی بدن انسان ني هر موجود زنده را تکشيل ميدهد، چه گياه باشد يا حيوانآب بيشترين اندازه از بدن 

ٍ(اين واقعيت را بيان ميکند ۀ ذيل، آيچنين است : )وَجَعلَْناَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَي 
ای را وهر چيز زنده، }139

 .{از آب قرار داديم
 

 :. عنكبوت2

ِ أوَْلِياَءَ كَمَثلَِ الْعنَْكَبوُتِ اتَّخَذَتْ بيَْتاً وَإنَِّ أوَْهَنَ الْبيُوُتِ لبَيَْتُ : )مَثلَُ الَّذِينَ آمده استقرآن در  اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللََّّ

الْعَنْكَبوُتِ لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ(
، }مثلَ کسانی که غير از خدا را اوليای خود برگزيدند، مثلَ عنکبوت است 140

 .دانستند{ها خانۀ عنکبوت است اگر میترين خانهانتخاب کرده، در حالی که سستای برای خود که خانه

 خوانده وکسی پيش از اين سببش را مؤنثآن را  هآيبوده، ولی اين مذكر  در زبان عربی عنكبوتلفظ 

ی يآن هم بواسطۀ تارها خانه را ميسازد، دانش امروز کشف کرده که تنها عنکبوت ماده لی، ونميدانسته است

ه . همچنين خداوند کسانی کوچنين چيزی نزد عنکبوت نر وجود ندارد که در انتهای شکم آن توليد ميشوند،

ه را اين تشبي رازدانش امروز اخيرا ، ميداند عنكبوتوضعيت خانۀ به اشم به غير از خدا تکيه ميکنند را

 امشوآر امنيت جايی است که در آنرا أصلا نميتوان خانه ناميد، خانه عنكبوت زيرا خانۀ ، کشف کرده است

او  وخود حاکم بر خانه است، خانه را ميسازد وتارهای آن را توليد ميکند مادهعنكبوت ولی ، وجود دارد

لذا عنکبوت نر پس از رابطه با ماده بسرعت از خانه  ،کشته وميخورد پس از ارتباط با عنکبوت نر آن را

انه خعنكبوت مادۀ ، نيز پس از خروج از تخم يکديگر را ميخورندفرزندان  فرار کرده وهرگز برنميگردد،

لذا اين  وهرکه وارد خانه شود آن را کشته وميخورند،، باشد حشراتقتل  را ميسازد تا دامی برای

 که ميخواهد بدان پناه آورد.کسی ناپايدارترين خانه است برای 
[32] 

 :خوک گوشت. تحریم 3
ون بد ين اين دستور را پياده نمودند فقط بعنوان اطاعت امر خدامؤمنو گوشت خوک را تحريم کرده،قرآن 

 کگوشت خو بيماريهای مختلف دروجود  دلايلی علمی بر دانشمندان امروز، را بدانند تحريماينکه سبب 

مَ عَليَْكُمُ الْمَيْتةََ وَالدَّ خدا ميفرمايد، ولذا تاکيد بر ترک آن دارند انديافته ا أهُِلَّ بهِِ وَمَ  مَ وَلحَْمَ الْخِنزِيرِ : )إنَِّمَا حَرَّ

، }خداوند، تنها )گوشت( مردار، خون، گوشت خوک وآنچه را نام غيرِ خدا به هنگام ذبح بر 141(لِغَيْرِ اللهِ 

 .آن گفته شود، حرام کرده است{

 چرا خوردن گوشت خوک حرام است:

خوک حيوان تميزی نيست، هر نوع آشغال، کود حيوانات، باقيماندۀ بدن حيوانات وحشرات، يا هر  (1)

 نواع بيماريها ميشود.اچيزی را که بيابد ميخورد، لذا سبب انتقال 

لسترل وچربيهای زياندار است، ونسبت چربی در گوشت خوک دو برابر چربی كگوشت خوک پر از  (2)

 در گوشت گاو است.

به ساعت دارد برای هضم گوشت گوسفند يا گاو، لذا سموم موجود در آنها  9الی  8انسان نياز به  (3)

ودر  هضم شده تساع 4 گوشت خوک در مدت ی، ولشده وخطری ايجاد نميکند نسانبدن ا کندی جذب

 .را جذب ميکند سموممقدار بيشتری از  نتيجه بدن انسان
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از  مومس دفع از مهمترين وسايلعرق چون و يار کم عرق ميکند،بدن خوک نسبت به بقيۀ حيوانات بس (4)

 .در گوشت او رسوب ميکندسموم  لذا با جمع شدن عرق در بدن خوک، بدن است

واکثر اين کرمها در گرمای پخت معمولی از بين  انگل وکرم است، مقدار زيادی گوشت خوک حاوی (5)

 .نميروند

 

**************************** 

 [ آمده است33شمارۀ ] ویدیوی ( در. بادهای باردار کننده4زیر )قسمت 

لِقاح اسم آب موجود نر است، پس )لاقح( يعنی باردار کننده که جمع آن )لواقح(  بادهای باردار کننده:. 4

است در واقع همان موجود نر ميباشد چه انسان بوده يا حيوان ويا گياه، ولی رابطۀ آن با باد چيست که 

هان از جهت قرآن بادها را باردار کننده مينامد )رياح لواقح(، ظاهرا قرآن حالت دوگانگی در تمام اتمهای ج

داشتن بارهای مثبت ومنفی را تشبيه ميکند به دوگانگی در موجودات زنده يعنی بودن دو نوع نر وماده در 

آنها، همچنين قرآن حرکت بارهای مثبت ومنفی در ميان ابرها به سوی يکديگر که موجب جرقه شده وآن 

نس مخالف از موجودات زنده تشبيه ميکند را برق مينامند وسبب توليد باران ميگردد را به رابطۀ ميان دو ج

 که سبب توليد مثل ميگردد.

يَاحَ لَوَاقحَِ فأَنَْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأسَْقيَْناَكُمُوهُ وَمَا أنَْتمُْ  ، }ما 142لَهُ بخَِازِنيِنَ(خداوند ميفرمايد: )وَأرَْسَلْنَا الر ِ

واز آسمان آبی نازل کرديم، وشما را با آن سيراب ساختيم، بادها را برای بارور ساختن )ابرها( فرستاديم، 

 در حالی که شما توانايی حفظ ونگهداری آن را نداشتيد{.

 

********************************** 

 [32ادامۀ ]

ا   :در قرآن شمارش. خامسا

خواستند دانستند، مثلا وقتی میاز اسلام آنقدر نادان بودند که حتی شمارش را درست نمی اعراب قبل

گوسفندها را به چراگاه ببرند دو جعبه کنار درگاه قرار داده، يکی پر از سنگ وديگری خالی، هر گوسفندی 

را انداختند، ووقت بازگشت سنگها که خارج ميشد يک سنگ از اين جعبه به درون ديگری می

دانستند که يک گوسفند گم شده است، ولذا لفظ )احصاء( يعنی گرداندند، اگر سنگی باقی ميماند میبرمی

شمارش از لفظ )حصاة( يعنی سنگ ريزه گرفته شده است. واين مطلب در شعر عربی نيز آمده است، مثلا 

 شاعر در تعريف از قوم خود ميگويد:

 ون إذا يعُدُّ الأولُ الأكثرون إذا يعُدُّ حصاهمُ   والأكرم

 های آنان را بشمارند، وبهترين اند اگر مطلب اول )فضايل( را بشمارند.يعنی آنها بيشترين اند اگر سنگريزه

های بسيار مشکلتر را مطرح کند، اصلا حال از ميان اين چنين قومی چگونه کتابی برميايد که شمارش

آن زمان پر از جهالت ودر آن سرزمين نادانی صرف طرح چنين مسائلی نشانۀ اطلاعاتی است که در 

 پذير نبوده است، حال چند مثال از شمارش در قرآن مياوريم:امکان

 

روز بوده وچون  30پنداشتند، زيرا فکر ميکردند که هر ماه روز می 360اعراب سال را  ایام سال:. 1

روز  360روز ميباشد، در حالی که ميدانيم نه سال قمری ونه شمسی  360ماه است پس هر سال  12سال 
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پديد شدن يا ناميباشد. سبب اين اشتباه اين بوده است که آنها هيچگاه با دقت پيدايش ماه در ابتدای ماه قمری 

روز اند،  29ها ماه در انتهای هر ماه قمری را با ماه بعد مقايسه نميکردند تا متوجه شوند که بعضی ماه

بخصوص اينکه چندان احساس نياز به اين دقت نداشته زيرا نه ايام حج با اين دقت برای آنها اهميت داشت 

 ونه ميخواستند ماه رمضان را روزه بگيرند.

ِ(ادامه داشت تا اينکه قرآن آمد وفرمود: )اين مسئله  ، 143يسَْألَوُنكََ عَنِ الأهَِلَّةِ قلُْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَج 

آنها، بيان اوقات )وتقويم طبيعی( برای )نظامِ زندگیِ( »کنند، بگو: از تو سؤال می« هلالهای ماه»}در بارۀ 

شدند که بايد هلال هر ماه را دقيقا بيابند تا مثلا دقيقا بدانند  ، ومردم متوجه«{مردم و)تعيينِ وقتِ( حج است

چه وقت نهم ذی الحجه است که اعمال حج شروع ميشود يا در چه روزی ماه رمضان يا ماه شوال آغاز 

 ميشوند تا بتوانند روزه گرفته يا عيد کنند.

 ران اصلی قرآن نيز اين مسئله را کاملاالبته پيامبر صلی الله عليه وآله وائمه عليهم السلام به عنوان مفس

، }با ديدن هلال 144روشن کرده اند، مثلا در روايتی امام صادق ميفرمايد: )صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته(

 )اول ماه رمضان( روزه بگير وبا ديدن آن )اول شوال( افطار کن )يعنی ديگر لازم نيست روزه بگيری({.

 

وَلبَثِوُا فِي كَهْفِهِمْ ثلَاثَ مِئةٍَ خواب اصحاب کهف قرآن ميفرمايد: ) 145در بارۀ مدت خواب أصحاب کهف:. 2

 ، }آنها در غارشان سيصد سال درنگ کردند، ونه سال )نيز( بر آن افزودند{.146سِنيِنَ وَازْدَادُوا تسِْعاً(

 300قرآن نه  سال قمری بوده است، ولی 309سال ميلادی )شمسی( معادل با  300خواب اصحاب کهف 

ميگفت  300سال اضافه کرده است، اگر  9سال را گفته ودر جملۀ بعد  300، بلکه ابتدا 309گفته ونه 

سال قمری ميگفت زيرا خطاب قرآن به اعراب است وآنها با سالهای قمری  309اشکال ميگرفتند که بايد 

 ميگفت. 300ه وبايد ميگفت ميگفتند سال برای اصحاب کهف شمسی بود 309آشنا هستند، واگر 

 سال قمری است، محاسبۀ زير را ببينيد: 309سال شمسی با اختلاف کمتر از سه ماه معادل  300

 روز. 109489ايام اضافی سالهای کبيسه =  103روز +  109386روز =  354سال قمری*  309

 روز. 109575ايام اضافی سالهای کبيسه =  75روز +  109500روز =  365سال شمسی*  300

 

[33] 

ا ودانحكيم همانگونه که خداوند  یأساس اصولینها طبق آ چگونهرث را ببينيد، ا پيچيدۀحكام ا رث:ا. 3

مجموع  حساب ارث امکان ندارد از ، مثلامطالب هماهنگی درنا هرگونهدون ب، اندخواسته انجام گرفته

 ه وآلهصلى الله علي پيامبر مانند درس نخوانده ونه ممکن است شخصیگچلی و، موال بيشتر يا کمتر گرددا

احکام ارث را درست بفهمد، چه رسد  توانستاين ملت نمی، چنين احکامی را بياورد در ميان ملتی نادان

 .خود بتواند مانند آن را بياورد به اينکه

ثاَ مَا ترََكَ لُ يوُصِيكُمُ اللهُ فيِ أوَْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظ ِ الأنُْثيَيَْنِ فإَنِْ كُنَّ نسَِاءً فوَْقَ اثنْتَيَْنِ فلَهَُنَّ ثُ ) :خداوند ميفرمايد

ا ترََكَ إنِْ كَا نَ لهَُ وَلدٌَ فإَنِْ لمَْ يكَُنْ لَهُ وَلدٌَ وَإنِْ كَانتَْ وَاحِدَةً فلَهََا الن صِْفُ وَلأبوََيْهِ لِكُل ِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّ

هِ السُّدُسُ مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بهَِا  هِ الثُّلثُُ فَإنِْ كَانَ لهَُ إخِْوَةٌ فلَأمُ ِ  أوَْ دَيْنٍ آبَاَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ لاوَوَرِثهَُ أبََوَاهُ فلَأمُ ِ

( وَلكَُمْ نصِْفُ مَا ترََكَ أزَْوَاجُكُمْ إنِْ لمَْ 11ا فرَِيضَةً مِنَ اللهِ إنَِّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )تدَْرُونَ أيَُّهُمْ أقَْرَبُ لكَُمْ نَفْعً 
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ا ترََكْنَ مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِينَ بهَِا أوَْ  بعُُ مِمَّ ا تَ   دَيْنٍ وَلهَُنَّ يكَُنْ لهَُنَّ وَلدٌَ فَإنِْ كَانَ لهَُنَّ وَلدٌَ فلَكَُمُ الرُّ بعُُ مِمَّ رَكْتمُْ الرُّ

ا ترََكْتمُْ مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ   بهَِا أوَْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ إِنْ لَمْ يكَُنْ لكَُمْ وَلدٌَ فَإنِْ كَانَ لكَُمْ وَلدٌَ فلَهَُنَّ الثُّمُنُ مِمَّ

كُل ِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإنِْ كَانوُا أكَْثرََ مِنْ ذَلِكَ فهَُمْ شُرَكَاءُ فيِ الثُّلثُِ يوُرَثُ كَلالةًَ أوَِ امْرَأةٌَ وَلهَُ أخٌَ أوَْ أخُْتٌ فلَِ 

، }خداوند در باره 147((12مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بهَِا أوَْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار ٍ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )

کند که سهم )ميراث( پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد، و اگر فرزندان شما، می فرزندانتان به شما سفارش

)دو دختر و( بيش از دو دختر باشند، دو سوم ميراث از آن آنها است، و اگر يکی باشد، نيمی )از ميراث( 

د، از آن او است. وبرای هر يک از پدر ومادر او يک ششم ميراث است، اگر )ميت( فرزندی داشته باش

واگر فرزندی نداشته باشد، و)تنها( پدر ومادر از او ارث برند برای مادر او يک سوم است )وبقيه از آن 

برد. )همه اينها( بعد از انجام وصيتی است پدر است(، واگر او برادرانی داشته باشد، مادرش يک ششم می

فرزندانتان، کداميک برای شما دانيد پدران ومادران وکه او کرده، وبعد از ادای دين است، شما نمی

سودمندترند، اين فريضۀ الهی است، وخداوند دانا وحکيم است * وبرای شما، نصف ميراث زنانتان است، 

اگر آنها فرزندی نداشته باشند، واگر فرزندی داشته باشند، يک چهارم از آن شما است، پس از انجام وصيتی 

ن شما، يک چهارم ميراث شما است، اگر فرزندی نداشته باشيد، اند، وادای دين )آنها(. وبرای زناکه کرده

ايد، وادای دين. واگر برای شما فرزندی باشد، يک هشتم از آن آنها است، بعد از انجام وصيتی که کرده

برد، يا زنی که برادر يا خواهری دارد، واگر مردی بوده باشد که کلاله ]= خواهر يا برادر[ از او ارث می

دام، يک ششم است )اگر برادران وخواهران مادری باشند(، واگر بيش از يک نفر باشند، آنها سهم هر ک

در يک سوم شريکند، پس از انجام وصيتی که شده وادای دين، بشرط آنکه )از طريق وصيت واقرار به 

 دين( به آنها ضرر نزند. اين سفارش خداست، وخدا دانا وبردبار است{.

نشان از اين دارد که اسلام حکم  است{، زنسهم دو  ۀبه انداز مرد، }سهم الانثيين()للذكر مثل حظ  ۀقاعد

مشخص  سهم دختر از ارث را ابتدا زمان جاهليت مبنی بر ارث نبردن زنان را باطل کرده است، گويا

 زه فقط اکرث نحوۀ تقسيم ا اکنون سعی ميکنيم. سهم پسر دو برابر آن است وسپس خبر داده است که نموده

 وانستصلا ميتاآن تفکر سادۀ جاهلی  وقدری بنگريم که آيا، بدست ميايد را بيان کنيم( 11بشمارۀ) لوۀ اآي

 ،آمده نساءۀ سور از هآي ينآخر درو دوم ۀآيدر  ۀ مسائل ارث کهبقي چه رسد به، اين پيچيدگی را بفهمد

 .مطرح شده است معصومين عليهم السلامدر روايات وارده از  وهمچنين

برای  یباقو هر يک از پدر ومادر يک ششم است دارای فرزند بود، سهم ی(متوفاگر آن مرحوم ) (أولا)

 :ذيلترتيب ه ب فرزندان است

 رهو هر پسر دو سهم الانثيين(، بر أساس قاعدۀ )للذكر مثل حظ اگر فرزندان او پسر ودختر بودند (1)

 .هرچه تعداد آنها باشد، ميگيرد سهم دختر يک

واگر دو دختر يا بيشتر ، سهم او نصف أموال است پسر نداشت، پس اگر فقط يک دختر داشت اگر (2)

 .جمعا دو سوم را ميگيرند بودند

 :اگر متوفی دارای فرزند نبود (ثانيا)

، دتقسيم ميش (الانثيينللذكر مثل حظ ) ۀقاعد بر اساسرث پس اگر وارث او فقط پدر ومادر بودند، ا (1)

 .وپدر دو سوم ميگرفت يعنی مادر يک سوم
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للذكر مثل قاعدۀ ) أساس هماناست بر نصف سهم پدر ومادر  اظاهرولی اگر برادر وخواهر داشت،  (2)

 بر اساس باز ميان برادرها وخواهرها یباقو، يعنی مادر يک ششم وپدر يک سوم ميگيرد، (الانثيينحظ 

 .توزيع ميشود (الانثيينللذكر مثل حظ قاعدۀ )

 

منظور از آن اين است ، مطرح کنند قرآنبرای  یعجاز عدديک ا يها سعی ميکنندبعض :یعدداعجاز . 4

 هاي، بعضويک نتيجه از اعداد بدست آورند را بيابند آياتو هاهجمل ها، وجايگاهها، شمارهتكراری بعض که

سياری ولی ب د،يی مخصوص اين مسئله تاليف کرده اناهباكت که، بلدر اين باره مطالب زيادی را گفته اند

 زيرا، ی گفته شدعلماعجاز  ی حساب کرد همانگونه که دربارۀعددنبايد روی اعجاز  اعلام خطر کرده که

ل( ارزش بودن )حساب بیهمانگونه که بسياری تاکيد بر ، هيچ مبنای مشخصی ندارد یعدداعجاز  جُم 

 .وبه نتايجی برسيميعنی به هر يک از حروف ابجد عددی اختصاص دهيم  دارند، حساب جُم ل

 :بينيمی گفته اند را میعدداکنون قدری از آنچه در اعجاز 

 .سال آمده استيام اد اعده تب بار در قرآن 365 به تنهايی )روز( يوم ۀكلم. 1

 .های سال آمده استبه تعداد ماه بار در قرآن 12 به تنهايی )ماه( شهر ۀ. كلم2

 .بار آمده است 88بامشتقات آن  نيز شياطين() ۀوكلمبار در قرآن  88 آن مشتقاتاملائكة( بۀ ). كلم3

 .بار آمده است 115 نيزآخرة( ) ۀ، وكلمبار در قرآن 115دنيا( ) ۀ. كلم4

 آن مركزسوره است که  114قرآن  هایه، وعدد سورزمين استمركز  درحديد( آهن ) عنصر .5

 .است 57قرآن در حديد ۀ سور شمارۀو ،ميباشد (114÷57=2)

، زمين دريا )بحر( استکرۀ از سطح  %72الى  71 ميگويند که :دريا به خشکی روی زمين ت. نسب6

 بار در قرآن آمده 33 به تنهايیبحر( ولفظ )، يابسة( است يا از سطح زمين خشکی )بر %29الى  28و

 .بار ميشود (46=33+13) آن مجموعکه (، بار 1يبسا و+  بار 12)بر  بار 13 (يابسة)و (بر) ودو لفظ

 است. (%71.7=46÷33)قرآن: در  یكلبه مجموع  دريا تنسب

 است. (%28.3=46÷13) :به مجموع كلی در قرآن خشکی تنسب

[34] 

ا. بعضی اشکالهای علمی به قرآن:  سادسا

نانی سخبعضی از مخالفين اسلام سعی کرده اند اشکالهای علمی بر قرآن بگيرند، آنها مدعی اند که قرآن 

گفته که امروز با اين پيشددرفت علمی خلاف آنها ثابت شددده اسددت، ولی در واقع چنين نيسددت، ما از طرفی 

دانيم که قرآن کتاب فيزيک يا شددديمی وامثال آن نيسدددت، ولی مطمئنا خلاف حقيقت نيز نميگويد، اکنون می

 کالها را مطرح وجواب خواهيم گفت.برخی از اين اش

مَاوَاتِ وَالْأَ  رَبَّكُمُ ﴿إِنَّ خداوند ميفرمايد: : ن در شخخش روز. خلق آسخخمانها وزمی1 ُ الَّذِي خَلقََ السددَّ رْضَ فِي اللََّّ

تَّةِ أيََّامٍ ... [ }پروردگار شدددما، خداوندی اسدددت که آسدددمانها وزمين را در شدددش روز ]شدددش دوران ،148﴾سدددِ

 آفريد{.

آيات قرآن که دربارۀ ابتدای خلقت سدددددخن گفته اند با تئوريهای علمی نوين در تضددددداد اند، البته اشخخخخخکال: 

برای حسدددداب مدت  –وکتابهای آسددددمانی  –كتابهای آسددددمانی گذشددددته نيز مانند قرآن سددددخن گفته اند. قرآن 

ها را روزهای زمانی که آفرينش انجام گرفته از کلمۀ ايام )روزها( اسددددددتفاده کرده اسددددددت، ولی نميتوان آن

زمين دانسدددت زيرا زمين هنوز خلق نشدددده بوده تا بتواند مبدأ زمان باشدددد، البته امروز روشدددهای محاسدددبۀ 
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نوينی وجود دارد که با آنها ميتوان عمر جهان را اندازه گيری کرد، ولی اگر قرآن اينها را نيز در نظر 

ارد سدددددال گذرانده تا به امروز رسددددديده ملي 13گرفته باشدددددد اختلاف بزرگی خواهد يافت زيرا جهان مدت 

 است.

وَإذَِا قَضَىٰ أمَْرًا  ﴿بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ تعال برای آفرينش نياز به زمان ندارد، ميفرمايد: خدای م جواب:

، }هسددتی بخش آسددمانها وزمين او اسددت، وهنگامی که فرمان وجود چيزی را 149فَإنَِّمَا يَقوُلُ لَهُ كُن فَيكَُونُ﴾

شدددود{، بنا بر اين منظور از شدددش روز وآن، فوری موجود می« موجود باش»گويد: صدددادر کند، تنها می

مدت زمان لازم برای ساخت آسمانها وزمين نيست، زيرا خداوند آنها را در يک چشم به هم زدن ميافريند، 

اين است که خداوند برای آفرينش شش مرحله تعيين کرده که بعضی از آن انجام وبعضی باقی لذا منظور 

مانده است، پس شايد اولين مرحله )روز اول( همان تكوين اوليۀ طبيعت باشد، که علمای امروز نيز همين 

ودن اين بشددددرط درسددددت ب –انفجار ای قبل از انفجار بزرگ وجود دارد، سددددپس احتمال را داده که مرحله

ذِي خَلقََ  – تئوری الددَّ لْ أئَِنَّكُمْ لَتكَْفرُُونَ بددِ مرحلددۀ دوم )روز دوم( خواهددد بود، آيددۀ ذيددل همين را ميگويددد: ﴿قددُ

، }بگو: آيا شدددددددما به آن کس که زمين را در دو 150الْأرَْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتجَْعلَوُنَ لَهُ أنَْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالمَِينَ﴾

دهيد؟ او پروردگار جهانيان اسدت{، واحتمال دارد که افر هسدتيد وبرای او همانندهايی قرارمیروز آفريد ک

ما همچنان در همين مرحله باشيم، واينکه استقرار کيهان با همۀ کهکشانها وكرات خود مرحلۀ سوم )روز 

اشدددد، برای کيهان بسدددوم( باشدددد، ومرحلۀ بعدی )يا روز بعدی( به دنبال بيايد که انتهای اين زندگی طبيعی 

لَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَ  نَا أوََّ جِل ِ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْ ِ السددددددد ِ مَاءَ كَطَي  نَاخداوند ميفرمايد: ﴿يَوْمَ نطَْوِي السدددددددَّ ا  لَيْ ا كُنَّ نَّ إِ

ا پيچيم، )سدددپس( همان گونه که آفرينش ر، }در آن روز که آسدددمان را چون طوماری در هم می151فَاعِلِينَ﴾

ای اسددددت بر ما، و قطعاً آن را انجام خواهيم داد{، شددددايد روز گردانيم، اين وعدهآغاز کرديم، آن را بازمی

قيامت روز پنجم يا شددددشددددم باشددددد، توجه کنيد که خداوند قيامت را يک روز مينامد هرچند زمانی طولانی 

وحُ إلَِيْهِ فِ  نَةٍ﴾ميباشددددد، خدا فرمود: ﴿تعَْرُجُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ ينَ ألَْفَ سددددَ ي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسددددِ
، }فرشددددتگان 152

ب خداوند[ بسوی او عروج می  .کنند در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است{وروح ]فرشتۀ مقر 

 

هُ عَلىَ  : ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلقََ خداوند ميفرمايد: . آب وشخخخخهاب2 تَّةِ أيََّامٍ وَكَانَ عَرْشددددُ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سددددِ السددددَّ

عرش )حکومت( او [ آفريد، ودر شددش روز ]شددش دوران }او کسددی اسددت که آسددمانها وزمين را،153الْمَاءِ﴾

 .بر آب قرار داشت{

صَابِيحَ وَجَعلَْنَاهَ ﴿ :وميفرمايد نْيَا بمَِ مَاءَ الدُّ سَّ يَاطِينِ وَلَقدَْ زَيَّنَّا ال شَّ ، }ما آسمان پايين )نزديک( را 154﴾ا رُجُوماً لِل

 با چراغهای فروزانی زينت بخشيديم، و آنها ]شهابها[ را تيرهايی برای )زدن( شياطين قرار داديم{.

مَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئتَْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً * وَأنََّ ﴿ :ميفرمايد وهمچنين مْعِ وَأنََّا لمََسْنَا السَّ ا كُنَّا نَقْعدُُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّ

داً  هَاباً رَصددَ تمَِعِ الآنَ يجَِدْ لَهُ شددِ }واينکه ما آسددمان را جسددتجو کرديم وهمه را پر از محافظان ، 155﴾فمََنْ يسَددْ

سمانها می ستراق سمع در آ ی وتيرهای شهاب يافتيم * واينکه ما پيش از اين به ا ا اکنون هرقو   نشستيم، ام 
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های صددافات وحجر مشددابه آن در سددوره يابد{،س بخواهد اسددتراق سددمع کند، شددهابی را در کمين خود میک

 نيز آمده است.

 دو اشکال:

از آيۀ اول برميايد که آب قبل از آفرينش بوده اسدددددت، درحالی که تفسدددددير علمی وجود آب به عنوان  اول:

 انفجار درست شده است. يک ترکيب شيميائي اين است که مليونها سال پس از ابتدای

های دوم وسوم نتيجه ميگيريم که از ستارگان به عنوان شهابهايی برای تير اندازی بر شياطين از آيهدوم: 

اسدددتفاده شدددده اسدددت، درحالی که ميدانيم شدددهابها در اثر برخورد سدددنگهايی از فضدددا با هوای اطراف زمين 

سبب اصطکاک  سيار بالای آنها  شده وآتش ميگيرند، وميتوان آنها را بدست ميايند، سرعت ب شديد با هوا 

به شدکل سدتارگانی پرنور مشداهده کرد، پس چه معنى دارد که قرآن آنها سدتارگانی در آسدمان ميداند برای 

 سنگسار شياطينی که جهت استراق سمع به آسمان ميروند؟

به ما وراء الطبيعه،  عرش ولوح وكرسددي، قيامت وبهشددت وجهنم، وامثال آن مسددائلی اسددت مربوط جواب:

ولی انسدددددان چيزی از ما وراء الطبيعه را نديده اسدددددت، ولذا الفاظی برای آنها در زبان خويش نياورده که 

دلالت بر اين امور داشدددته باشدددد، پس اگر قرآن يا سددداير كتابهای آسدددمانی بخواهند دربارۀ اين امور مطلبی 

 ان دانسته وبرای آن در زبان خود لفظی آورده است.بگويند لازم است آنها را تشبيه کنند به آنچه انس

البته نه نعمت بهشدددت مانند نعمت دنيا، ونه عذاب وآتش جهنم مانند آتش وعذاب دنيا اسدددت، نه عرشدددی که 

( O2Hدر آيه از آن ياد شده تختی است که شاهی بنام خدا بر آن نشسته است، ونه آن عرش بر روی آب )

غيبی اسدددت که عقل بشدددری توان تصدددور آنها را ندارد، ولذا خداوند آنها را در  قرار دارد، تمام اينها امور

 كتاب خود به اموری مادی تشبيه ميکند تا قدری معنى آنها برای انسان قابل فهم باشد.

علا مۀ طباطبايی ميفرمايد: اين مطالب در كلام خدا مانند ضددرب المثلهايی اسددت که گفته ميشددود تا بوسدديلۀ 

ر وبه ذهن انسان نزديک آنها بتوان  امور خارج از محدودۀ احساس بشری در صور محسوسات را تصو 

رِبهَُا لِلنَّاسِ وَمَا يعَْقِلهَُا إِلا  الْعَالِمُونَ﴾ نمود، خداوند ميفرمايد: ﴿وَتلِْكَ الأمَْثاَلُ نَضددْ
، }اينها مثالهايی اسددت که 156

نند{، يعنی آنها درک نکرده ومفهومشدددان را نميداند کزنيم، و جز دانايان آن را درک نمیما برای مردم می

 مگر کسی که بداند اينها ضرب المثلهای ظاهری بوده که تنها برای نزديک نمودن معنی گفته شده اند.

 علامه ميافزايد: مانند اين عبارتها در قرآن زياد است مثل سخن از عرش وكرسي ولوح وكتاب وغيره.

ای منظور از آسددددددمانی که ملائكه در آن جمع اند جهانی ملكوتی اسددددددت با مرتبهعلامه ميگويد: از اينرو، 

بينيم، همانگونه که آسدددددمان دنيا از زمين بالاتر اسدددددت، ومنظور از نزديک شددددددن بالاتر از جهانی که می

سرار ملكوت به  ستراق سمع وپرتاب شهاب اين است که شياطين جهت اط لاع يافتن از ا شياطين به آن وا

لش را ندارند، ويا ملائكه نزديک گشدددددددته وپرتابهجهان  هايی از نور با آنان برخورد ميکند که تاب وتحم 

. 157يعنی سعی آنها برای مخفی کردن حق  آشکار است، که به دنبال آن اخراج شده وبا ناکامی برميگردند

يَدْمَغُهُ فَإذَِا هُوَ زَاهِق ِ عَلَى الْبَاطِلِ فَ کوبيم تا آن را }بلکه ما حق را بر سدددددددر باطل می 158﴾﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَق 

 شود{.هلاک سازد، و اين گونه، باطل محو ونابود می
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سؤالهای يهود روايت ميکند:  سلام در جواب  امام رضا از پدرش امام كاظم از پدرش امام صادق عليهم ال

، با ، ولی از ابتدای رسالت ايشانتا قبل از مبعث پيامبر )صل ى الله عليه وآله( جن يها استراق سمع ميکردند

 .159سنگسار وپرتاب ستارگان وبطُلان کار كاهنها وساحران، جنيها ممنوع شدند

 

﴿حَتَّى إذَِا أتَوَْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نمَْلَةٌ يَا أيَُّهَا النَّمْلُ ادْخُلوُا  خداوند ميفرمايد:حیوانات: سخخخخخخخخن گفتن با . 3

مَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا﴾مَسَاكِنكَُمْ لا  سَّ شْعرُُونَ * فَتبََ ، })آنها حرکت کردند( 160يحَْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنوُدُهُ وَهُمْ لا يَ

های خود برويد تا سددليمان ولشددکرش شددما را به لانه»ای گفت: تا به سددرزمين مورچگان رسدديدند، مورچه

 سخن او تبس می کرد وخنديد{. فهمند، سليمان ازپايمال نکنند در حالی که نمی

مورچه وديگر حشدرات صددا ندارند، وبا امواجی که از خود صدادر کرده با يکديگر اطلاعات را  اشخکال:

رد وبدل مينمايند، واحيانا با اسدددتفاده از حس بويايی اطلاع رسدددانی ميکنند، واين ربطی به سدددخن شدددنيدنی 

 ندارد، پس چگونه سليمان سخن مورچه را شنيد؟

حيوانات با روشدددددددهای گوناگونی اطلاع رسدددددددانی ميکنند، وقرآن اين را نطق مينامد، از جملۀ اين  ب:جوا

راهها سداختن صدداهای مخصدوص اسدت همانگونه که چهارپايان وپرندگان دارند، وهمچنين ارسدال امواج 

سايی کند، وخداوند   شنا سته بعضی از اينها را  سان توان شود، وان ست که در حشرات يافت مي سا ت قادر ا

بعضددددی از اينها را به هرکه بخواه تعليم دهد، ولذا منطق پرندگان را به سددددليمان پيامبر ياد داد، خداوند به 

لَيْمَانُ دَاوُودَ  نقل از سدددددددليمان ميفرمايد: هَا النَّاسُ عُل ِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأوُتِينَا مِن كُل ِ  ﴿وَوَرِثَ سدددددددُ وَقَالَ يَا أيَُّ

يْءٍ  لُ الْمُبِينُ﴾ إِنَّ  شددَ ذَا لهَُوَ الْفَضددْ هَٰ
ای مردم، زبان پرندگان به ما »، }وسددليمان وارث داوود شددد، وگفت: 161

 «{.تعليم داده شده، واز هر چيز به ما عطا گرديده، اين فضيلت آشکاری است

  [35] 

 خبر از غيببخش هشتم: 
 مربوط به گذشته يا آينده است.يکی ديگر از وجوه اعجازی که نقل شده خبرهای غيبی است، اين خبرها 

 

 اول. غیب مخصوص خدا است:

 آيات فراوانی دلالت ميکند که غيب فقط ازان خداوند است، مثلا: .1

کسانی که در »، }بگو: 162قلُْ لا يعَْلمَُ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ الْغَيْبَ إلِا اللهُ وَمَا يشَْعرُُونَ أيََّانَ يبُْعثَوُنَ 

 «{.شونددانند کی برانگيخته میدانند جز خدا، ونمیوزمين هستند غيب نمی آسمانها

 

 حتی انبيا از پيش خود غيب را نميدانستند: .2

َّبعُِ إلِا  سْتوَِي قلُْ هَلْ يَ  مَا يوُحَى إلِيََّ قلُْ لا أقَوُلُ لكَُمْ عِنْدِي خَزَائنُِ اللهِ وَلا أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلا أقَوُلُ لكَُمْ إنِ يِ مَلكٌَ إنِْ أتَ

گويم خزاين خدا نزد من است، ومن )جز آنچه خدا به من نمی»، }بگو: 163الأعَْمَى وَالْبصَِيرُ أفَلَا تتَفَكََّرُونَ 

ی شود پيروام، تنها از آنچه به من وحی میگويم من فرشتهمن بياموزد( از غيب آگاه نيستم، وبه شما نمی

 «{.انديشيد؟نا مساويند؟ پس چرا نمیآيا نابينا وبي»، بگو: «کنممی
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ا إلِا مَا شَاءَ اللهُ وَلوَْ كُنْتُ أعَْلمَُ الْغَيْبَ لاسْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخَ  سُّوءُ يْرِ وَمَا مَسَّنيَِ القلُْ لا أمَْلِكُ لِنفَْسِي نفَْعاً وَلا ضَرًّ

إِنْ أنَاَ إِلا نذَِيرٌ وَبشَِيرٌ لِقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 
ن مالک سود وزيان خويش نيستم، مگر آنچه را خدا م»، }بگو: 164

بخواهد، )واز غيب واسرار نهان نيز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده کند( واگر از غيب باخبر بودم، 

دهنده رسيد، من فقط بيمکردم، وهيچ بدی )وزيانی( به من نمیسود فراوانی برای خود فراهم می

 آورند، )وآماده پذيرش حقند({.ايمان می ام برای گروهی کهدهندهوبشارت

 

دانند، مثلا وقتی برای حضرت سليمان کار ميکردند، حضرت وفات نمود ولی جن نيز خبر غيب را نمی .3

 دانستند که ايشان زنده نيست:افتاد آنها نمیچون بر عصای خود تکيه داشته ونمی

ا قَضَيْناَ عَليَْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ  ا خَرَّ تبَيََّنتَِ الْجِنُّ أنَ لَّوْ كَانوُا  عَلَىٰ مَوْتهِِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأرَْضِ تأَكُْلُ مِنسَأتَهَُ  فلَمََّ فلَمََّ

، })با اين همه جلال وشکوه سليمان( هنگامی که مرگ را بر 165يعَْلمَُونَ الْغيَْبَ مَا لبَثِوُا فيِ الْعذََابِ الْمُهِينِ 

ر داشتيم، کسی آ [ که عصای او را نها را از مرگ وی آگاه نساخت مگر جنبنده زمين ]= موريانهاو مقر 

خورد )تا شکست وپيکر سليمان فرو افتاد(، هنگامی که بر زمين افتاد جن يان فهميدند که اگر از غيب می

 ماندند{.آگاه بودند در عذاب خوارکننده باقی نمی

 

اينکه قرآن خبر از گذشته را نيز غيب بشمار مياورد  ند:ثانیا. قرآن بعضی اخبار گذشتگان را غیب میدا

 شايد به يکی از دو دليل زير باشد:

ای وجود نداشته وبزرگان اهل اند، نوشتهاينکه مردم از اخبار گذشتگان بسيار دور خبر نداشته دلیل اول:

 سمانی مطلع شوند.دادند که عموم مردم حتی پيروان خودشان از مطالب کتابهای آکتاب نيز اجازه نمی

در اين خبرها اطلاعاتی وجود داشت که هيچ احدی از آن خبر نداشته تا اينکه در زمان معاصر  دلیل دوم:

 يعنی از قرن هيجدهم ميلادی به بعد آن اطلاعات کشف گرديد.

إذِْ يلُْقوُنَ أقَْلامَهُمْ أيَُّهُمْ يكَْفلُُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ ذَلِكَ مِنْ أنَْبَاءِ الْغيَْبِ نوُحِيهِ إلَِيْكَ وَمَا كُنْتَ لدََيْهِمْ  . داستان مریم:1

کنيم، و و در آن هنگام ، })ای پيامبر( اين از خبرهای غيبی است که به تو وحی می166لدََيْهِمْ إذِْ يخَْتصَِمُونَ 

ار دا عهدهافکندند تا کداميک کفالت وسرپرستی مريم رکشی( به آب میکه قلمهای خود را )برای قرعه

شود، و)نيز( به هنگامی که )دانشمندان بنی اسرائيل، برای کسب افتخار سرپرستی او( با هم کشمکش 

 داشتند، حضور نداشتی )وهمۀ اينها از راه وحی به تو گفته شد({.

 

نْ مَعكََ وَأمَُمٌ سَنمَُت عِهُُمْ ثمَُّ يمََ  . داستان نوح:2 نَّا سُّهُمْ مِ قِيلَ ياَ نوُحُ اهْبطِْ بسَِلامٍ مِنَّا وَبرََكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلىَ أمَُمٍ مِمَّ

نْ قبَْلِ هَذاَ فَاصْبرِْ إنَِّ الْعَاقبِةََ عَذَابٌ ألَِيمٌ * تلِْكَ مِنْ أنَْبَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهَا إلَِيْكَ مَا كُنْتَ تعَْلمَُهَا أنَْتَ وَلا قوَْمُكَ مِ 

ای نوح، با سلامت وبرکاتی از ناحيه ما بر تو وبر تمام امتهايی که با »، })به نوح( گفته شد: 167لِلْمُتَّقِينَ 

مند خواهيم ساخت، سپس عذاب دردناکی تواند، فرود آی، وامتهايی نيز هستند که ما آنها را از نعمتها بهره

 «{.کنندرسد )چرا که اين نعمتها را کفران میبه آنها می از سوی ما

 

 ثالثا. خبر از کشف جنازۀ فرعون پس از غرق شدن:
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قرآن ميفرمايد: وَجَاوَزْناَ ببَِنيِ إسِْرَائِيلَ الْبحَْرَ فَأتَبْعَهَُمْ فرِْعَوْنُ وَجُنوُدُهُ بغَْياً وَعَدْوًا . غرق شدن فرعون: 1

تَ وَقدَْ عَصَيْ  الْغرََقُ قَالَ آمََنْتُ أنََّهُ لا إلِهََ إلِا الَّذِي آمََنتَْ بِهِ بنَوُ إسِْرَائِيلَ وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ * آلَآنَ  حَتَّى إذَِا أدَْرَكَهُ 

، })سرانجام( بنی اسرائيل را از دريا عبور داديم، وفرعون ولشکرش از سر 168قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 

ايمان آوردم که هيچ »وز، به دنبال آنها رفتند، هنگامی که غرقاب دامن او را گرفت، گفت: ظلم وتجا

ا به او « * اند وجود ندارد، ومن از مسلمين هستممعبودی جز کسی که بنی اسرائيل به او ايمان آورده )ام 

 خطاب شد:( الآن؟ در حالی که قبلاً عصيان کردی واز مفسدان بودی{.

تورات وانجيل( نيز آمده كه اسرائيليان به سلامت از زمين خشك گذشتند ونجات يافتند، در كتاب مقدس )

 -وشاه وتمامى همراهان او در درياى سرخ زير دو ديوار آب از چپ وراستشان غرق شدند )کتاب خروج 

 (.۲۹، و۲۸، ۲۳آيه های 

 .يک پزشک محقق فرانسوی بنام موريس بوکای در اين باره تحقيق مفصلی دارد

 

در دانشگاه پزشكى پاريس استخدام شد  ١۹٤٥در فرانسه، سال  ١۹۲٠متولد  . موریس بوکای کیست:2

ودر کنار کار پزشکی مشغول تحقيق دربارۀ توافق واختلاف مذهب وعلم شد، او در زمينۀ فلك، زيست، 

 زمين شناسى، گياه شناسى، وجنين شناسى فعاليت ميكرد.

 

مسيحى به او ياد داده بودند كه محمد )ص( اطلاعاتى از تورات وانجيل را در تعليمات . بوکای وقرآن: 3

 گرفته وبا تحريف وتغيير بعضى از انها كتاب قران را تاليف كرده است.

در  طرفانه بررسى كند. او به تحقيقتصميم گرفت زبان عربى ياد بگيرد تا بتواند قرآن را بی ١۹٧٠سال 

 ن بهاو در قرآ«. زمان هيچ اعتقادى نداشتم كه اين كتاب زبان خدا استدر آن »قرآن پرداخته ميگويد: 

آيه برخورد كرد كه حقايق علمى در آنها نهفته بود وبه اين نتيجه رسيد كه بر اساس پيشرفت  ١٥٠بيش از 

سال پيش چنين اطلاعات دقيق علمى را بيان كرده باشد،  ١٤٠٠اكتشافات علمى، امكان ندارد كه مردى در 

 ن كلام بايد كلام خدا باشد.واي

بوكاى مجموعۀ تحقيقات خود دربارۀ حقايق علمى در كتب مقدس را در چند جلد كتاب به نام "كتاب مقدس، 

 پرفروشترين كتاب فرانسه بود. ١۹۸٧قران، وعلم" منتشر كرد كه تا سال 

[36] 

ظاهرا کلمۀ فرعون در زبان خودشان به معنی شاه بوده ولی قرآن اين کلمه را  . فرعون موسی کیست:4

به عنوان اسم خاص )اسم علم( برای فرعون زمان حضرت موسی عليه السلام به کار ميبرد. ظاهرا شاه 

مصر در زمان حضرت يوسف عليه السلام را نيز فرعون ميگفتند، ولی قرآن برای وی از لفظ )ملک( 

ستفاده ميکند، که احتمال ميرود دليل اين کار قرآن اين باشد که لفظ فرعون در قرآن مخصوص يعنی شاه ا

اين است که او رامسيس دوم  دفرعون موسی بماند، بيشترين احتمالی که امروز دربارۀ فرعون موسی ميرو

 .باشديا پسرش رامنبتاح 

 

 . رامسیس دوم وپسرش:5

حضرت آسيه بنت مزاحم است که قنداقۀ حضرت موسی را از آب احتمالا او شوهر ( رامسیس دوم: 1)

 وقدرتمند رامسيس دوم از فرعونهای بزرگ ،بر اساس اخبار تاريخی .گرفته واو را بزرگ کرده است
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قبل از ميلاد درگذشته است.  ١۲١۲سال حكومت كرده ودر سن نود سالگى در سال  ٦٧مصر ميباشد که 

 د.ياو گرد پس از او پسرش رامنبتاح جانشين

 ۶٠فراعنه بود وتقريبا در  ۀاو چهارمين پادشاه از نوزدهمين سلسل :دوم ( رامنبتاح فرزند رامسیس2)

سال بيشتر طول نکشيد. او در مقايسه با پدرش حاکم  ١٠سالگی به پادشاهی رسيد، حکومت رامنبتاح 

 ضعيفی بود.

 

مصر رسما تقاضا کرد تا تابوت  وقت دولت فرانسه از انور السادات رئيس جمهور :١٩٧٦. اتفاقات سال 6

براى اجرای يک سری تحقيقات به فرانسه بياورند. موميايى فرعون با تشريفات رسمى  را رامسيس دوم

ونظامى وبا استقبال رئيس جمهور وقت فرانسه )ميتران( وارد پاريس شد. تابوت فرعون قبل از انتقال به 

 . تحقيقات روىچرخانده شد وزه، گرد يكى از ميدانهاى پاريس كه در آن ابليسك قديمى مصرى قرار داردم

 .گرديدمنتشر  ١۹٧٧ماه طول كشيد ونتيجۀ آن در سال  ۸فرعون  جسد

 

 ،ابليسک نماد شيطان است به صورت يک ستون سنگی چهارگوش وبلند با نوک هرمی بلیسک:. ا7

در مصر بوده واز آنجا به شهرهای بزرگ دنيا منتقل ودر مهمترين ميدانها نصب  ابليسکهای باستانی همگی

مانند ابليسک قرار دارند به نام جمرات که در ايام حج  دقيقادر منی کنار مکۀ مکرمه سه ستون  گرديده اند.

توسط حاجيان سنگ باران ميشوند، البته اخيرا دولت به بهانۀ عدم دسترسی عموم حجاج به جمرات 

حاجيان مجبور اند سنگهای خود را به اين ديوارها بزنند، واند ديوارهای بزرگی در اطراف اين ستونها زده

 اند.سنگسار در امان مانده ولذا نمادهای شيطان از

پرست بوده اند، وبودن از آن دارد که حاکمان فرانسه شيطان خاندن جسد فرعون گرد ابليسک نشانچر

پرستی بر تمام دنيا سايه افکنده است، واينکه تمام ابليسک در ميدانهای بزرگ شهرها نشان ميدهد که شيطان

لت بر اهميت فوق العادۀ فرعونها در نشر وبرقراری شيطان باشند دلاابليسکهای قديمی از مصر باستان می

به دليل خطر عظيم اين شاه خطرناک  موسی توجه فوق العادۀ قرآن به فرعون شايد، ودارد پرستی در جهان

 پرستی به عنوان نماد جنگ با خدا مطرح ميباشد.، که با نشر شيطانباشد

 

همان رامسيس دوم است يا پسرش، نوعی دوگانگی در ه معلوم نيست فرعون موسی کينا. دوگانگی: 8

شناخت شخصيتهای قديمی است. اين دوگانگی مثالهای زيادی دارد، گويا مصلحت در بودن چنين شکهايی 

 ، يکی از گذشته ويکی از آينده:مميباشد. اکنون دو مثال از دوگانگی مياوري

 :ميفرمايداز او ياد کرده  نجام داده وقرآن نيزاو يک شاه مؤمن بوده که کارهای مثبتی ا والقرنین:ذ( 1)

پرسند، بگو: می« ذو القرنين»، }واز تو درباره 169)وَيسَْألَوُنكََ عَنْ ذِي الْقرَْنيَْنِ قلُْ سَأتَلْوُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا(

دو احتمال يا بيشتر دربارۀ ذوالقرنين مطرح «{. بخشی از سرگذشت او را برای شما بازگو خواهم کرد»

 کورش شاه ايران. يکی اسکندر مقدونی وديگراست، 

از چند شخصيت تاثير  د،ندر رواياتی که علائم ظهور امام زمان عليه السلام را مطرح ميکن خراسانی:( 2)

ر امام قبل از ظهوروايات ميگويند که  است. )خراسانی( سيدی حسينی بنام د که يکی از آنهانگذار نام ميبر

يک لشکر به فرماندهی سفيانی که از دشمنان سرسخت اهل بيت عليهم السلام است به عراق حمله  زمان
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م يک سيد حسينی به ناوميکند تا عتبات مقدسۀ عراق در نجف، کربلا، کاظمين وسامرا را از بين ببرد، 

 .خراسانی با لشکر خود آن حمله را خنثی وآنان را طرد مينمايد

نام سفيانی تنها يک واگر  ،اگر آن لشکر همين داعش باشدو ،حال اگر ما در زمان نزديک به ظهور باشيم

، وده استب به دليل اينکه ابوسفيان سرسلسلۀ دشمنی با پيامبر صلی الله عليه وآله واهل بيتش شدبانام نمادين 

ی نيروهای حشد الشعبی با فتوای آقای سيستان، باشدحشد الشعبی عراق همان لشکر مدافع عتبات  آنگاه بايد

ؤالی که در اينجا مطرح س ای شکل گرفته است، لذاجمع شده وبا سازماندهی ايران به دستور آقای خامنه

ای هر دو سيد حسينی بوده واهل خراسان ؟ آقای سيستانی وآقای خامنهميشود اين است که خراسانی کيست

 اند.

[37] 

 ای برای تغيير يا پوشاندن حقيقت دارند:ما با چند گروه مواجهيم که متاسفانه همگی انگيزه . دروغگویی:9

شان آنها خود را دشمن دين ميدانند، بلکه بسياری از آنها شيطان پرست هستند، لذا تمام سعی ( ملحدها:1)

بر اين است که خلافی در کتابهای آسمانی بيابند، وچون تورات وقرآن خبر از غرق شدن فرعون موسی 

حادثۀ غرق ميدهند لذا ملحدين سعی ميکنند هر فرعونی که احتمال دارد همان فرعون موسی باشد را از 

 دور سازند.

اند لذا سعی ميکنند حقايق دربارۀ آنها را به نحوی آنها از دست فرعونها رنج فراوانی ديده ( یهودیان:2)

 که خود ميخواهند جلوه دهند، نه آنگونه که تاريخ ميگويد.

زم نيست نند که لامتأسفانه أصحاب اديان نيز از خلاف گويی مبرا نيستند، گويا آنها نميدا ( اصحاب أدیان:3)

 برای اثبات نبوت هر پيامبری خبرهای غيبی بدست آوريم.

 

در كتاب مقدس آمده كه موسى پس از كشتن يك مصرى از دست : از مصر فرار حضرت موسی. 10

 (.١۵ايه  -فرعون فرار كرد ودر مدين ساكن شد، )کتاب خروج 

يْنَاكَ مِنَ الْغمَ ِ وَفَتنََّاكَ فتُوُناً فلَبَثِتَْ سِنيِنَ فِ در قرآن نيز خطاب به حضرت موسی ميفرمايد: وَقتَلَْتَ  ي نَفْسًا فنَجََّ

أهَْلِ مَدْينََ ثمَُّ جِئتَْ عَلىَ قدََرٍ ياَ مُوسَى
، }وتو يکی )از فرعونيان( را کشتی، اما ما تو را از اندوه نجات 170

توقف نمودی، سپس در زمان مقد ر « مدين»داديم، وبارها تو را آزموديم، پس از آن ساليانی در ميان مردم 

 )برای فرمان رسالت( به اين جا آمدی، ای موسی{.

 

های فراوان دروغگويی در تاريخ، بدست آوردن حقيقت خيلی مشکل با توجه به انگيزه. دو فرعون: 11

دو  ااست ولی نزديکترين احتمالها را مطرح ميکنيم وآن اين است که شايد حضرت موسی عليه السلام ب

 فرعون روبرو شده است:

فرعونی که حضرت موسی از او فرار کرده وبه مدين رفته است همان رامسيس دوم ( رامسیس دوم: 1)

ميباشد، زيرا بوكاى از چاپهاى قديمى تورات كشف كرده كه شاه مصر )رامسيس دوم( در مدت فرار موسى 

حقيقات فرانسه نيز اين مسئله را تاييد ميکند، (. نتيجۀ ت١١آيۀ  -از مصر از دنيا رفته است )کتاب خروج 

 زيرا اين تحقيقات نشان ميدهند که سبب مرگ رمسيس دوم غرق شدن نبوده است.
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بوكاى نتيجه ميگيرد كه جانشين رامسيس يعنى رامنبتاح همان فرعونى است كه حضرت ( رامنبتاح: 2)

واو نپذيرفت، وسرانجام موسى وبنى موسى بعد از بازگشت به مصر دين خدا را بر او عرضه داشت 

 إسرائيل از دست او فرار کرده وفرعون با لشکر خود به دنبال ايشان رفت ودر دريا غرق شد.

وقتى دانشمندان آثار باستانى مقبرۀ اصلى رامنبتاح که بايد در آن دفن ميشد را خالى يافتند اينطور نتيجه 

موميايى او در  ١۸۹۸رفته وموميايی نشده است. اما در گيرى كردند كه بعلت غرق شدن، جسد او از بين 

 معبدى در وادى الملوك پيدا واين نظريه منتفى شد.

 

تورات وانجيل خبر از غرق شدن فرعون داده ولی نميگويند که بدن بيجان  . خبر منحصر بفرد قرآن:12

يكَ بِبدََنكَِ لِتكَُونَ لِمَنْ خَلْفكََ آيَةًَ وَإنَِّ او از آب گرفته ونگهداری شده است، ولی قرآن ميفرمايد: فَالْيوَْمَ ننَُ ج ِ

دهيم تا عبرتی برای آيندگان ، }ولی امروز بدنت را )از آب( نجات می171كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيََاتنَِا لغَاَفلِوُنَ 

 باشی، وبسياری از مردم از آيات ما غافلند{.

 

بوكاى كتاب "مومياييهاى فراعنه، تحقيقات مدرن پزشكى"  ١۹۸٧در سال . بوکای ومومیایی فرعون: 13

را نوشته است. در اين كتاب توضيح ميدهد كه جسد رامنبتاح در بهترين حالت موميايى قرار داشت واز 

تمامى مومياييهاى ديگر سالمتر بود. او ميگويد: بعد از آزمايش ميكروسكوپى روى قسمتى از بدن متوجه 

در حالت سالمى نگهدارى گرديده است. با تحقيقات بيشتر مشخص شد كه  مومياييدن قبل از شديم كه ب

سلامت بدن به دليل وجود نمك دريا روى بدن فرعون بود. نكتۀ جالب در آن اين است كه مقدار نمك بيش 

آب گرفته  د ازاز اندازه نبود كه باعث تحليل رفتن بدن شود، ونتيجۀ بوكاى اين بود كه بدن فرعون خيلى زو

 وموميايی شده است.

[38] 

 قضايای فرعون را نقل ميکنند، وميتوان اين آيات را چنان قرآن زيادی از آيات: بر این نظریه لاکشا. 14

جيه وولی در دو جای قرآن ت، پدر است يا پسر منظور از فرعون ت مشخص شودحال در هر تفسير کرد که

ا بموسى عليه السلام  که ميگويد هنظرياين  مطمئن به درست بودنوبطور کلی ما ، آن قدری مشکل است

ی را مطرح کرده وسعی قرآناشکالهای  اينک، نميکنيمرد روبرو بوده نيستيم هرچند آن را ن دو فرعو

 :ميکنيم که جواب دهيم

ِ لِقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ ): نَتلْوُا عَليَْكَ مِنْ نَبإَِ مُوسَى وَفرِْعَوْنَ ميفرمايد قصص،ۀ سور اشکال در ود( 1) ( إنَِّ 3باِلْحَق 

 مِنَ نسَِاءَهُمْ إنَِّهُ كَانَ  فرِْعَوْنَ عَلا فِي الأرَْضِ وَجَعلََ أهَْلهََا شِيعَاً يسَْتضَْعِفُ طَائِفةًَ مِنْهُمْ يذَُب حُِ أبَْنَاءَهُمْ وَيسَْتحَْيِي

ةً وَنجَْعلَهَُمُ الْوَارِثيِنَ ) ( وَنرُِيدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِينَ 4الْمُفْسِدِينَ ) نَ 5اسْتضُْعِفوُا فيِ الأرَْضِ وَنجَْعلَهَُمْ أئَمَِّ ( وَنمَُك ِ

( وَأوَْحَيْنَا إلِىَ أمُ ِ مُوسَى أنَْ 6لهَُمْ فِي الأرَْضِ وَنرُِيَ فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُدَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانوُا يحَْذَرُونَ )

( فَالْتقَطََهُ 7 )لِينَ ا خِفْتِ عَلَيْهِ فَألَْقِيهِ فيِ الْيمَ ِ وَلا تخََافيِ وَلا تحَْزَنيِ إِنَّا رَادُّوهُ إلَِيْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَ أرَْضِعِيهِ فَإذَِ 

ا وَحَزَناً إِنَّ فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُدَهُمَا كَانوُا خَا ةُ 8طِئيِنَ )آلَُ فرِْعَوْنَ لِيكَُونَ لهَُمْ عَدُوًّ ( وَقَالتَِ امْرَأةَُ فرِْعَوْنَ قرَُّ

فرعون ما از داستان موسی و، }(9عَيْنٍ لِي وَلكََ لا تقَْتلُوُهُ عَسَى أنَْ ينَْفعََناَ أوَْ نَتَّخِذَهُ وَلدًَا وَهُمْ لا يشَْعرُُونَ )

جويی ون در زمين برتریفرع*  آورندخوانيم، برای گروهی که )طالب حق ند و( ايمان میبحق  بر تو می

کشاند، پسرانشان را ناتوانی می، گروهی را به ضعف وهای مختلفی تقسيم نموداهل آن را به گروهکرد، و

او به يقين از مفسدان بود * ما  ،داشتخدمت( زنده نگه میبريد وزنانشان را )برای کنيزی وسر می
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ان حکومتشووارثان روی زمين قرار دهيم * ايان ويم بر مستضعفان زمين من ت نهيم وآنان را پيشوخواهمی

[ بيم بنی اسرائيلاز لشکريانشان، آنچه را از آنها ]= ، وبه فرعون وهامان ورا در زمين پابرجا سازيم

و هنگامی که بر او ترسيدی، وی  ،او را شير ده»داشتند نشان دهيم * ما به مادر موسی الهام کرديم که: 

او را از رسولان قرار گردانيم، وما او را به تو بازمیغمگين مباش، که س و، ونتررا در دريا بيفکن

)هنگامی که مادر بفرمان خدا او را به دريا افکند( خاندان فرعون او را از آب گرفتند، تا « * دهيممی

ً فرعون وهامان ولشکريانشان خطاکار بودند * همسر  سرانجام دشمن آنان ومايۀ اندوهشان گردد، مسل ما

ست، او را نکشيد شايد برای ا نور چشم من وتو»فرعون )چون ديد آنها قصد کشتن کودک را دارند( گفت: 

فهميدند )که دشمن اصلی خود را در آغوش وآنها نمی« خود برگزينيم فرزندما مفيد باشد، يا او را بعنوان 

 .{پرورانند(خويش می

نی عوفرۀ دو نظري حال اگر، نقل ميکند ولدت یداتبا از را موسى عليه السلام داستانآيات اين  :کال اولشا

تن ونگه داش پسرانقتل  او بود که دستور، پدر باشد در اينجا هماناسم فرعون  بايد منظور از ودهدرست ب

( 6) ۀآي بيايد وسلطنت او را از بين ببرد؛ خدا است زيرا ميترسيد موسايی که وعدۀ زنان را صادر کرد

وبه فرعون وهامان : )ه ميفرمايدآيدر اين  واشکال اين است که، مطلب اشاره ميکندفوق نيز به همين 

 موسى تحضر تبعث از قبل پدرفرعون اين  حال اگر(، ولشکريانشان، آنچه را از آنها بيم داشتند نشان دهيم

رق نيز غ پس او ديگر آنچه از آن بيم داشته يعنی مبارزه طلبی موسی را نديده ودر دريا درگذشته باشد،

 .نشده است

 لد شدهمتوإسرائيل  یبن يکی از پسرانترس فرعون از اين بود که پيش گويان به او خبر داده اند  جواب:

خاندان  کهبل که شخص او را نابود کند اين بدين معنی نيست یول، بردخواهد وحکومتش را از بين 

: وَلَقدَْ أخََذْناَ آلََ ميفرمايد عرافۀ اسور خداوند در، مرگ او باشد از بعد ولو بردرا از بين می اشحکومتی

نيِنَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لعَلََّهُمْ يذََّكَّرُونَ ) جْزَ إلِىَ أجََلٍ هُمْ بَالِغوُهُ إذَِا 130فرِْعَوْنَ بِالس ِ ا كَشَفْناَ عَنْهُمُ الر ِ ( ... فلَمََّ

}وما نزديکان  (136هُمْ فَأغَْرَقْنَاهُمْ فِي الْيمَ ِ بأِنََّهُمْ كَذَّبوُا بآِيََاتنِاَ وَكَانوُا عَنْهَا غَافلِِينَ )( فَانْتقَمَْناَ مِنْ 135هُمْ ينَْكُثوُنَ )

ها گرفتار کرديم، شايد متذکر گردند * ... * اما هنگامی که قوم او( را به خشکسالی وکمبود ميوهن )وفرعو

نجام شکستند * سراداشتيم، پيمان خويش را میيدند، از آنها برمیرسبلا را، پس از مدت معينی که به آن می

 .از آنها انتقام گرفتيم، وآنان را در دريا غرق کرديم، زيرا آيات ما را تکذيب کردند، واز آن غافل بودند{

که اينفرعون، يعني  از جمله جانشين شدند دريا غرق همگی در آل فرعون مشخص ميگردد که آياتاز اين 

 .از آن بيم داشت فرعون واين همان چيزی است که، خاندان ديگری منتقل شد به قدرت

با چشم خود آنچه از آن بيم داشته را ديده فرعون  اينکه...( يعني به فرعون نشان ميدهيم ) ميگويد هآي البته

)وَدَخَلَ : خداوند ميفرمايد، قدرتمند شده استموسى  متوجه شده بود کهفرعون  اين است کهجواب واست، 

هِ فَاسْتغََاثهَُ الَّذِي مِنْ الْمَدِينَةَ عَلىَ حِينِ غَفْلةٍَ مِنْ أهَْلِهَا فوََجَدَ فيِهَا رَجُليَْنِ يقَْتتَلِانِ هَذَا مِنْ شِيعتَِهِ وَهَذَا مِنْ عَ  ِ  دُو 

هِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فقَضََى عَلَيْهِ قاَلَ هَذَا ِ  ،172مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إنَِّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبيِنٌ( شِيعَتهِِ عَلىَ الَّذِي مِنْ عَدُو 

 }او به هنگامی که اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد، ناگهان دو مرد را ديد که به جنگ ونزاع مشغول

ند، يکی از پيروان او بود )واز بنی اسرائيل(، وديگری از دشمنانش، آن که از پيروان او بود در برابر ا

ش از وی تقاضای کمک نمود، موسی مشت محکمی بر سينه او زد و کار او را ساخت )وبر زمين دشمن

 {«کنندۀ آشکاری استاين )نزاع شما( از عمل شيطان بود، که او دشمن وگمراه»افتاد ومرد(، موسی گفت: 

 خود شده قوم دارای موقعيتی در که در دامن او پرورش يافتهى ايموس اين جدی دادهل افرعون احتم پس
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 ،فردی باشد که سلطنت او را از بين خواهد برد پس شايد اين همان، ويارانی دارد که از او پيروی ميکنند

 .وبنا بر اين خداوند واقعا به فرعون آنچه را از آن بيم داشته نشان داده است

 نهاآ که نشان ميدهد(، برگزينيميا او را بعنوان فرزند خود )همسر فرعون ميگويد: ( 9) ۀآيدر  :کال دومشا

 اينکهي ، يعنبزرگتر موسى واز نشين فرعون پدر فرزند او بودهاولی ما گفتيم که ج، فرزندی نداشته اند

 .هنگامی که موسی را از آب گرفتند فرزند داشته است فرعون

اين  ياد ميکنده از او آيکه فرعون  ومنظور اين همسر، از زن ديگری فرزند داشتهفرعون  شايد جواب:

 .از خود او فرزند نداشته استفرعون  بوده که

ِ الْعَالمَِينَ )ميفرمايد شعراء، ۀسور در کالشا( 2) ( أنَْ أرَْسِلْ مَعنَاَ بنَيِ 16: فَأتْيَِا فرِْعَوْنَ فقَوُلا إنَِّا رَسُولُ رَب 

( وَفعَلَْتَ فعَْلَتكََ الَّتيِ فعَلَْتَ وَأنَْتَ مِنَ 18فِيناَ مِنْ عُمُرِكَ سِنيِنَ )( قَالَ ألََمْ نرَُب كَِ فِيناَ وَلِيدًا وَلَبِثتَْ 17إسِْرَائِيلَ )

ل را * بنی اسرائيبه سراغ فرعون برويد وبگوييد: ما فرستاده پروردگار جهانيان هستيم ، }(19الْكَافرِِينَ )

در کودکی در ميان خود  آيا ما تو را»)آنها به سراغ فرعون آمدند( * )فرعون( گفت: « با ما بفرست

م بايست انجاپرورش نداديم، وسالهايی از زندگيت را در ميان ما نبودی؟ * وسرانجام، آن کارت را )که نمی

 .{«دهی( انجام دادی )ويک نفر از ما را کشتی(، وتو از ناسپاسانی

فت ورسالت خدا را موسى پس از بازگشت از مدين، نزد او ر که یفرعونآن  دارد بر اينکه لتدلاه آياين 

د وجفرعون و وبنا بر اين تنها يک، را در کودکی تربيت کرده استموسى  به او ابلاغ کرد همان است که

 .تا پس از بازگشتشمدين  بهموسى  از رفتنقبل دارد 

نگفت: )آيا من تو را در کودکی پرورش ندادم، وسالهايی از زندگيت را پيش من  مفردۀ صيغه ب جواب:

 پسرفرعون  اظاهرباشد يا فرزندش، وفرعون همان  است مكنمولذا  گفت جمع ۀصيغه ب کهبل نبودی(

 مدين درى موس وقتی که يعنی گفتيم که او در شصت سالگی به سلطنت رسيد است زيرا موسى بزرگتر از

پس هنگامی که موسى را ، پس از شصت سالگی به نبوت رسيده باشد موسى دور از ذهن است کهو، بود

تو نزد  :بگويد ی است کهطبيعپس کاملا ، بوده وکل جريان را ديده استموجود  پسرفرعون از آب گرفتند 

 .وما تو را تربيت کرديم ما بودی

 

صوص خب، استك کوشنظريۀ دو فرعونی کاملا م همچنان هايی که گفتيمتمام توجيهرغم علی  :ه. نتیج15

)يا اسم خاص( برای آن شاه  علم يعنی آن اسم به عنوان است لامبدون الف وقرآن  دراسم فرعون  اينکه

ی پيش ول، را مطرح کنيم فرعون موسى دربارۀ ما سعی ميکنيم قويترين سه احتمال بر اين است، وبنا آمده

يكَ  است ۀ قرآنآيکنندۀ اين  يدايت تمام احتمالها از آن ياداور ميشويم که  خَلْفكََ بِبدََنكَِ لِتكَُونَ لِمَنْ  )فَالْيوَْمَ ننُجَ ِ

ا ر احتمال اکنون سه ای برای آيندگان باشی{.دهيم، تا نشانه}ولی امروز، بدنت را )از آب( نجات می آيََةً(،

 :مطرح ميکنيم

باشد از ابتدا تا فرعون موسى  مانه دوممسيس ار اين است که يترين احتمالهاقواز : دوممسیس ا( ر1)

 شاه بود، اين يیموميا بر روی هنسافر درتحقيق ۀ نتيج را زير سؤال ميبرد احتمال چيزی که اين تنها، انتها

 ودهبيطرف نبتحقيق که اين  ی نداردمانع هيچ کردند که سبب مرگ او غرق شدن نبوده است، ولیا آنها ادع

 زيرا ر سازندی را دوموريس بوكا اينکه ميگويند آنها سعی کردندخصوص ب وقدری دروغ در آن باشد

 در زمانی اتفاق افتاده که حضرتمسيس ار واينکه گفته ميشود مرگ .تمايلهای مذهبی در او ديده ميشد

 یلو ت ميباشد که بوکای آن را يافته است،تورا یقديم ۀنسخ از يک بوده است نيز برگرفتهمدين  درموسى 

 .ت نيستتوراهای قديمی هنسخ بر درست بودن یدليل

 .بيان کرديم تفصيله بموريس بوكای است که  نظريۀ اين: فرعونیدو ( 2)



در  زيرا او، قوی است که رامنبتاح همان فرعون موسى بوده ولا غير نيز بسيار احتمال اين( رامنبتاح: 3)

ته شده ونتوانسغرق  که نشان ميدهد او در جای ديگری يافته اند، اش رابلکه جنازه دفن نشده صومخص جای

 .داشبشدنش مي غرق نشاندهندۀ بر جسد او نيز ی، وتحقيقات بوكاجايگاه اصلی خود منتقل کنندبه  اند
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 مطالب گذشته، مقايسۀ حضرت موسی عليه السلام با پيامبر اسلام صلی الله عليه وآله( )ياداوری

ا. خبر از بعضی حادثه  های زمان بعثت پیامبر یا نزدیک به آن:رابعا

ومُ * فِي أدَْنَى الْأرَْضِ وَهُمْ مِنْ بعَْدِ غَلبَهِِمْ  از شکست:. پیروزی روم پس 1 در قرآن آمده است: )غُلِبتَِ الرُّ

رِ  ِ الْأمَْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بعَْدُ وَيَوْمَئذٍِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ * بِنَصدددددْ نِينَ لِلَّّ عِ سدددددِ يغَْلِبوُنَ * فِي بِضدددددْ رُ مَ سدددددَ ِ يَنصدددددُ ن  اللََّّ

اءُ  حِيمُ(وَ  يشَددَ ا 173هُوَ الْعزَِيزُ الرَّ ، }روميان مغلوب شدددند * )واين شددکسددت( در سددرزمين نزديکی رخ داد، ام 

آنان پس از )اين( مغلوبي ت بزودی غلبه خواهند کرد * در چند سدددال، همه کارها از آن خدا اسدددت، چه قبل 

به سبب ياری خداوند،  وچه بعد )از اين شکست وپيروزی(، و در آن روز مؤمنان خوشحال خواهند شد *

 دهد، واو صاحب قدرت ورحيم است{.واو هر کس را بخواهد ياری می

شام ومصر نيز حاکم بود، در آن زمان جنگهايی ميان ايران وروم منظور از روم، روم شرقی است که بر 

ود ميشددای به منطقۀ جنگی نشددده اسددت، گفته بر پا شددد جهت تسددلط بر همين سددرزمينها، ولی در آيه اشدداره

وقتی که خبر پيروزی ايران به مكه رسديد مشدركين خوشدنود شددند، شدايد دليلش اين باشدد که دينشدان مانند 

 دين فارسيان بود، زيرا فارسيان نيز مشرک بوده ودورتر از اعراب نسبت به اديان آسمانی بودند.

روز ن آنها نيز بر مسدلمانان پيشدايد اعراب پيروزی ايران را به فال نيک گرفته وانتظار داشدتند که در پايا

های سدددياسدددی نيز مشدددركين را شدددوند، زيرا مسدددلمانان مانند روميان اهل كتاب بودند، البته احتمالا درگيری

 وادار ميکرد به ايران نزديک شوند.

اين يک خبر ولی خداوند در اين آيه به مسلمانان خبر داد که پس از چند سال روميان پيروز خواهند شد، و

ومؤمنين  اسدددددت که در آن زمان انجام گرفت، ومشدددددركان آن را با چشدددددم خود ديده وايمان نياوردند،غيبی 

خوشنود شدند چه به خاطر نزديکی فکری آنها نسبت به فارسيان يا به دليل انجام گرفتن خبر غيبی که در 

 .وحی آمده بود، در ضمن خود اين خبر که مؤمنين خوشنود خواهند شد نيز خبری غيبی است

 

ِ لَتدَْخُلنَُّ  . رؤیای رسخخخخول الله صخخخخلى الله علیه وآله:2 ؤْيَا بِالْحَق  ولَهُ الرُّ ُ رَسددددُ دَقَ اللََّّ خداوند ميفرمايد )لَقدَْ صددددَ

رِينَ لَا تخََافوُنَ فعَلَِمَ مَا لَمْ  كُمْ وَمُقَصددد ِ ُ آمَِنِينَ مُحَل ِقِينَ رُءُوسدددَ اءَ اللََّّ جِدَ الْحَرَامَ إِنْ شدددَ لمَُوا فجََعلََ مِن دُونِ تعَْ الْمَسدددْ

لِكَ فَتحًْا قرَِيباً( ، }خداوند آنچه را به پيامبرش در عالم خواب نشددددان داد راسددددت گفت، بطور قطع همه 174ذَٰ

شددويد در نهايت امني ت ودر حالی که سددرهای خود را تراشدديده يا شددما بخواسددت خدا وارد مسددجد الحرام می

تيد دانسدانست که شما نمیداريد، ولی خداوند چيزهايی را میايد واز هيچ کس ترس ووحشتی نکوتاه کرده

 )ودر اين تأخير حکمتی بود(، وقبل از آن، فتح نزديکی )برای شما( قرار داده است{.

پيامبر صدددلى الله عليه وآله وسدددلم در خواب ديد که با أصدددحاب خود داخل مسدددجد الحرام شدددده وطواف بجا 

کرد وآنها بسدديار خوشددنود شدددند، ولی هنگامی که به سددوی مكه رفته  آوردند، اين خواب را به صددحابه نقل

 وبه حديبيه رسيدند مشركين مانع ورود آنها به داخل حرم شدند، ولذا بعضيها به شک افتادند.

وگويند که منافقين ميان مردم شايعه پراکنی کردند تا آنها را به شک انداخته ودر تصميم خود ترديد نمايند، 

 ۀ پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم را مسخره وخواب ايشان را تكذيب کردند.وهمچنين وعد
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آلوسددددددی در روح المعانی ميگويد )عبد اللَّ  بن أبي وعبد اللَّ  بن نفيل ورفاعة بن الحرث به عنوان اعتراض 

 .گفتند: به خدا نه سر تراشيديم، نه تقصير کرديم ونه مسجد الحرام را ديديم، آنگاه آيه نازل شد(

 از پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم در اين باره پرسيدند فرمود: من نگفتم امسال خواهد بود.

ودر هر صدددورت اين از خبرهای غيبی اسدددت که قرآن اعلام کرده وواقعا در سدددال بعد اتفاق افتاده اسدددت، 

وسلم  الله عليه وآله البته دليلی برای اين تأخير، وبرای اعلان آن قبل از يک سال، وخروج رسول الله صلى

در سددددال حديبيه وجود دارد، وآن اين اسددددت که منافقين وبيمار دلان وتشددددکيک کنندگان در دين مشددددخص 

 گردند، ولی عموم مردم متوجه اين حكمت نشدند.

وهمانگونه شدددددد که خداوند وعده فرمود، زيرا به دل مشدددددركين انداخت که از مکه خارج شدددددوند تا پيامبر 

وآله وسدددلم را نبينند، وهمين مسدددئله سدددبب شدددد که مسدددلمانان إحسددداس امنيت کنند، وظاهرا صدددلى الله عليه 

مشددددرکين متوجه اين نکته نشدددددند، بلکه آنها فقط برای ابراز حقد ودشددددمنی خود چنين کردند، ولكن خدای 

 متعال هميشه به آنچه بخواهد ميرسد.

 كه است، واين نيز خبر غيبی ديگری است.وظاهرا منظور از وعدۀ پيروزی نزديک که در آيه آمده فتح م

[40] 

وْكَةِ تكَُ  . پیروزی در بدر:3 ُ إِحْدَى الطَّائِفَتيَْنِ أنََّهَا لكَُمْ وَتوََدُّونَ أنََّ غَيْرَ ذَاتِ الشدددددددَّ نُ وميفرمايد )وَإذِْ يَعِدُكُمُ اللََّّ

كَافرِِينَ( تِهِ وَيَقْطَعَ دَابرَِ الْ مَا ُ أنَْ يحُِقَّ الْحَقَّ بكَِلِ يدُ اللََّّ لكَُمْ وَيرُِ
خداوند به ، }و)به ياد آريد( هنگامی را که 175

شما وعده داد که يکی از دو گروه ]= کاروان تجاری قريش، يا لشکر مسلح آنها[ نصيب شما خواهد بود، 

داشدددتيد که آن گروه غير مسدددلح برای شدددما باشدددد )وبر آن پيروز شدددويد(، ولی خداوند و شدددما دوسدددت می

رو شما را بر خلاف ميلتان با  خواهد حق را با کلمات خود تقويت، وريشه کافران را قطع کند، )از اينمی

 لشکر قريش درگير ساخت، وآن پيروزی بزرگ نصيبتان شد({.

نشددان ميدهد که مسددلمانان در غزوۀ بدر پيروز خواهند شددد، ومنظور از گروه غير مسددلح، کاروان  هاين آي

ستند اموال قريش را در برابر اموا ه ل خود کتجاری قريش به رهبری ابوسفيان است، که مسلمانان ميخوا

قريش در هنگام هجرت غصدددددب کرده بود بگيرند، ولی خداوند پيروزی در جنگ را برای آنان خواسدددددته 

بود، هرچند به ظاهر چنين چيزی نبايد اتفاق ميافتاد، زيرا احتمال آن بسدددديار اندک بود، لکن همان که خدا 

 خبر داده بود اتفاق افتاد.

 

ورَةٍ خداوند  . کسخخی مشخخابه قرآن نخواهد آورد:4 لْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأتْوُا بسِددُ ا نزََّ مَّ ميفرمايد )وَإِن كُنتمُْ فِي رَيْبٍ م ِ

ادِقِينَ  ِ إِن كُنتمُْ صددددَ ن دُونِ اللََّّ هَدَاءَكُم م ِ ثلِْهِ وَادْعُوا شددددُ ن م ِ فَإنِ لَّمْ تفَْعلَوُا وَلَن تفَْعلَوُا فَاتَّقوُا النَّارَ الَّتِي وَقوُدُهَا  * م ِ

ايم شک وترديد ، }واگر در بارۀ آنچه بر بندۀ خود ]=پيامبر[ نازل کرده176أعُِدَّتْ لِلْكَافرِِينَ( اسُ وَالْحِجَارَةُ النَّ 

برای اين کار، فرا خوانيد  -غير خدا  -داريد، )دسددت کم( يک سددوره همانند آن بياوريد، و گواهان خود را 

از آتشددددددی بترسدددددديد که هيزم آن،  -نخواهيد کرد که هرگز  -گوييد * پس اگر چنين نکنيد اگر راسددددددت می

بدنهای مردم )گنهکار( و سدددنگها ]=بتها[ اسدددت، وبرای کافران آماده شدددده اسدددت{، که خبر داد آنان هرگز 

چنين کاری را نخواهند کرد، يعنی مانند قرآن نخواهند آورد، واکنون هزار وچهارصد سال گذشته وهرگز 

 .مانند قرآن نياورده اند

 

ا. خبر  هامان وزیر فرعون:از  خامسا
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حضددرت  معاصددر ی اسددت کهرعونف وزير هامان شددخصدديتی اسددت که نام او در قرآن وارد شددده اسددت. او

 موسی عليه السلام بوده است. در ميان درباريان فرعون، هامان نزديکترين آنها به وی بوده است.

 

 نام هامان شش بار در قرآن ذکر شده است: . نام هامان در قرآن:1

يد: مْتُ لكَُمْ مِنْ  خداوند ميفرما مَا عَلِ هَا الْمَلَأُ  يَا أيَُّ قَالَ فرِْعَوْنُ  ينِ  )وَ مَانُ عَلَى الط ِ هَا يَا  قِدْ لِي  فَأوَْ لَهٍ غَيْرِي  إِ

ای جمعيت اشراف! »فَاجْعلَْ لِي صَرْحًا لعَلَ ِي أطََّلِعُ إلَِى إلَِهِ مُوسَى وَإِن ِي لَأظَُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ(، }فرعون گفت: 

ا برای تحقيق بيشدددددتر،( ا ی هامان، برايم آتشدددددی بر گل من خدايی جز خودم برای شدددددما سدددددراغ ندارم. )ام 

بيفروز )وآجرهای محکم بسدددداز(، وبرای من برج بلندی ترتيب ده تا از خدای موسددددی خبر گيرم، هر چند 

 .177«{کنم او از دروغگويان استمن گمان می

: سددورة القصددص(، )6: سددورة القصددص(، )39: سددورة العنكبوتهمچنين نام او در آيات زير آمده اسددت: )

 (.36: سورة غافر(، )24: سورة غافر(، )8

 

 از سورۀ قصص به سه معجزه اشاره میکند: 38. آیۀ 2

  در كتاب خود: موريس بوكاي ونین فرعون بنام هامان:یک. اشاره به یکی از معا
 Maurice Bucaille, Moses and Pharaoh in the Bible, Qur'an and History, p. 192-193  

 ىموسياد ميکند، فرعون برای مسخره کردن  فرعون از شخصی بنام هامان در دربار قرآن كريمميگويد: 

تواند به خدای موسددى برسددد. من خواسددتم بدانم آيا اين از هامان خواسددت تا برای او برج بلندی بسددازد تا ب

محفوظ باشددد، وحاضددر به قبول هيچ  عصددر فرعونی دارد که احتمالا در اسددناد هيروگليف اسددم يک اصددل

نا به خوبی آشدددد زبان فصدددديح عربيبا كه  بوده هيروگليف جوابی نبودم مگر آنکه از يک متخصددددص زبان

شناس فرنسوی که دارای هر دو شرط بود در ميان گذاشتم. نام مصر باشد، لذا سؤال خود را با يک عالم

ی او نوشتم ولی نگفتم که قرآن اين را گفته است، تنها چيزی که گفتم اين )هامان( به همين شکل عربي برا

اسدددددددت. جواب داد که چنين چيزی محال اسدددددددت، زيرا  قرن هفتم ميلادی بود که تاريخ اين خبر مربوط به

 هيروگليفيدددافدددت کددده در آن ندددام يدددک شدددددددخص بددده زبدددان  قرن هفتم ميلادی نميتوان متنی مربوط بددده

کسددددددی در آن زمان چنين اطلاعی نداشددددددته اسددددددت، زيرا زبان  باشددددددد، هيروگليفیودارای آهنگی  موجود

 .از زمانهايی بسيار دور از ياد رفته است هيروگليف

در آن راهنمايی کرد: "فرهنگ نام اشدددددددخاص در مملكت جديد"  ولی او مرا به مراجعۀ كتاب ذيل وتحقيق

 اثر هرمان رانك 

(Dictionary of Personal names of the New kingdom, by Hermann Ranke.) 

تا ببينم آيا واقعا اين اسم هيروگليف در آن هست يا نه، وقتی که کتاب را بررسی کردم آن اسم را يافتم که 

وه بر آن کار او را نيز مشددددخص کرده بود، که طبق زبان آلمانی )رئيس کارگران در آن ثبت شددددده، وعلا

ای به تاريخ آن نوشددددددته نبود، تنها معلوم بود که مربوط به دوران سددددددنگ تراش( ميباشددددددد، ولی اشدددددداره

 امپراتوری معاصر با حضرت موسی است.

 

از هامان خواست تا برجی برای او  فرعونآيۀ قرآن ميگويد  دو. استفادۀ فرعونها از آجر در برج سازی:

ای هامان، برايم آتشددی »ميفرمايد: }فرعون گفت:  بسددازد، خداوند يا قرميد آجر از گل سددوزانده شددده يعنی

بر گددل بيفروز )وآجرهددای محکم بسدددددددداز(، وبرای من برج بلندددی ترتيددب ده تددا از خدددای موسدددددددی خبر 
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، واشددددددكال گرفتند که مورخين تا آن روز خبری از آجر نداده اند، زيرا آجر يافت نشددددددده مگر 178«{گيرم

اينکه يک باستان شناس به  ، وهمچنان نظر مورخين بر اين باور بود تااز زمان روم قبل مصر باستان در

نام بتری توانست مقداری آجر سوزانده شده بيابد که با آن چند قبر وتعدادی ساختمان برپا شده بود، وتاريخ 

 رمسددددددديس دوم، ق.م( يعنی 1184 - 1308ان نوزدهم )آن مربوط بددده زمدددان چندددد فرعون از خددداندددد

ستانی در نزديکی بياست، بتری اين يافته وسيتی دوم رامنبتاح يا قنطير  رامسيس ها را در يک جايگاه با

 پيدا کرد. دلتا پايتخت فرعونهای شرق

دلالت دارد بر اينکه هامان  از اينرو ميتوان اين را از اعجاز تاريخی قرآن كريم شدددددددمرد. زيرا آيۀ فوق

رئيس کارگران سدددددددنگ تراش نيز بوده اسدددددددت. ما وزيری بدين نام در زمان هيچ فرعونی جز فرعون 

د بايد اين اسدددددم در زمان فرعونهای ديگر نيز بارها حضدددددرت موسدددددى نيافتيم، يعنی اگر اين يک حرفه بو

 تکرار ميشد همانگونه که نام فرعون تکرار شده است.

 

ای جمعيت اشدددددراف! من خدايی جز »خداوند ميفرمايد: }فرعون گفت:  سخخخخخه. فرعون خود را خدا مینامد:

نشددان  انجام شددده مصددر باسددتان . تحقيقات باسددتان شددناسددی که بر تمدن179«{خودم برای شددما سددراغ ندارم

خورشدديد بشددمار ميرود معرفی  که خدای (رع)خود را فرزند  ،از ابتدای خاندان چهارم ميدهد که فرعونها

( رع نبدر ألقاب فرعونها مانند ) (رع) پرسدددتيدند، بلکه اسدددمميکردند، ومصدددريان باسدددتان اين خدا را می

ترين هميگويد: شددايد ترانۀ خورشدديد ب بريسددتديعنی خدای طلايی وارد شددده اسددت، يک باسددتان شددناس بنام 

دليل بر اين باشددد که فرعونها خود را خدا معرفی ميکردند، در اين ترانه شدداه را به عنوان خدای خورشدديد 

مصدددددددر را مورد خطاب قرار داده، وامتيازاتی که آن را ثبت کرده اند  اهرام مينامد، اين ترانه که متنهای

شمارد، از اينرو سلطه وپناه خدای خورشيد بدست آورده را مي نيز دارای همين  مصر فرعون مصر زير 

با نام فرعون در ترانۀ اصلی، بطور کامل تکرار شده  (رع)شود، ولذا ترانه با جايگذاری نام امتيازات می

 است.

[41] 

 قرآن هماهنگی دربخش نهم: 
 

، در آن اسدددددددتاختلاف عدم و هماهنگی، ۀ إلهی اسدددددددتآي يک قرآنواينکه عجاز ی واتحد  يکی از موارد 

يهِ اخْتلَِافًا كَثِيرًا( ميفرمايد خداوند ِ لَوَجَدُوا فِ تَدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََّّ ، }آيا دربارۀ 180)أفَلََا يَ

 يافتند{.انديشند؟ اگر از سوی غير خدا بود، اختلاف فراوانی در آن میقرآن نمی

 

صددلى  پيامبر برای کاملا گوناگون شددرايط ودرسددنة  23 در طولقران  :برای پیامبر شخخرایطأول. اختلاف 

بر اسدداس عوض مطالب آن  مطمئنا ايشددان بود نوشددتۀقرآن پس اگر ، نازل شددده اسددت الله عليه وآله وسددلم

 :شرايط زندگی پيامبر را مرور ميکنيم . اکنونميکردر يتغيشدن شرايط مؤلف 

شعب  تبعيد بهايام  در بخصوص بودند، هدر مككفار فشار تحت  پيامبر وپيروانش: فشارهای اجتماعی. 1

جنگ  در ،تهجرز وبعد ا تهجر در مختلفیشددددددرايط  پيامبر دارای س از آنپوطالب عليه السددددددلام،  یاب

 .داشته است دارايیوفقر و وصلح
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 يگر شددکسددتداحيانا در جنگی پيروز ودر جنگی  وضددعيت فرق ميکرد، جنگها نيز در: جنگ بلاهای. 2

 .ميکردند نافرمانی ی ديگردر يک جنگ از ايشان اطاعت ودر جنگ نيمؤمنميخورد، و

گر ودي خوشدددددحالی ودلتنگی، سدددددلامتی وبيماری، از یی او حالتهای مختلفطبيع بطور: حالتها. اختلاف 3

يه در انديشه وروح که بطور کلی است بشرت طبيعاز  اين، ورخ ميدهد داشته است انسان حالتهايی که بر

 .داشته باشد در طول سالها یگوناگونوحالتهای  ،پيشرفت کند

اينکه ايشان آنچه از قرآن بر مردم تلاوت صلى الله عليه وآله وسلم از عجايب کار پيامبر : ثبت نکردن. 4

ومسلم است که انسان فراموش کار بوده ونميتواند يک کتاب کامل . ميفرمود را ثبت در يک کتاب نميکرد

ی در آن ايجاد نشود، واگر هربار ريتغيکند که گر دوباره بخواهد هر جای آن را تکرار کند  ظرا چنان حف

 .انشای جديد داشته باشد مطمئنا جمله بنديها فرق خواهد کرد

ى الله صددل ناظر به درس نخواندن پيامبر یتحد اين نوع از بايد توجه کرد که: مخصخخوص پیامبر نیسخخت. 5

اگر از ) خداوند ميفرمايد اولذ در همۀ حالتها وبرای همۀ افراد مطرح اسدددت، که، بليسدددتن عليه وآله وسدددلم

که بر اين آشکاری استختلاف دليل وعدم ا ،دارای تغيير وتحول است یانسان زيرا هر( سوی غير خدا بود

 .نسانخداوند است نه ساختۀ ذهن ا از سوی قرآن

 

ا.   قرآن:هماهنگی در ثانیا

شا، ی چه دراختلاف هيچگونه ماقرآن: در ختلاف ا . عدم1 شهدقمضمون،  ان  آياتی که ينلميان او ت يا اندي

در  ،يابيمه نمیمدينتلاوت شددددده در  با آخرين آيات ه تلاوت کردهمك درصددددلى الله عليه وآله وسددددلم  پيامبر

ته شدددددددده در يک جا را از ياد بردهامط معمولامؤلفين  حالی که  را ودر جای ديگر خلاف آن لب نوشددددددد

 .نيست قرآن ی هرگز درختلافچنين ا يسند،مينو

همۀ جوانب از  شددداملحكام اين ا ،هماهنگی را دارا اسدددت یاحكام تشدددريع قرآنحكام: ا هماهنگی میان. 2

وام وربا، ارث وديات،  فرزندان،وحقوق  ، حقوق همسرطلاقازدواج و از داد وستد،معاملات، وعبادات و

  .ميباشد جامعه انسان در قانونهای مورد نياز ديگرو ،قصاصحدود و

 

ا.   ريمكآنچه در قرآن حتى  اشددکال ميگيرند،بر بسددياری از قوانين اسددلامی مطمئنا  معاصخخرین:اشخخکال ثالثا

 عدالت يا بشددرحقوق مخالف  آنها را کهبل در اين زمانه نيسددتند، قابل اجرا ومدعی ميشددوند که آمده اسددت،

چرا شدددامل  که که گويندبل جامعه ميدانند، طبقاتهمۀ  ميان تمسددداواو زن ومردبين  تمسددداوای يا جتماعا

 .اجرا کرده است تبشري ز منفورترين قانونی است کهكه از نظر بشر امرو بودهبردگی 

وکسی حق اعتراض به  ی است وبايد اجرا شودالههرچند ما يک جواب کلی داريم مبنی بر اينکه اين حكم 

 .ونشانۀ خدا بودن را ثابت کندإعجاز  ند ادعاینميتوا اين جواب یولدا را ندارد، خدستورات 

 رآنق قوانينبدين دليل اسدددددت که  ه بودن آنمعجز نشدددددانه يا ل نميکنيم کهسدددددتدلاما در اينجا چنين ا جواب:

وديگر  یشددخصددوآزادی رفاه ادعايی و تمسدداوابرای  يتبشددر ی وآرزوهایاجتماعتضددمين کنندۀ عدالت 

 آن را رها، اكثر ياشدددرع ی تمام قوانين اسدددلام کشدددورهای دليلکه به همين  ،خواسدددته های عمومی اسدددت

 .وخود را وابسته به قانونهای غربی کرده است

 وهمچنين بين آنها اسدددددت، اختلاف وتناقضقوانين وعدم قدرت وهماهنگی اين  ل ما بر مبنایسدددددتدلابلکه ا

 هایهنخب از است، هرچند تصويب آنها توسط يک مجموعه دينمورد قبول صول همسويی اين قوانين با ا

يک دانشدددددددمند  که حتی ازبلنبوده اسدددددددت،  - قانونگذاری انجام ميشدددددددودمجالس همانگونه که در  -جامعه 

 چنين شددددخصددددی حتی نميتواند نبوده، که يک مرد درس نخوانده آن را آورده اسددددت،قانون در  متخصددددص



مگر اينکه پيامبر وتاييد يافته از  جام دهد،انبه تنهايی  رسدددد که ت در قانونگذاری داشدددته باشدددد چهمشدددارك

 .طرف خداوند باشد

 

ا.   :مطرح است از سه جهتحكام در اعجاز ارابعا

ناقض ت هيچ ی، ولنازل شده گوناگونی شرايطو هامناسبت درن احكام ياهمانگونه که گفتيم،  ختلاف:. عدم ا1

 .يا اختلافی ميان آنها پديد نيامده است

ی ممکن در طول قرنهای طولانی وتا اهريتغيبرای انواع ناسب ی ومقو اين احکام تغییر:به بی نیازی . 2

 وبی نياز بهجامع  یقانونتا  جمع شددده وهر زمان ديگر زمان فعلی ميباشددند. واگر تمام دانشددمندان آن زمان

مجالس ر د جوامع بشددددری یهاهنخب بينيم کهوما امروز می توانسددددتند چنين کاری بکنند،نمی بياورند يريتغ

ف آن مگر اينکه ضع نی نميگذردطولا یزمان ی را تصويب ميکنند، ولیقوانينو قانونگذاری گرد هم ميايند

يشود متغيير وجامعه نيازمند  باشند،ديگر قابل اجرا نمی طوری کهبپيدا شده  اشکال در آنهاوموارد  قوانين

 .نديگر قواني يا یساسقانونهای ا چه در

ه وهمانگونه ک، شده است مطرح شتهوه وننخواندکه ن درس نخوانده اين قوانين توسط شخصی :پیامبر. 3

 .زندگی خود داشته استل تلاطم در طورگفتيم او شرايط بسيار دشوار وپ

[42] 

ا   قرآن:در تكامل عدم . خامسا

يافت معرفعلم و ی درتكاملهيچ قرآن در معارف:  درتكامل . عدم 1  نميشدددددددود، در حالی که ميدانيمت 

 تفكرو هاا، نوشتهبهاكت ودانش پيشرفت ميکنند، ولذا بطور دايم هميشه در علم وافراد با فرهنگ دانشمندان

ۀ نوشددتکتاب خويش، نشددر از  از بيسددت سددالمؤلف بعد  آنها در حال تغيير وتحول اسددت، بطوری که اگر

 .داردپنوآن نوشته را بسيار دور از واقعيت می شدهه از کار خويش شرمند بيست سال قبل خود را بخواند

 در شاعريک شعر  ومطمئنا ميکند، انسان پيشرفت نيز اتدبيت وابلاغ از جهت: تبلاغ درتكامل . عدم 2

 نولی قرآن يکنواخت اسددت وهيچ پيشددرفتی در آ. شددعر او پس از گذشددت زمان نيسددت مانند کارش یداتبا

اگر  یول پيش از ديگری نازل شددددده اسددددت، هسددددور کدام اختلاف نميتوان گفتوبدليل همين عدم  بينيم،نمی

خداوند آن را اينگونه توصدديف  ا. ولذآشددکار بود در آن کاملا ختلافا صددادر شددده بود انسددان يک قرآن از

ابهًِا مَثاَنِيَ. ميکند: نَ الْحَدِيثِ كِتاَباً مُتشَدَ لَ أحَْسدَ ُ نزََّ کرده، کتابی که  را نازل ، }خداوند بهترين سدخن181.(.)اللََّّ

ر دارد ،محتوا( همدداننددد يکددديگر اسدددددددددتآيدداتش )در لطف وزيبددايی وعمق و )بددا تکراری  ...آيدداتی مکر 

هُ عَلَى بعَْضٍ  ميفرمايد . امير المؤمنين عليه السددلامانگيز({شددوق هَدُ بعَْضددُ هُ بِبعَْضٍ وَيشَددْ ، 182()وَيَنْطِقُ بعَْضددُ

 .ديگر نموده، وهر قسمتی شهادت بر قسمت ديگری ميدهد{}هر قسمتی از قرآن حکايت از قسمتی 

 

اعجاز از جهت آورندهبخش دهم:   
از دو سفر  خود را را متهم ميكنند كه اطلاعات پيامبر نداشته است: یاولا. پیامبر هیچ منبع اطلاعات

 :تجارتي به شام بدست آورده است، درحالي كه

طولاني كه احياناً چند سال  یاطلاعات مانند خاورشناسها، مدتهاكساني كه به سفر ميروند براي كسب . 1

 .طول ميكشد در آن ديار ميمانند تا بتوانند اطلاعات لازم را بدست آورند

                                                           
 23الزمر:  181
 133نهج البلاغة الخطبة  182



پيامبر كوتاه بوده وشايد مدت اقامت ايشان در شام در هر بار كمتر از يك ماه باشد، وايشان  یولي سفرها

م آنقدر كار داشته كه نتواند با مراكز اطلاعات يعني كليساها وكنيستها در سفر اول نوجوان بوده ودر سفر دو

 تماس بگيرد.

نميدادند، چه رسد به  یحتى به پيروان اديان خود هيچ اطلاعات یيهود یوكنيستها یمسيح یكليساها .2

 .دهند، بلكه بقول خودشان علم را تنها به اهلش بايد داد یاينكه به يك عرب بخواهند هرگونه اطلاعات

طابه مانند شعر وخ یاز اينرو پيامبر هيچ منبع اطلاعاتي نداشته، درس خوانده نبوده وحتى هيچ سخن ادب .3

 .از ايشان شنيده نشده است یدر هر زمينه ا یوامثال آن يا سخن علم

[43] 

ا. اطلاعاتی که از یک درس نخوانده  آورنده قرآن هيچ منبع اطلاعاتي نداشته وهيچ  یوقت ید:آبرنميثانیا

درس خوانده نبوده است، چگونه ميتواند يك چنين كتاب عبادي، اخلاقي، حقوقي، تاريخي را بياورد، که در 

 آن چنين مطالبی باشد:

. در اين وده استاخبار امتها وپيامبران گذشته، كه تنها در كتابهای دينی وبدست مردان كليسا وكنيست ب. 1

هيچ سخن زننده وناروايي دربارۀ پيامبران واولياي خدا نيست، وحتى خبرهايي گفته كه در  قرآني اخبار

كتابهاي آسماني گذشته نيامده وامروز متوجه آنها شده اند مانند اخبار فرعون که او غرق وموميايي شده، 

 ومعاون قدرتمندی بنام هامان داشته است.

 :زرگ برای زندگي، دستوري كه. يک دستور ب2

انسان با خدا را به زيباترين نحو مطرح كند، وآن سخنان زشت، زننده وكفر آميز كه به ناحق در  ۀرابط •

 .ه استكتابهاي آسماني فعلی رخنه كرده را نياورد

 .ه كندانسان با پدر ومادر، همسر، فرزندان، خويشاوندان، وتمام جامعه را به بهترين نحو ارائ ۀرابط •

نحوۀ برخورد درست انسان با دشمنان، از جمله كفار ومنافقين، شيطان، بدگويان وحسادت ورزان وامثال  •

 .آنها را بيان كند

. هرچند قرآن كتاب علمي نيست، وبه زبان عامه مردم سخن ميگويد تا بتوانند آن را درك كنند، ولي 3

 .های علمی فراوانی در قرآن بدست آمده استنكته

 

ا. لثثا   :یدآیماز آنچه از یک درس نخوانده برنمثال یک  ا

 در آن زمانخصددوصددا  ی در بارۀ شددناخت خداتفكر بشددر کاملا روشددن اسددت که: خداوند شخخناخت. بیان 1

را  -چه در قبول يا رد  –وتا امروز همچنان سادگی در شناخت بشر نسبت به خدا  ،بسيار ساده بوده است

ه ك یقديم بينيم كتابهاییمو خدا نيز موجود اسدددددت،مؤمنين به ميان حتى واين سدددددادگی  مشددددداهده ميکنيم،

صدددددفات او به بيراهه ميروند، حتى و خداوندتعريف  چگونه در نيسدددددت قرآن برگرفته از شدددددناخت در آنها

 .که انسان در آنها دخالت کرده است یقديم نیسماآ هایتباك

 مدهآ آيات درست بودن آنچه در منظور اين نيست دليل بياوريم بردر اينجا  :قرآن دربارۀ خدا ت نظردق. 2

 بلکه ،اسددددددت وهرکه ميتواند آن را رد کند تئوری ، زيرا اين يک مسددددددئلۀيت اسددددددتواقع با اينکه مطابقو

متعال  خدای شدددناخت دربارۀ که قرآن یريصدددوتآيات و اين در ت موجوددقهمان  منظور ما اين اسدددت که

 وياعالم متخصدص  از يکحتى  کهبل نميتواند از يک شدخص درس نخوانده صدادر شدودارائه نموده اسدت 

 .در آن زمان يا در هر زمان ن موجودمايحك ای ازعهمجمو

 ينا اسددت که اگر کسددی اين مطالب را ببيند وقلب او بيمار نباشددد، هرگز شددک نخواهد کرد کهن يانصدداف ا

 .خدا نازل شده است از طرفكتاب 



 

ا. رابع  قرآن: شناخت خدا درا

هدايت ميکند، جز او معبودی نيست واو دومی ندارد، نه  بشر را به سوی خدای واحد قرآن :خدا. توحید 1

وهيچ شدددريکی در  نه کسدددی را زاييده ونه کسدددی او را زاييده اسدددت، ،اشپروردگاری صدددفات او ودر در

 ،يا چيزی همانند او اسددت لق شدددهخخيال کند که خدا از چيزی  انسددان بنا براين نبايد، حکمرانی خود ندارد

 .است باطن، وظاهر وخرأول واو ا

 د( ميدان: آشکارت )آنچه پيدا استشهادبه و (: پنهان)آنچه پيدا نيست غيبآگاه به  او را قرآن :خدا . علم2

هَادَةِ﴾ الْغَيْبِ  ﴿عَالِمُ  ه پس او آگاه به هر ريز ودرشددتی اسددت،، 183وَالشددَّ ای در آسددمانها وبه اندازه سددنگينی ذر 

مَاوَاتِ وَلَا فِي الْأرَْضِ ﴿ وزمين از علم او دور نخواهد ماند ةٍ فِي السدددددددَّ ، آنچه را 184﴾لَا يعَْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّ

گردد شدددددددود وآنچه از آسدددددددمان نازل میداند، وهمچنين آنچه را از آن خارج میرود میدر زمين فرو می

يعَْلَمُ مَا يلَِجُ فِي الْأرَْضِ وَمَا يخَْرُجُ مِنْهَا وَمَا ﴿ رود، وهر جا باشددديد او با شدددما اسدددتآسدددمان بالا می وآنچه به

مَاءِ وَمَا يعَْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعكَُمْ أيَْنَ مَا كُنْتمُْ  ، او بالای سددددر همه ايسددددتاده، )وحافظ ونگهبان 185﴾يَنْزِلُ مِنَ السددددَّ

بتَْ ﴿ بييند،مال همه را میومراقب همه اسددددت( واع ، واو به همه چيز احاطه 186﴾قَائِمٌ عَلَى كُل ِ نَفْسٍ بمَِا كَسددددَ

حِيطٌ﴾ دارد ﴿إِنَّهُ بكُِل ِ شَيْءٍ مُّ
187. 

[44] 

ای بوده او آسددمانها وزمين را از عدم )هيچی( آفريد، يعنی قبل از خلق او نه ماده :ونواوری خدا ت. خلق3

ماواتِ وَالْأرَْض﴿ونه هيچ چيز ديگر، خداوند ميفرمايد:  كٌّ فاطِرِ السددَّ ِ شددَ لهُُمْ أفَِي اللََّّ }رسددولان ، 188﴾قالتَْ رُسددُ

آفريده را )فاطر( ناميد يعنی  .آفريده{آيا در خدا شددددک  اسددددت؟! خدايی که آسددددمانها وزمين را »آنها گفتند: 

 يداند،م خدا وجود بر دليل را ابداع )مبدع يا مبتکر( آنکه بدون داشتن مثال قبلی چيزی را پديد آورد. قرآن

وآسددددمانها وزمين يعنی آنچه غير خدا اسددددت، يعنی تمام هسددددتی از کيهان وهرچه پشددددت پرده اسددددت، اين 

اسددددت،  وجودت حقيق خداوندو ز هسددددتی چيزی جز خدا نبوده اسددددتقبل ا بر مبنای اين اسددددت کهاسددددتدلال 

 .نابود شدنی نيستوجود و

 :در قرآن آمده استخلق دربارۀ باز هم 

ِ كَمَثلَِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيكَُونُ ﴿ميفرمايد:  • ى عِنْدَ اللََّّ مَثلَ عيسددی در نزد } ،189﴾إِنَّ مَثلََ عِيسددَ

او هم فوراً موجود « موجود باش»وسدددددپس به او فرمود:  از خاک آفريد همچون آدم اسدددددت، که او را خدا

 ({.بر اين، ولادت مسيح بدون پدر هرگز دليل بر الوهي ت او نيستشد. )بنا

ن طِينٍ ﴿ميفرمايد:  • لَالَةٍ م ِ انَ مِن سدددُ نسدددَ كِينٍ *  * وَلَقدَْ خَلَقْنَا الْإِ ةَ عَلقَةًَ ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَ ثمَُّ جَعلَْنَاهُ نطُْفَةً فِي قرََارٍ مَّ

أنَْاهُ خَلْقاً  وْنَا الْعِظَامَ لحَْمًا ثمَُّ أنَْشدددددَ غَةَ عِظَامًا فكََسدددددَ غَةً فخََلَقْنَا الْمُضدددددْ نُ فخََلَقْنَا الْعلََقَةَ مُضدددددْ ُ أحَْسدددددَ  آخَرَ فَتبََارَكَ اللََّّ

[ ای در قرارگاه مطمئن ]رحمای از گِل آفريديم، سددپس او را نطفهوما انسددان را از عصدداره}، 190﴾قِينَ الْخَالِ 

[، وعلقه را بصددورت مضددغه ]چيزی شددبيه گوشددت سددپس نطفه را بصددورت علقه ]خون بسددتهقرار داديم، 
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سددپس آن را [، ومضددغه را بصددورت اسددتخوانهايی درآورديم، وبر اسددتخوانها گوشددت پوشددانديم، جويده شددده

 {.ای داديم، پس بزرگ است خدايی که بهترين آفرينندگان استآفرينش تازه

يْ  الَّذِي أعَْطىرَبُّنَا ﴿ميفرمايد:  • }پروردگار ما همان کسددددددی اسددددددت که به هر ، 191﴾ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدىكُلَّ شددددددَ

 موجودی، آنچه را لازمه آفرينش او بوده داده، سپس هدايت کرده است{.

يْئاً أنَْ يَقوُلَ لَهُ كُنْ فَيكَُون﴿ميفرمايد:  • ، }فرمان او چنين اسدددت که هرگاه چيزی را 192﴾إِنَّما أمَْرُهُ إذِا أرَادَ شدددَ

 .شود{درنگ موجود می، آن نيز بی«موجود باش»گويد: اراده کند، تنها به آن می

 و رب العالمينوا، همه چيز را فراگرفته ورحمت ا اسدددددددت، رحيمورحمن او  :رحمت وتدبیر خداوند. 4

 آسددمانهاو نور او، با او اسددت، کسددی بدون اجازۀ او شددفاعت نميکند آسددمان تا زمين از کارهار يدبت ،اسددت

 وانجام دهندۀ تمام حاجتها است. زمين بودهو

[45] 

نَةٌ يَقوُلوُا ﴿ خداوند ميفرمايد :تمام کارها از او اسخخت. 5 بْهُمْ حَسددَ ي ئِةٌَ وَإِنْ تصُددِ بْهُمْ سددَ ِ وَإِنْ تصُددِ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللََّّ

ِ فمََالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يكََادُونَ يَفْقهَُونَ حَدِيثاً نةٍَ  يَقوُلوُا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قلُْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللََّّ ابكََ مِنْ حَسدددددَ * مَا أصَدددددَ

ي ِئةٍَ  ابكََ مِنْ سددددَ ِ وَمَا أصَددددَ كَ.. فمَِنَ اللََّّ ( برسددددد، امر خوشددددايند[ حسددددنه )}واگر به آنها ]منافقان 193﴾ فمَِنْ نَفْسددددِ

« ستا تو اين از ناحيۀ»گويند: ( برسد، میامر ناخوشايندواگر سي ئه )« استا اين از ناحيۀ خد»گويند: می

)آری،( پس چرا اين گروه حاضدددر نيسدددتند سدددخنی را درک کنند؟ * « اسدددتهمۀ اينها از ناحيۀ خدا »بگو: 

، رسد، از سوی خود تو است{ست، وآنچه از بدی به تو میا رسد، از طرف خداآنچه از نيکيها به تو می

 مبنی بر، هسدددديئه وحسددددنتجزيۀ ن مياو «همۀ اينها از ناحيۀ خدا اسددددت»جمع ميکند ميان قول  بنگر چگونه

ال انسان عمابسبب  تنها سيئهمستحق آن باشد، و نسانبدون اينکه ا از خدا است یبخششوفضل  هحسن اينکه

 .پس کسی جز خدا در جهان اثرگذار نيست، خدا ميباشد هرچند آن هم از پيش ميايد

ُ ﴿ :ميفرمايد خدا به ارادۀ های او()خواسددته انسددان وبرای بيان وابسددتگی ارادۀ وَما تشَدداءونَ إِلاَّ أنَْ يشَدداءَ اللََّّ

اراده کند وبخواهد{،  -پروردگار جهانيان  -اينکه خداوند  کنيد مگر}وشدددددددما اراده نمی 194﴾رَبُّ الْعالمَِين

خواسددت، }واگر پروردگار تو می 195﴾وَلَوْ شدداءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأرَْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعا﴿ :وهمچنين ميفرمايد

 .آوردند{تمام کسانی که روی زمين هستند، همگی )به اجبار( ايمان می

هُوَ اللهُ الَّذِي لا إلَِهَ إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْقدُُّوسُ ﴿: نيکو توصيف ميفرمايدصفات  را باخدا  :نیکوی خدا صفات. 6

رِكُونَ * هُوَ اللهُ الْ  ا يشُددْ بْحَانَ اللهِ عَمَّ لامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعزَِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتكََب رُِ سددُ رُ لَ السددَّ ِ و  هُ خَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصددَ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَهُوَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ  سَب ِحُ لَهُ مَا فِي السَّ }وخدايی است که معبودی جز  196﴾الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُ

ه است، کسی د، امني ت بخش است، دهنمی آزار را او نيست، حاکم ومالک اصلی او است، از هر عيب منز 

ست، قدرتمندی شکست تحت قدرت او همه چيز کند، ناپذير که با ارادۀ نافذ خود هر امری را اصلاح میا

ه است از آنچه شريک برای او قرارمی دهند * او خداوندی است خالق، وشايسته عظمت است، خداوند منز 

نظير(، برای او نامهای نيک اسددت، آنچه در آسددمانها وزمين اسددت سددابقه، وصددورتگری )بیای بیآفريننده

 .همچنين قرآن شامل صفات نيکوی ديگری نيز ميباشد، واو عزيز وحکيم است{گويند، تسبيح او می
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يْكَ قَالَ لَنْ ﴿ ميفرمايد: :خدا را نمیتوان دید. 7 ِ أرَِنِي أنَْظُرْ إلَِ نَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَب  ى لِمِيقَاتِ ا جَاءَ مُوسدددددددَ وَلَمَّ

ى ترََانِي وَلكَِنِ انْظُرْ إلَِى الْجَبلَِ فَإنِِ  ا تجََلَّى رَبُّهُ لِلْجَبلَِ جَعلََهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسدددددَ وْفَ ترََانِي فلَمََّ تقَرََّ مَكَانَهُ فسَدددددَ اسدددددْ

لُ الْمُؤْمِنِينَ  بْحَانكََ تبُْتُ إلَِيْكَ وَأنََا أوََّ ا أفََاقَ قَالَ سدددددُ عِقاً فلَمََّ }وهنگامی که موسدددددی به ميعادگاه ما آمد،  197﴾صدددددَ

«  پروردگارا، خودت را به من نشدددددددان ده، تا تو را ببينم»گفت، عرض کرد:  وپروردگارش با او سدددددددخن

امددا « هرگز مرا نخواهی ديددد ولی بدده کوه بنگر، اگر در جددای خود ثددابددت مددانددد مرا خواهی ديددد»گفددت: 

هنگامی که پروردگارش بر کوه جلوه کرد، آن را همسان خاک قرار داد، و موسی مدهوش به زمين افتاد. 

خداوندا، منزهی تو )از اينکه با چشدددددددم تو را ببينم(، من به سدددددددوی تو »مد عرض کرد: چون به هوش آ

 «{.بازگشتم ومن نخستين مؤمنم

بينند، }چشمها او را نمی 198﴾لَا تدُْرِكُهُ الْأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الْأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿: باز خدا ميفرمايد

بيند، واو بخشددددنده )انواع نعمتها، وبا خبر از دقايق موجودات( وآگاه )از همه( ولی او همه چشددددمها را می

 .چيز است{

[46] 

ى عِنْدَهُ..﴿: خداوند ميفرمايد :الهی قدرو قضخاء .8 مًّ ى أجََلًا وَأجََلٌ مُسدَ  199﴾ .هُوَ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ طِينٍ ثمَُّ قَضدَ

ر داشت )تا انسان تکامل يابد(، واجل حتمی نزد او }او کسی است که شما را از گل آفريد، سپس  مدتی مقر 

 {.است )وفقط او از آن آگاه است(

ُ يعَْلَمُ مَا تحَْمِلُ كُلُّ أنُثىَٰ وَمَا تغَِيضُ الْأرَْحَامُ وَمَا تزَْدَادُ  :ميفرمايدهمچنين و وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بمِِقْدَارٍ﴾، }خدا  ﴿اللََّّ

کنند کند آگاه اسدددددددت، ونيز از آنچه رحمها کم میای حمل مینسدددددددان يا حيوان( ماد ههايی که هر )ااز جنين

ر می ند(، و)وپيش از موعد مقر  ند )وهم از آنچه افزون میزاي بعد از موقع ميزايند(، وهر چيز نزد او کن

 .200مقدار معينی دارد{

القدر هو الهندسدددة ووضدددع الحدود من البقاء ف ميکند: يعرترا اينگونه امام رضدددا عليه السدددلام قضدددا وقدر 

کار است که محدودۀ بقا وفنای اشياء را مشخص  یهندسموالفناء، والقضاء هو الإبرام وإقامة العين، }قدر 

 ميکند، وقضا انجام کار بطور واقعی است{.

يشان گری رفت، از اابن نبُاتة، ميگويد: امير المؤمنين عليه السلام از کنار ديوار کژی دور وکنار ديوار دي

رمود: ف {،ای امير مؤمنان، آيا از قضای خدا فرار ميکنی؟يا أمير المؤمنين، تفَرُّ مِن قضاء الله؟ }پرسيدند: 

{ ،  از قضای خدا به سوی قدر او فرار ميکنم{.أفرُّ مِن قضاء الله إلى قدََر الله عَزَّ وجَلَّ

 

ِ الَّتيِ ﴿: خداوند ميفرمايد: نقش بسخخخخته انسخخخخانوجدان  در خدا هیمان با. 9 ينِ حَنِيفاً فطِْرَتَ اللََّّ فَأقَِمْ وَجْهَكَ لِلد ِ

اسِ لَا يعَْلمَُو ينُ الْقَي ِمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النددَّ كَ الددد ِ ِ ذَلددِ دِيددلَ لِخَلْقِ اللََّّ ا لَا تبَددْ اسَ عَلَيْهددَ }پس روی خود را   201﴾نَ فطََرَ النددَّ

ه آيين خالص پروردگار کن،  اين فطرتی اسددددددت که خداوند، انسددددددانها را بر آن آفريده، دگرگونی در متوج 

 {.دانندآفرينش الهی نيست، اين است آيين استوار، ولی اکثر مردم نمی

 :(781 ص ،1ج ) یشهريرمحمد  -ميزان الحكمة 
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تي الفطرة ال: هي فرمود ؟چيسددت حنيفيةشددد  لؤا: )حنفاء لله...( سدددربارۀ آيۀالسددلام باقر عليه از امام ( 1)

}اين همان فطرتی است که خداوند مردم را بر شناخت خود  فطر الناس عليها، فطر الله الخلق على معرفته

 .202خلق نموده است{

 ،: كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه وينصددددرانهفرمود الله عليه وآلهصددددلى  خدارسددددول ( 2)

دنيا ميايد، ولی پدر ومادر از او يک يهودی يا مسدددديحی  }هر نوزادی بر أسدددداس فطرت )شددددناخت خدا( به

 .203ميسازند{

: ... كل مولود يولد على الفطرة، فما يزال عليها حتى يعرب عنها فرمود صدددددددلى الله عليه وآله پيامبر( 3)

}هر نوزادی بر أسدداس فطرت )شددناخت خدا( به دنيا ميايد،  لسددانه، فأبواه يهودانه أو ينصددرانه أو يمجسددانه

همان قطرت باقی ميماند تا به زبان از آن ياد کند، ولی پدر ومادر از او يک يهودی، مسددددددديحی يا  وبر

 .204مجوسی ميسازند{

 

يَّتهَُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَلَى أنَْفسُِهِمْ ألََسْتُ برَِب كُِ ميفرمايد همچنينخداوند   مْ : )وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرُ ِ

غَافلِِينَ( هَذَا  ا عَنْ  نَّ ا كُ نَّ مَةِ إِ يَا نَا أنَْ تقَوُلوُا يَوْمَ الْقِ هِدْ که  ،205قَالوُا بلََى شدددددددَ ياور( زمانی را  به خاطر ب }و)

پروردگارت از پشدددددت وصدددددلب فرزندان آدم، ذريۀ آنها را برگرفت، وآنها را گواه بر خويشدددددتن سددددداخت، 

)چنين کرد مبادا( روز « دهيمآری، گواهی می»گفتند: « آيا من پروردگار شدددددددما نيسدددددددتم؟»)وفرمود:( 

 .«{خبر مانديم(ما از اين غافل بوديم، )واز پيمان فطری توحيد بی»رستاخيز بگوييد: 

[47] 

 ويژگيهايی از اعجاز قرآنبخش يازدهم: 
 

ها انتظار ميرود كه قرآن هم به عنوان يك معجزه مانند ديگر معجزه . اعجاز ادبی خیره کننده است:اولا 

خيره كننده وبهت آور باشد، كه اين حالت در فصاحت وبلاغت قرآن در زمان پيامبر صلى الله عليه وآله 

 .بوده است

 

ا. قرآن دارای هر دو نوع اعجاز است:  وت بات نبگفتيم كه دو نوع اعجاز از انبيا داريم، يكی برای اثثانیا

 :وديگری برای انجام کار يا رفع مشکل، كه قرآن هر دو نوع آن را دارا است، يعنی

با قدرت فوق العادۀ بلاغت وادبيات، اثبات كننده اعجاز آميز نبوت پيامبر اسلام برای همزمانيهای خود . 1

 .بوده است

آن باشد، يعنی در هر زمانی اعجاز قر تری ميتواند اثبات كننده نبوت برای ملتهای بعدبا روشهای پيچيده. 2

 متناسب با آن زمان خواهد بود.

نه فقط برای انجام يك كار بوده مثل نجات بنی اسرائيل از سپاه فرعون توسط عصای حضرت موسى، . 3

 بلكه قرآن بزرگترين كاری كه از يك كتاب برميايد را انجام داده است، يعنی يک تمدن را آفريده است.
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ا. ق بايد توجه کرد که قدرت استثانی اعراب در ادبيات، مربوط  رآن یک تمدن بشری را برپا کرده است:ثالثا

 به زمانی کوتاه قبل از ظهور اسلام است:

يعنی اينکه در زمان ظهور اسلام ادبيات عرب به اوج قدرت خود رسيده بود، اما پس از اسلام وفتح . 1

عرب )يا به اصطلاح: ملتهای عجم( با اعراب مخلوط گشته،  کشورهای ديگر توسط مسلمانان، ملتهای غير

 وبه مرور زمان آن روحيۀ يکدست عربی متلاشی گرديد.

های علمی پيشرفت كرده ومقدمات پيدايش يك تمدن جديد مبتنی بر قرآن در جامعه اسلامی ولی جنبه. 2

ايی ميکرد، اعراب به تمدنهای آغاز شد، تعاليم قرآن مسلمانان را در جهت يادگيری علوم مختلف راهنم

کهن هند، ايران، مصر، ويونان دسترسی پيدا کردند، وبا حرکت بزرگ ترجمه از علوم تمدنهای گذشته 

 .استفاده کردند، از اينرو قرآن تنها كتابی است كه يك تمدن بشری را برپا كرده است

 

ا. اعجاز قرآن لحظه  :ای نبوده است زیرارابعا

واين تنها چيزي است كه نه ميپوسد ونه گم ميشود، ونه قابل دزديده شدن يا از بين  بصورت سخن است،. 1

 .رفتن است

 .منحصر به خود پيامبر نيست، بلكه هر شخصی ميتواند آن را حفظ ودر هر جا كه بخواهد بازگو كند. 2

 آن.ات وارزشهای قرمثال: تبليغ اسلام پس از صلح حديبيه، تبليغ اسلام در تمام دنيا با ارائۀ تعليم. 3

به عنوان يك خبر نيست، مثلا خبر داده اند که حضرت موسی عصايی داشت که کارهای عجيب وخارق . 4

العاده از آن پديدار ميشد، ولی برای زمان ما اين تنها يک خبر است، اما قرآن كاملاً در دست است وميتوان 

 حالت اعجاز ادبی كمرنگ شده است. برد، هرچند بدليل ضعف ادبی مردمبا دقت به وجود آن پی

 

ا.   قرآن خطاب به تمام انسانها است، با اختلاف سطح فكری فراوان:خامسا

هرکه از قرآن به اندازۀ فهم خود بهره ميگيرد، بعكس كتابهای علمی که تنها متخصصان همان رشته . 1

 ودر همان سطح ميتوانند از آن استفاده کنند.

را به سادگی ميخواند وچنين تفسير ميکند که خداوند با نازل کردن وحی بر مثال: شخصی سورۀ كوثر . 2

پيامبر خود خير فراوانی به ايشان داد، سپس دستور فرمود تا نماز بخواند ودر راه خدا انفاق کند، ودل او 

 را اينگونه محکم کرد که گفت هرکه در برابر تو بايستد ابتر است يعنی به هدف نميرسد.

يابد، که قدری از ری سورۀ كوثر را با آن حجم کوچک ميخواند ودر آن مسائل جالبی میشخص ديگ. 3

 آنها در زير آمده است.

 

ا.   مطالبی از سورۀ كوثر:سادسا

دو جنبه دارد، جنبۀ اول من ت الهی که ميفرمايد: )انا اعطيناك( }ما به تو ]کوثر يعني  نحوۀ طرح مطلب:. 1

 [ عطا کرديم{، وديگر جنبۀ تربيتی: )لربك( }برای پروردگارت{.خير وبرکت فراوان را

دو خبر غيبی در سوره وجود دارد، اول )اعطيناك الكوثر( به پيامبر خبر ميدهد که خدا  خبر از غیب:. 2

ر فراوان يعنی دختری مانند فاطمه عليها السلام به ايشان داده است، که بواسطۀ او پيامبر ابتر يعنی خي

نسل نخواهد بود، ودليل بر اين معنی خبر غيبی بعدی در انتهای سوره است )إن شانئك هو فرزند وبريدهبی

 که پيامبر را مسخره کرد وگفتعقب است{ که خبر ميدهد از کسی نسل وبیالأبتر( }دشمن تو قطعاً بريده

 نسل خواهد بود.نسل ميباشی، خداوند ميفرمايد او خود ابتر وبريدهتو بريده



باز هم دو جنبه دارد، جنبۀ الهی که ميفرمايد )فصل لربك( }پس برای پروردگارت نحوۀ شكر نعمت: . 3

 نماز بخوان{، وجنبۀ اجتماعی که ميگويد )وانحر( }وقربانی کن{.

اندازۀ نماز ونوع قربانی واندازۀ آن در اين سوره مشخص نتخاب در شكر گذاری به اندازۀ توانایی: حق ا. 4

 داشته باشد وبر او سختگيری نشود.نشده است، تا او حق انتخاب 

****************************************************** 

 فهرست:

 نگاه كلي به اعجازبخش اول: 

 قرآن اعجاز ادبيبخش دوم: 

 تحد ي )مبارز طلبی يا چالش(بخش سوم: 

 قرآن کلام خدا استبخش چهارم: 

 با قرآن بخش پنجم: مبارزه

 های ادبی بر قرآنطرح اشکالبخش ششم: 

 نقل حقايق علمي جهان هستیبخش هفتم: 

 خبر از غيببخش هشتم: 

 هماهنگی در قرآنبخش نهم: 

 اعجاز از جهت آورندهبخش دهم: 

 ژگيهايی از اعجاز قرآنويبخش يازدهم: 

****************************************************** 

 مراجع:

 یطباطبائ ۀلامع. الميزان في تفسير القرآن، 1

 .یمُهرسيد مرتضى  هلامع. الهادي في تفسير القرآن، 2

 .365-351، ص3، مؤسسة الامام الصادق عليه السلام، جیسبحانجعفر  هلامع.الإلهيات، 3

 معرفت. یمحمد هاد هلامع. شبهات وردود حول القرآن الكريم، 4

ام، ولی به علت عدد بالای سايتها وپراکندگی مطالب، نوشتن الب مفيدی را از سايتهای مختلف گرفتهط. م5

 نام تمام آنها امکانپذير نيست، ولذا از همگان عذرخواهی ميکنم.

 

 

 پايان.


